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 رايط پذيرش مقالهش
از ارزش علمـي برخـوردار       هاي تحقيقاتي كه حاصل كار پژوهـشي نويـسنده يـا نويـسندگان  بـوده و                   مقاله ـ

  .باشد، براي بررسي و چاپ پذيرفته خواهد شد
   .زمان به مجلة ديگري فرستاده نشود  همتر در مجلة ديگري چاپ نشده باشد و يا هاي ارسالي پيش  مقالهـ
  . مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله به عهدة نويسنده استـ
  .ها آزاد است  هيئت تحريريه در رد يا قبول و اصلاح مقالهـ
  .هاي ارسالي بازگردانده نخواهد شد  مقالهـ
همزمان با ارسـال   از امضاي دستي،را تكميل كرده، پس  نويسندگان بايد فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع ـ

بـراي دريافـت فـرم تعهدنامـه و فـرم تعـارض منـافع روي                 .مقاله عكـس يـا اسـكن آن را ارسـال فرماينـد            
  .كليك فرماييدفرم تعارض منافع ،فرم تعهدنامه عنوان

و ) 13در انـدازة   Bzar بـا قلـم   ( wordشـده در محـيط   صورت حروفچيني  كلمه به8000ثر درمقاله حداك ـ
 . فرستاده شود(jml.alzahra.ac.ir)فقط ازطريق سامانة الكترونيك مجله 

 .ها مشروط به بررسي و تأييد هيئت تحريرية مجله است ها و تقدم و تأخرّ آن  چاپ مقالهـ

  .ن تغيير در محتواي آن آزاد استها بدو  مجله در ويرايش مقالهـ
  

  هاي مقالة ارسالي بخش
، نـام و نـام خـانوادگي نويـسنده يـا            ) كلمه 15حداكثر  (صفحة اول شامل عنوان كامل مقاله        :صفحة عنوان 

نويسندگان، رتبة علمي نويسنده يـا نويـسندگان، گـروه تخصـصي و دانـشگاه مربـوط و نـشاني الكترونيكـي                      
چنانچـه مقالـه حاصـل طـرح پژوهـشي يـا رسـاله باشـد، عنـوان طـرح                    ). شگاهيدرصورت امكان ايميل دان ـ   (

  .پژوهشي يا رساله و نام استاد راهنما نيز درج شود
هـاي   هـا و واژه  ترين يافته    كلمه شامل بيان مسئله، هدف، روش پژوهش، مهم        250حداكثر   :چكيدة فارسي 

  ). واژه7 تا 4شامل (كليدي 
همـراه بـا نـام نويـسنده يـا          )  كلمـه  250حـداكثر   (رسـي بـه انگليـسي       ترجمـة چكيـدة فا     :چكيدة انگليسي 

  .نويسندگان، رتبة علمي نويسنده يا نويسندگان، گروه تخصصي و دانشگاه مربوط به انگليسي
  مبـاني نظـري،    . 3پيشينة پـژوهش،    . 2مقدمه،  . 1هاي كليدي،     شاملِ چكيدة فارسي، واژه   : متن اصلي مقاله  

، فهرسـت منـابع، ترجمـة فهرسـت منـابع بـه             )درصـورت نيـاز   (نوشـت     گيري، پي   هنتيج. 5بحث و بررسي،    . 4
  .انگليسي

  ساختار مقاله
شامل طرح موضوع و بيان مسئله، اهداف و ضـرورت پـژوهش، روش پـژوهش و معرفـي كلّـي                     :مقدمه. 1

  .مقاله
  پيشينة پژوهش. 2

ترتيب تاريخي از قـديم بـه جديـد           بع به نامه و مقاله نيست و منا       در اين بخش نيازي به جداسازي كتاب، پايان       
در داخل متن فقط نام خانوادگي نويسندگان و سـال نـشر و درصـورت ضـرورت     ). مگر موارد خاص(باشند  

  .شمارة صفحه در داخل پرانتز ذكر شود و از نوشتن نام كوچك افراد پرهيز شود



 

 

  مباني نظري. 3
  بحث و بررسي. 4

. گذاري از هم جدا شوند      هاي اصلي و فرعي با شماره       عنوان) بررسيمباني نظري و بحث و       ( 4 و   3در بخش   
بـراي  . ها نوشـته شـوند      ها فقط تا سه شماره باشد و از راست شمارة عنوان اصلي و سپس فرعي                گذاري  شماره

  ... و2-1-4 ، 1-1-4، 1-4: هاي اصلي و فرعي به اين صورت باشند  شمارة عنوان4مثال در فصل 
  گيري نتيجه. 5

شده شامل توضيحات ضـروري دربـارة مطالـب        گذاري  هاي شماره   نوشت  پي): درصورت نياز ( ها  نوشت پي
معـادل  . ها و اصطلاحات در انتهاي متن و قبـل از فهرسـت منـابع درج شـود                  هاي انگليسي واژه    مقاله و معادل  
 Times New Romanهاي خاص با حروف بزرگ شروع شوند و نوع قلم كلمات انگليـسي   انگليسي اسم

  .باشد
صورت دقيـق و كامـل فهرسـت     همة منابعي كه در متن به آنها ارجاع داده شده، در اينجا به       :فهرست منابع 

  .شود نيز در اين قسمت فهرست شوند به آنها اشاره مي لازم است منابعي كه در پيشينة پژوهش . شوند
  :فهرست منابع شامل دو بخش باشد

  .به همراه منابع انگليسيفهرست منابع فارسي و عربي ) الف(
ترجمة فهرست منابع فارسي و عربي به زبان انگليسي و تبديل تـاريخ آنهـا بـه مـيلادي بـه همـراه منـابع                         ) ب(

هـاي اطلاعـاتي     شـده در پايگـاه     براي ترجمة منابع فارسي و عربي، حتماً از صـورت انگليـسي ثبـت             . انگليسي
شدة مقاله  ها با مراجعه به چكيدة انگليسي، از عنوان ثبت      الهبه عبارت ديگر، در مورد مق     . موجود استفاده شود  

شـده در پـشت كتـاب         هـا، از صـورت انگليـسي درج         در مورد كتاب  . نويسندگان استفاده شود  /و نام نويسنده  
نامه استفاده    شده در پشت پايان     ها، از صورت انگليسي درج      نامه  و در مورد پايان   ) درصورت وجود (مورد نظر   

  .نوشته شود) فقط حرف اول(ن فهرست نام كوچك افراد به اختصار در اي. شود
  

  نويسي شيوة منبع
  :ترتيب الفبايي نام خانوادگي نويسنده به اين صورت در پايان مقاله درج شود  فهرست منابع به

 نـام   :محل انتـشار  . شمارة چاپ . نام مترجم . )ايتاليك(عنوان كتاب    ).سال انتشار . (نام خانوادگي، نام   :كتاب
  .ناشر

  )شمارة آيه: نام سوره: (متني ارجاع درون .قرآن :كتاب مقدس
... كتـاب  مـصححِ ). سـال انتـشار   ). (مـصحح كتـاب   (نـام خـانوادگي، نـام        :كتاب با تأكيد بر نام مصحح     

ناشر: شهر) سال تاليف... (تاليف.       
   )صفحه: نام مصحح، سال: (متني ارجاع درون

هـاي گونـاگون يـك اثـر      هـايي اسـت كـه موضـوعي را در تـصحيح      ويژة مقاله دهي    اين شيوة ارجاع   :توجه
  .كنند بررسي مي

  .ناشر: شهر. نويسنده ناشناس). سال انتشار( نام كتاب : كتاب با نويسندة نامشخص
       ).صفحه: نام كتاب، سال: (ارجاع درون متني

نـام  . )ايتاليك(عنوان كتاب    ).سال انتشار (. نام خانوادگي، نام و نام و نام خانوادگي        :كتاب با دو نويسنده   



 

 

  .نام ناشر: محل انتشار. شمارة چاپ. مترجمان/و نام خانوادگي مترجم
عنـوان كتـاب    ).سـال انتـشار  . (و ديگـران ) نويـسندة اول (نام خانوادگي، نـام   :كتاب با گروه نويسندگان   

  .نام ناشر: تشارمحل ان. شمارة چاپ. مترجمان/نام و نام خانوادگي مترجم. )ايتاليك(
  )شمارة صفحه: و ديگران، سال) نويسندة اول(نام خانوادگي : (متني ارجاع درون

شهر و محل نگهداري    . )ايتاليك(نام كتاب    ).سال كتابت ). (يا نام مشهور  (نام خانوادگي، نام     :نسخة خطي 
  ].نسخة خطي[ ...شمارة مسلسل. نسخه

  )شمارة صفحه: ، سال كتابت)شهوريا نام م(نام خانوادگي : (متني ارجاع درون
شـمارة  . )ايتاليـك (نـام مجلـه      ).بـين دوگيومـه باشـد     (» عنوان مقاله «). سال انتشار . (نام خانوادگي، نام   :مقاله
  .هاي مقاله  شمارة صفحه .مجله

: شـهر . )ايتاليـك (عنوان مجموعـه مقـالات       .»عنوان مقاله «). سال انتشار . (نام خانوادگي، نام   :مقالة همايش 
  ناشر

نامـة كارشناسـي      پايـان  .»رسـاله /نامـه   عنـوان پايـان   «). سـال انتـشار   . (نـام خـانوادگي، نـام      :رسـاله /نامه  پايان
  ....دانشگاه... رسالة دكتري دانشكدة /ارشد

. دوره. نـام نـشرية الكترونيكـي      .»عنوان مقاله «). سال انتشار مقاله  . (نام خانوادگي، نام   :هاي اينترنتي   پايگاه
  >نشاني دقيق پايگاه اينترنتي<. عه به سايتتاريخ مراج

  
  ارجاعات

: نـام خـانوادگي، سـال   : (ارجاعات در متن مقاله بين پرانتز به اين صورت نوشـته شـود   :متني  ارجاع درون 
  .متني برخي موارد خاص در بالا اشاره شده است به شيوة ارجاع درون ). شمارة صفحه

  . ارجاع داده شوند و تاريخ هم به ميلادي باشدمنابع انگليسي به زبان انگليسي در متن -
اي از    چنانچـه در مقالـه    ). شمارة صـفحه  : نام شاعر، سال نشر   : (متني اشعار به اين صورت باشد       ارجاع درون  -

توان بـه جـاي نـام شـاعر نـام كتـاب را درج        هاي گوناگون يك شاعر شاهد شعري آورده شود، مي          كتاب
درصـورت اسـتفاده از ايـن روش لازم اسـت در كـل مقالـه                ). ة صـفحه  شـمار : نام كتاب، سال نـشر    : (كرد

  .يكدست باشد
اي ارجاع داده شود كه سال نشر يكساني داشـته باشـند، در فهرسـت                 اي به چند اثر از نويسنده       اگر در مقاله   -

راي ب ـ. منابع با حروف الفبا از هم جداسازي شوند و در متن نيز به همان صورت به آنهـا ارجـاع داده شـود          
  :مثال
  ...سر ني).  الف1379. (كوب، عبدالحسين زرين: ت منابعدر فهرس

كوب،  زرين: (متني  ارجاع درون...با كاروان حله ). ب1379 (..ـــــــــــــــــــــــــــــ                          
  )38:  ب1379

 بين دو گيومه درج شـود و نقـل         درون متن و  ) حدود سه خط  ( واژه   70هاي مستقيم زير      نقل قول  :نقل قول 
 و با يك و نيم سانت فاصله از سـر سـطر   12 واژه در سطري جداگانه و بدون گيومه با قلم 70هاي بالاي    قول

  .نوشته شود) شمارة صفحه: نام خانوادگي، سال نشر(قول در پايان مطلب  ارجاع نقل. نوشته شوند
  .گذاري شوند و ارجاع پس از آن بيايد آيات قرآن در همه جا بين دو گيومه درج و اعراب



 

 

  شكل و جدول
هـا،   همـة نمودارهـا، منحنـي   . گذاري و در مـتن بـه آنهـا ارجـاع داده شـود               هاي مقاله شماره    ها و جدول    شكل
درج شوند و شماره و شرح زير آنها بيايد اما شماره و شرح » شكل«نام  ها ذيل عنواني واحد به ها و نقشه شكل

، جـدول   ...1جدول  : پياپي باشد؛ مثال   ها جداگانه و    ها و شكل    هاي جدول     شماره.  شود جدول بالاي آن درج   
     . باشد11 و اندازة Bzarهاي داخل شكل و جدول با قلم  نوشته... . 2 شكل  ،...1 شكل  ،...2

  شيوة نگارش و حروفچيني
     متن يكدست باشـد و     و در كل   ها مطابق شيوة فرهنگستان زبان و ادب فارسي         شيوة خط و املاي واژه 

  .ها در حروفچيني رعايت شود فاصله نيم
  و با قلم13اندازة قلم متن اصلي مقاله  Bzar كلمات انگليسي با قلـم . باشد Times New Roman  

 . باشد12و با اندازة 

 ها در همه جاي متن ايتاليك شوند و عنوان مقاله بين دو گيومه بيايد ها و يا مجله عنوان كتاب. 

 در سطري مستقل بيايد و منبـع بيـت در سـطر            ) چه يك بيت و چه چند بيت      (اي موجود در متن     ه  بيت
 . باشد12اندازة قلم شعرها . آخر درج شود

  
   ها نمايه

  :شود هاي اطلاعاتي زير نمايه مي درپايگاهادبيات عرفاني فصلنامة  
  http://doaj.com                                                             دعاج                                                            

 https://scholar.google.com                                                                                       گوگل اسكالر
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در انطباق با  » متن مغلوب صوفيانه«هاي  بررسي ويژگي
  1 عبدالجبار نفّريالمخاطبات و المواقف

  

  2رضا عباسي
  15/10/1400: تاريخ دريافت
  21/12/1400: تاريخ پذيرش

  چكيده
يكي از دلايـل گمنـامي   . عبدالجبار نفّري از عارفان گمنام قرن چهارم هجري است    

 المواقفترين اثر منثور نفّري دو كتاب         مهم. او پيچيدگي در نثر صوفيانة وي است      
هـاي مـستقيمِ تجـارب عرفـاني ايـن             است كه محتواي آن را گزارش      لمخاطباتاو  

تعابير موجود در اين دو كتـاب نـسبتاً تهـي از اصـطلاحات              . دهد  عارف تشكيل مي  
ها بر نقل قول مستقيم از خداونـد    درواقع بناي اين گزارش   . علوم مرسوم زمانه است   

اين دو كتاب به روش     تواي  هدف پژوهش حاضر اين است كه با بررسي مح        . است
هـاي مغلـوب      مـتن «هـاي     توصيفي، به ايـن موضـوع بپـردازد كـه ويژگـي            -تحليلي
تا چه اندازه قابل انطباق با ايـن دو كتـاب نفّـري اسـت؛ بنـابراين بـا قبـول                     » صوفيانه
بندي مشهور متون مختلف عرفاني به دو دستة مغلـوب و مـتمكّن               فرض تقسيم   پيش

 المخاطبـات  و    المواقف هاي  توان كتاب    آيا مي  پرسش اصلي پژوهش اين است كه     
هاي اصلي متون مغلوب  شمار آورد؟ با بررسي ويژگي     را در زمرة نثرهاي مغلوب به     

ها را بايـد در زمـرة متـون           و ارائة شواهد از اين دو اثر، اين نتيجه حاصل شد كه آن            
  .بندي كرد مغلوب دسته

، مـتن مغلـوب، نثـر       المخاطبـات   و المواقف عبدالجبار نفّري،    :هاي كليدي   واژه
  .صوفيانه

                                                                                                    
  DOI:( 10.22051/jml.2022.39469.2306( شناسة ديجيتال .1
. ايـران  سـمنان،  سـمنان،  دانـشگاه  انـساني،  دانـشكدة علـوم    اسـلامي،  عرفـان  و تـصوف  دكتري  دانشجوي .2

reza.abasi@semnan.ac.ir  
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  مقدمه-1

ويژه بـا      را انعكاس كاملي از سنّت تصوف ماضي، به        المواقفكتاب  ) 1925-1980(پل نويا   
مكتبـي كـه از   . كند كـه خـاتم مكتـب كلاسـيك اسـت            رنگ و بوي حلاّجي آن قلمداد مي      

: 1373نويـا،   ( بـود    حسن بصري آغاز شده بود و در اواخر قرن چهارم درحـال پايـان يـافتن               
مزنـد و بـا معـاني دم     سـنجند و مـي   اين كتاب از آنِ خواصي اسـت كـه الفـاظ را مـي         ). 299
يكي از پژوهشگران عـرب نيـز از كتـاب نفّـري بـا عنـوان                ). 182: 1388فولادوند،  (زنند    مي

در ). 150: 1997سامي يوسف،  (در برابر ساير متون متداول نام برده است         » نصوص حدسي «
نويـا،  (شـود     ب نفّري، تفكر صوفيانه از گفتار دربارة خود به گفتگـو بـا خـدا منتقـل مـي                  كتا

البته نويا به استناد يكي از عبارات نفّري پا را فراتر نهـاده و اساسـاً كتـاب او را                 ). 302: 1373
، امـا خـود     )307: همـان (دانـد     گفتگويي شخصي، كه به سبك معمايي بيان شده است، مـي          

و فهم نسبي از آن بهترين دليل است كه مدعاي نويا را بـه نحـو موجبـة جزئيـه              وجود كتاب   
تـوان گفـت كـه هرچـه تجربـة شـهودي بيـشتر اوج                 آري تا به اين حد مي     . زير سئوال ببريم  

شـود، امـا اينكـه        گيرد، مثل رؤيت حق، زبانِ تعبير نيز از غموض بيشتري برخـوردار مـي               مي
بـه هرحـال بخـش مهمـي از         . رسـد   سخني صائب بـه نظـر نمـي       سراسر كتاب را معما بناميم،      

گيـرد و يـا    شده شامل تعاليمي است كـه نفّـري از خـداي خـود مـي             تجارب عرفاني گزارش  
» زبان قرب«به همين جهت، فقط . سازد حقايقي است كه بازهم خداوند برايش مكشوف مي  

  .1تواند بازگوكننده عارف در حال غلبه باشد است كه مي
. ؛ يعنـي خـدا، عبـد و ماسـوا جريـان دارد            »گانه  سه«نودهاي كتاب در بستر يك      ش  و  گفت

در اغلـب متـون     . اسـتفاده كـرده انـد     » حـوار «علماء ادب براي ناميدن اين شيوه از اصـطلاح          
ها بـا خـدا سـخن         صوفيانة پيش و پس از نفّري اين انسان است كه در قالب ادعيه و مناجات              

مـر بـه عكـس اسـت و خطابـات خـدا پـي در پـي بـر او وارد                      گويد، اما در مورد نفّـري ا        مي
هاي   زدايي و خارج كردن الفاظ از دلالت        زبان تعبيرِ اين تجارب به واسطة آشنايي      . شوند  مي

معهود و همچنين اشباع معاني تازه، زبان نويي اسـت كـه مخاطـب را نيـز بـه جهـاني جديـد            
زبانش تبلور دارد كـه يكـي از نتـايج آن           انفجار و فوران انديشة نفّري در       . سازد  رهنمون مي 

هاي رايج خواهد بود، تا آنجاكه اين متن به اسطوره و شعري نـاب، بـدل            گسستن از نگارش  
هاي  اثر او چنان مايه سرور و شادماني است كه مخاطب را براي مدتي از چارچوب      . شود  مي
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نمـادين حلّـاج و داراي      اين زبان تحت تـأثير زبـان        . سازد  شده رها مي    بسته و از پيش تعريف    
به خـلاف عرفـان   -در عرفان سرةِ نفّري  ). 198: 1386عباسي،  (واژگاني فنيّ و غامض است      

 نــه نــشاني از ســاية ســنگين تــأويلات و تفاســير متــونِ دينــي اســت و نــه   -نظــري مــصطلح
خـداي او، بـيش از     . 2پيچيدگيِ اصطلاحات علومِ مرسومِ زمانه همچون فلسفه و كـلام           درهم
اي كـاملاً     شخص و معرَّف به معرِّفي عارفانش باشد، رابطه          جلوة پديداري در مقامِ سوم     آنكه

  .كند هاي مدرسي را پيدا مي اي كه به سختي قابليت تعميم اش دارد، رابطه شخصي با بنده
تعداد جملات  . به لحاظ شكلي جملات اين دو كتاب از نظر كوتاهي و بلندي متنوع هستند             

، تكـرار   المواقـف تـرين شـاهد آن در مـتن           مهـم .  بيشتر از جملات اسميه اسـت      فعليه در آن  
خـود يكـي ديگـر از صـنايع بـديعي           » تكرار«در ابتداي تمام بندهاست و      » و قال لي  «عبارت  
همچنين در اين متن از افعال ماضي بيش از  افعال مضارع استفاده شده است كه افـادة    . است

ادة زيـاد از ضمائراسـت كـه اگرچـه مخاطـب را در يـافتنِ                نكتة ديگر اسـتف   . كند  قطعيت مي 
كند، اما به رازپوشـي عارفانـه كـه مـورد علاقـة نفّـري اسـت، كمـك                     ها رنجه مي    مرجع آن 

اسلوب پراستفادة ديگر، جملات شرطي است، امـا جمـلات شـرطي در             . شاياني كرده است  
از صنايع ادبي ديگـري كـه   ). 9و8: 1390نژاد،   هاشمي(متن او بيشتر مفيد جزم و قطع هستند         

اشاره ... توان به سجع، تفسير، تطابق، مقابله، جناس و         كار بسته است مي     نفّري در متن خود به    
مرزوقـي،  (انـد   داشت كه برخي پژوهشگران عرب مصاديق آن را به خوبي گردآوري كرده       

2005 :232-229 .(  
  
   پيشينة پژوهش-2

توان به اين موارد اشـاره        اند مي    عرفاني نفّري پرداخته   ازجمله مقالاتي كه به نحوي به انديشة      
معرفـت و جهـل در منظومـة فكـري محمـدبن عبـدالجبار              «در مقالـة    ) 1386(عباسي  : داشت
ابراهيمـي دينـاني و     . است  ، به واكاوي انديشة اين عارف تحت عنوان مذكور پرداخته         »نفري

 ـ المواقـف اثرپـذيري آدونـيس از      «در مقالة   ) 1397(رضي   » هـاي شـاعرانه     ري در ديـدگاه    نفّ
مـدني  . هـاي مـشترك دارنـد       معتقدند كه اين دو در سه عامل زبان، مضمون و روش انديشه           

ــة ) 1399( ــت «در مقال ــاني و خلاقي ــة عرف ــاط تجرب ــريّ در   ارتب ــري نف ــاي هن المواقــف و ه
هايي   ريزد و دلالت    ها را به هم مي      ها و مدلول    ، مدعي است كه نفّري روابط دال      »المخاطبات
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همچنـين  . نامـد   مـي » بيان موسيقيِ هيجـان در زبـان      «او زبان مستقل نفّري را      . آفريند  بديع مي 
بازشناسي دوگونه نوشتار در نثر     (از كلام متمكّن تا كلام مغلوب         «در مقالة   ) 1389(فتوحي  
به هر حال تاكنون هيچ تحقيقـي       . به بازشناسي متون صوفيانة فارسي پرداخته است      » )صوفيانه

  .به موضوع اين مقاله نپرداخته است
  
   مباني نظري-3

بندي كـرد كـه     دسته» متمكّن«و  » مغلوب«توان در دوگونة متقابلِ       سخن منثور صوفيانه را مي    
ها در مواردي مثلِ خاستگاه معرفتي، منبع آگـاهي، محتـواي مـتن و نقـش و                   بنياد تفاوت آن  

تحليلـي و ارائـة     -د بـا روشـي توصـيفي      نگارنـده در ايـن مقالـه بنـا دار         . كاركرد زبـان اسـت    
توان در عداد متـون        نشان دهد كه اين دو متن را مي         المخاطبات  و  المواقف شواهدي از متن  

اهميت و ضرورت اين پژوهش در بازشناسي انديـشة عرفـاني          .3شمار آورد   مغلوب صوفيه به  
گونـه     بـا اتخّـاذ ايـن      هاي به جا مانده از تجارب عرفاني او است كـه            نفّري با تكيه بر گزارش    

رويكردهاي نوين در بازخواني متون وي، آشنايي بيشتري براي پژوهشگران عرفـان حاصـل        
  .خواهد شد

  
   بررسي و بحث-4
   ناخودنويسي و كتابت ماورائي متنِ مغلوبِ نفّري4-1

اي به نحو توأمان اسـت     هاي توصيفي و توصيه      شامل گزاره  المخاطبات و    المواقف دو كتاب 
او همچـون شـيخ     . ها نـدارد    ته نفّري هيچ نقش مؤثري در تأليف يا بازگويي آن گزاره          كه الب 

هايِ عرفـاني خـود، همچـون تجربـة فنـاء و بقـاء را          اكبر، كتاب خود را و بلكه تمام دانستني       
بــه عبــارتي، او فقــط آن صـحيفة غيبــي را بــراي ديگــران  . دانـد  برگرفتـه از عــالمَِ غيــب مــي 

يافتـة نفّـري      ، ايـن صـحيفة غيبـي را همـان نفـس صـيقل             المواقـف ح  شار. 4كند  بازخواني مي 
داند كه رنگ شهود گرفته است؛ بنابراين ناطقِ حقيقي خداوند است كه بر آيينة جـان او     مي

آنجاكه ديدار اسـت، گفتـار      «به تعبير برخي    ). 381: 1997تلمساني،  (نگارد    اين نقوش را مي   
 درحال مشاهده نفـس زدن حـرام اسـت، سـخن            نيست و آنجاكه گفتار است، ديدار نيست؛      

چـون عـدم، رنـگ قـدم     «و بـه قـول روزبهـان،     ) 156: 1349كلابادي،  (» گفتن چگونه باشد  
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گرفت، عارف، فعل آمد در صفت آيينه، آنگاه عارف و معروف، عين واحد گـشت؛ خـود                
است، در خود نگرد، معروف چون عارف بيند و عارف چون معروف؛ آن همـه حـق اسـت       

  ).106: 1374بقلي شيرازي، (» بيند يكه م
درواقـع  . 5نفّري كاتبِ معرفت است؛ اما خودش هيچ نقشِ مستقلِ كاتب بودن را نـدارد             

معارف الهي در حكـم واردات قلبـي هـستند كـه الفـاظ و معـاني آن از جانـب حـق صـادر                         
 اسـتعداد بنـده     البته اين مطلب نافيِ ظرفيت و     . شوند و علم بنده را در آن مدخليتي نيست          مي

بنابراين به تعبير نويا، ايـن امكـان        ). 507: 1997تلمساني،  (براي دريافت معارف نخواهد بود      
وجود دارد كه انسان به زبان خدا سخن بگويد، زباني كه با تبديل شدن به زبان آفريننـدگي                  

سـلامي نقـب    تواند به بطن تجربة عرفـاني ا        گونه استحالة زبان مي    نيست و اين  » سوائيت«تابعِ  
  ).327: 1373نويا، (شناسد  بزند كه نفّري آن را نشانة نهايي تأليه يا اتحاد انسان با خدا مي

ارادگي در برابر خداوند، حتي در گزارش كردن يا نكردن تجارب نيز ادامه پيـدا              اين بي 
. 6كند، تاجـايي كـه نفّـري از بـازگوكردن محتـواي برخـي تجربيـاتش نهـي شـده اسـت              مي

؛ 7تعالي به او در حكمِ اسراري است كه جز با فردي امين نبايستي بازگو شوند                يِ حق ها  گفته
زيرا هركسي ظرفيت شناخت زبان حق را ندارد تا مخاطب آن قرار بگيرد، حتي اگر اين امر          

و المواقـف   ؛ بنـابراين بـا اينكـه دو كتـاب           8گريِ عارفاني مثـل نفّـري انجـام پـذيرد           با واسطه 
صحاب نفّري مناسبت دارد، اما او اجازه نـدارد خـدا را مكـشوف كنـد و                  براي ا  المخاطبات

؛ زيرا اصحابِ او قـدرت ادراك برخـي مطالـب را ندارنـد و               9كيفيت رؤيت را بازگو نمايد    
آگاهيِ بيش از حد ايشان، به جاي ازدياد ايمان، باعث به كفر كشيده شدن آنان خواهد شد                 

به ديگران در خلال اثـر نفّـري   » فتن يا نگفتن اخبار غيبي   گ«دوگانة  ). 456: 1997تلمساني،  (
؛ زيـرا  11 كه البته در اين ميـان بيـشتر، اصـرار بـه كتمـان احـوال از اغيـار اسـت                 10تكرار دارد 

اينگونه احوال عرفاني بواسطة تجربة شخصي سالك و به قدرِ فهمِ او حاصل شده است و نه                 
  ).392: همان(عموم مردم 

ودات و تعبير كردن يا نكردنِ تجـارب يكـي از عهـدهايي اسـت كـه        گفتن يا نگفتنِ شه   
پژوهانِ   وجه اهميت اين مطلب بدان جهت است كه عرفان        . 12خداي نفّري از او ستانده است     

در ابـلاغ   ) پيـامبر اسـلام   (و او   «فرمايـد     توانند با تمسك به اين آية قرآن كـه مـي            مسلمان مي 
ضنّت داشتن يا نداشتن، در گزارش تجـارب عرفـاني را           ، اساساً   »13هاي غيبي بخل ندارد     پيام
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از جهـت   . يكي از مسائل مهم در فلسفه عرفانِ معطـوف بـه تحليـلِ تجـاربِ عرفـاني بداننـد                  
انـديش بـا      كند تا نامحرمان كج     شناسانه نيز كتمان راز و فاش نكردن اسرار كمك مي           جامعه

شـده، جـاي تعجـب        اس مطالب بيـان   بر اس . چوب تكفير و تعزير به جان طبقه صوفيان نيفتند        
شـده نـدارد؛       ساختاري از پيش انديـشيده     المواقفنيست اگر متوجه شويم كه متني همچون        

يعني اينگونه نبوده كه نفّري با قصد قبلي بـه نگـارش آن پرداختـه باشـد و بـالتبع در مقدمـة                       
حتـي  . سـازد به روي مخاطب گشوده     ... كتابش فهرستي از ابواب و فصول و رئوس ثمانيه و         

بـه  .  گانه براي خواننده روشن نيـست      56هاي     گانه و مخاطبه   77ارتباط و نسبت ميان مواقف      
  . موقف ابتدايي است، دقت كرد35توان به تصوير زير كه عناوين  اين منظور مي

  
  
اي به مكتوب كردن تجارب خود نداشته است و همين مطلب     رسد نفّري علاقه    نظر مي   به

گـر ملازمـت دارد و    كتابـت، بـا عقـل محاسـبه    «: ق در شـهودش يافتـه اسـت   را نيز از قول ح  
تعـالي اسـت كـه        بندهاي كتاب، عبارات حـق    . 14»مخالف با تبعيت كردن از پيامبر امي است       

نفّري فقط كاتب آنها است، اما همين حجاب كاتب بودن نيز اگر نبود، فاصلة حـق و عبـد،                   
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تـر اسـت؛      د كه عبد امي به حضرت الهي نزديـك        ده  تلمساني چنين توضيح مي   . 15كمتر بود 
: همـان (هـايش برآمـده از فكـر او نيـست             زيرا فطرت خدايي او ساده و بسيط است و دانسته         

92.(  
، ننوشـتن نيـز   16اساساً زماني كه هستة اصلي يك تفكر عرفاني، اعراض از همه چيز باشد     

با همه اين اوصـاف،     . تام دارد هاي آن خواهد بود كه در نفّري ظهور           يكي از مظاهر و جلوه    
  : كند او علّت نوشتن را اينگونه بيان مي

 و جـستم؛  تعـرّف  مكـشوف،  يقـين  بـه معرفـت    تـو  بـه  چگونـه  كه! بنويس: گفت مرا و
 تـو  بـراي  تـا  مـشاهده نمـودي،    چگونـه  و آوردم، مـشاهده  بـه  را تو كه چگونه ! بنويس
 تـا  آورد نوشـتم،   ام  مـشاهده  بـه  آنچـه  زبـان،  به پس. ثباتي باشد  تو قلب براي و ذكري،
اسـت،   جـسته  تعـرّف  آنهـا  بـه  پروردگارم كه اوليائش باشد  آن براي و من براي ذكري
 كـه  اسـت  داشـته  دوسـت  و داشته است،  دوست معرفتش در را ها  آن اثبات كه كساني
  . )271: 1391تكاورنژاد، (... 17نوشتم پس. نگردد متعرض فتنه آنان هاي قلب

 عرب براي رفع تناقض نوشـتن يـا ننوشـتن در انديـشة نفّـري قائـل بـه                    برخي نويسندگان 
: 2007الغـانمي،   (انـد    شـده » علوم الأذكـار  «در مقابل   » علوم الأفكار «تقسيم و وضع اصطلاح     

17.(  
فارغ از اين تقسيم و وضع اصطلاحات، شـكي نيـست كـه ايـن نوشـتن، نوشـتني عـادي                     

در آن تـا حـدي اسـت كـه خـداي نفّـري او را از                 نفي اغيار و التزام به اخـلاصِ تـام          . نيست
دهـد بـا قلـم        دارد و دستور مـي      هرگونه شركي، حتي در باب نگارش شهودات، بر حذر مي         

او كاتب كلمات خـداي رحمـان       . 18اي از كتابت معنوي بپردازد      تسليم و مهر غيرت به گونه     
گارشـش وجـود كتبـي      در روز ديدار و دار قرار و فقيهي حكيم به حكمت رباني است كه ن              

منبـع اصـلي ايـن      . هاي الهي است و خودش صاحب معرفت فرداني اسـت           بخشيدن به نعمت  
تواند  او مي. مكتوبات، حضرت ربوبيت است و كاتب بودن وظيفة او در دنيا و آخرت است             

ــسبيح كتابــت    ــر ايــن ت ــد و ب ــسبيح نمــود را كتابــت كن ــسبيح آنچــه ت شــده، معرفــت هــر   ت
اسـت و گـاه     » اعـلام «و  » علـم «همچنـين او گـاهي نگارنـدة        . نيـز بنگـارد   اي را     يابنده  معرفت

دهنده غيرمقلّـد     كه اين مطلب به نظر شارح، نشان       19»احكامِ شارع مقدس  «و  » حكم«نگارندة  
اوراق اين كتاب از جنس اقبـال، قلـمِ آن از سـنخ           ). 537: 1997تلمساني،  (بودن نفّري است    
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نفّري به عنوان نگارندة بيان و برهان، گاهي با اسـماء           كمال و محل آن در دار جلال است و          
در ارتباط است و گاهي با اسمايي مثل        » مجيد«و  » حميد«مثل  ) 537: همان(ناظر به عبوديت    

اين كتابِ تكويني با چشم مغفـرت       . 20و ساير اسماء الهي   ) 538: همان(» المحسن«و  » المناّن«
  .21كند يشود و مهر قربت آن را ختم م خوانده مي

  
  نويسي در متن مغلوب نفّري  متناقض4-2

هاي فرار از      يكي از راه   شود،  الحال مطرح مي    كه توسط صوفيان مغلوب   ادعايِ ناخودنويسي   
شناسـانه در انديـشه و مـتن          اي روش   اگر بخواهيم به نكته   . نويسي است  متهّم بودن به متناقض   

، ازجملـه   »فـرارفتن از هرگونـه دوگـانگي       «نفّري اشاره كنيم، بايد بگوييم كـه عـادت او بـر           
تلمساني نيز در شرح خود، يا از شرح چنـين  . هاي متضاد و حتي گاهي متناقض است   دوگانه

دهـد، امـا    موضوع را فيصله مـي  22رود و يا با اضافه كردن قيودي در تقدير          بندهايي طفره مي  
ات او را به منزلة يك صنعت       پژوهانِ معاصر، به لحاظ شكلي، بافت دوگانة عبار         برخي نفّري 

اند كه همگي در تجردّ يا تجسم داشتنِ پديـدة مـورد نظـر مؤلّـف، ريـشه                    ادبي درنظر گرفته  
  ).141: 1997سامي يوسف، (دارند 

! چيزهاسـت  تمـام  بلايـش  كـه  كسي اي: گفت مرا و«: براي نمونه به اين بند توجه كنيد      
 "چيــزي" و اســت، "چيــزي" در داخــلعافيــت،  ســاختم؛ و دور تــو از عافيــت، بــه را بــلاء

 كـدامين  پس بود، برابر خواهند  تو بر نمودي، رؤيت مرا كه آنگاه و عافيت،  بلاء و بلاست؛
در موضعي ديگر   ). 189: 1391تكاورنژاد،  (» بلاست "دورساختن"آنكه   حال سازم، دور را

را حجـاب و  شود كه رؤيـت   شود، ايستادن در مقام رؤيت زماني حاصل مي        نفّري مدعي مي  
دهد كه اگر در حـال رؤيـت    او از زبان خداي خود چنين ادامه مي. 23حجاب را رؤيت ببيني  

نما  هاي متناقض نمونة ديگر از عبارت. 24شوي به من رجوع يا اقبال كني، از رؤيت خارج مي
علم به حق، حجابي است كه مكشوف نشود و مكـشوفي اسـت كـه بـه حجـاب                   «: اين است 

كند كـه     اينچنين رفع مي  » آگاهي عبد «نما را با توسل به قيد         ري اين متناقض  خود نفّ . »25نرود
اگر علم به حق، عبد را از ساير معلومات جدا كند، كشف است و اگـر علـم بـه حـق چنـان                        

اي ديگـر     در تعبيـر از تجربـه     . 26باشد كه او را به ساير معلومات بكشاند، حجاب خواهد بـود           
  »27 و خود را بصيرت نمودمدر ظلمت ايستادم«: نويسد مي
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ثـاني،    عباسـي و يوسـف    (ناپـذير اسـت       اي كه از نظر نفّري طور وراي عقل و بيـان            تجربه
گــذارد و مــتن را  جــا مــي ، در مقــام تعبيــر و گــزارش نيــز اثــر خــود را بــه)286-282: 1400

مـورِ  گونه تجارب در زندگيِ شخصي، امكان تدبير كردن ا          با اينكه اين  . سازد  نما مي   متناقض
نمـاي تجـارب عرفـاني،        ، اما يكي از ثمرات بيان متناقض      28ستاند  معمول دنيا را از سالك مي     

  ).28: 1385ساز،  كريمي و برج(خارج كردن زبان از حالت اعتياد و مردگي آن است 
  

   المخاطبات والمواقف شطحيات در 4-3
 عبـارات، حاصـل     گونـه   ايـن . ظهور بـارز ناخودنويـسيِ متـون مغلـوب، در شـطحيات اسـت             

شـود و صـوفي بـه عنـوان           مـي » مـنِ انـساني   «جايگزين  » منِ الهي «اي است كه در آن،        تجربه
؛ بنابراين شـطح، داراي     )222: 1373نويا،  (گويد    شاهد، چنان كه گويي خداست، سخن مي      

شطحيات نفّري نشانگر وصـول كامـل       . معاني عميقي است كه براي همگان قابل فهم نيست        
هاي ميان انـسان و الوهيـت را گذرانـده            في به حقيقت است، كه همة حجاب      اين عارف صو  

يكي از علل دشوار بودن فهم نوشتار نفّري نيز اين است كه فهم        ). 155: 1377شيمل،  (است  
چيتيـك،  (كلام مستقيم خداوند، آن هم به صـورت مجمـل و مـبهم، هميـشه آسـان نيـست                    

  :ن خداوند دقت كنيدگونه زير از زبا به نمونة شطح). 217: 1388
 و زنـم  كنـار  خويش چهرة از پرده كه من آمد  هنگام و رسيد فرا من زمان: گفت مرا و

 و رسـد،  اسـت،  پسـشان  در آنچـه  ها و آستانه به من نور و ظهور آورم، به را شكوه خود 
از  كـه  را حقيقتـي  آن و كـن  اسـتخراج  گـنج مـرا    پس ... بنگرند، ها مرا   قلب و ها  چشم
 طلـوع  مـن  همانـا  كـه ! كـن  گفـتم، بـازگو   را تو طلوعم نزديكي و برگم و ساز و خبرم

 خـواهم  گـرد  را و ماه  خورشيد و خواهندآمد، گرد ستارگان من به دور  و نمود خواهم
 سـلام  هـا   بـر آن   مـن  و كننـد،  سـلام  مـن  بر و شد، خواهم اي وارد   خانه هر در و آورد،
  ).116-117: 1391تكاورنژاد، (...دهم
شده، يعنـي زبـان       اي از نحوة سخن گفتن خدا با زباني دگرگون           را باب تازه   نويا متن بالا  

اين زبان، فوق انساني، لازمـان و تقريبـاً الهـي نيـست             . داند، كه گشوده شده است      رمزي مي 
ناچـار    اين زبان به  . بلكه زباني است كه در زير كلمات و تعابير روزمرهّ آن رمزي نهفته است             

نفّري در موضعي ديگـر     ). 332: 1373نويا،  (يهي آن كفرآميز است     دوپهلو است و جنبة تشب    
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   :نويسد و دوباره از زبان خداي خويش مي
 چيـزي  تـو، اولـين    چهـرة  پس گردم،  مي خارج از محراب  من كه همانا  ...: گفت مرا و

مگـر   ام،  نمـوده  عبـور  و ام  آمده زمين به بارها كه من  تحقيق به! نمايم ملاقاتش كه باشد
 و دارم؛ را آسـمان  بـه  بازگـشت  قصد ام و   نموده اقامت خودم خانة در همانا كه ار،ب  اين

 بارش آخرين آن وي، و  از من خروج و است وي بر من گذر همان بر زمين،  من ظهور
كـه   آنگـاه  و. الآبـدين  ابد است، درش آنچه ونه نخواهد نمود  رؤيت مرا پس. منست با

 پـس  گـشود،  خواهم را و كمربند . ماند اهدنخو قائم نگيرمش، اگر گشتم، خارج ازش
 29 ... نخــواهم پوشــيد، را آن و زد خــواهم كنــار را برقــع و پراكنــده گــردد، چيــز همــه

  ). 181: 1391تكاورنژاد، (
كنـد و يـا بـا تكلفّـات           تلمساني در شرح اينگونه تجارب به طور معمول يـا سـكوت مـي             

تلمـساني،  (دهـد     ها را توضيح مي     د ذاتي آن  عربي و با تمركز بر شهو       برآمده از عرفانِ پساابن   
كه از نظر نگارنده، روح نفّري نيز در زمانة خود از بيشتر اين اصطلاحات ) 263-266: 1997

  .شارح خبر نداشته است
علاوه بر مكاشفات موسوم به أنفسي، مكاشفات آفاقي نيز ممكن اسـت محمـل مناسـبي                

ترين تجارب آفـاقي،      د نفّري، يكي از عالي    هاي شهو   در گزارش . براي بروز شطحيات باشند   
در ايـن   . صورت واحد و در شهودي واحد بنگـرد         گر تمام هستي را به      زماني است كه تجربه   

حالت، اسمي از حق وجود دارد كه اگـر سـالك آن را بدانـد، بايـستي خـدا را فقـط بـا آن                         
 بايزيـد اسـتفاده     تلمساني ازين بند به خوبي براي شـرح شـطحيات امثـال حـلاج و              . 30بخواند

شـود؛   بيند، مي گويد در اينگونه تجارب، حتي خود بيننده مستغرق در آنچه مي كند و مي   مي
و بـراي   » أنـا « آن اسمِ خاص، براي عارفانِ مختلف، متفـاوت اسـت، بـراي حلّـاج ضـميرِ                  اما

گفـت و ديگـري     »  االله أنـا « بـه همـين دليـل يكـي          بـود، »  وحـده  مـتكلمّ ضمير متصّل   «بايزيد  
آميـز نـه فقـط در توصـيفاتي غيـر متعـارف از                هـاي شـطح     عبـارت ). 196: همـان (» يسبحان«

خداونـد بـه نفّـري      . كنـد   خداوند، بلكه گاهي در تعاملات ميان عبد و حـق ظهـور پيـدا مـي               
را بخـرد، ضـرر     ) يعنـي خـدا   (كنـد، او    دهد كه اگر با آنچه شاد يا نـاراحتش مـي            پيشنهاد مي 

يز وجود دارند كـه حـاكي از تـسبيح شـدنِ عبـد، توسـط حـق                  هايي ن   گونه  شطح. 31كند  نمي
شـوند و اسـتغفار، دشـمني         صورت ظلمت رؤيـت مـي       هستند و آن ساحتي است كه انوار، به       
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  .32رساند ورزيدن است و در كل راه به جايي نمي
  
   نقش عاطفي زبان در متن نفّري4-4

آفرينـي و   افي، زيبـايي هاي نوشتار مغلوب اين است كه نقش عـاطفي، اكتـش     يكي از ويژگي  
. سـازد  گزينـد و صـوفي زبـان را ظرفـي بـراي احـوالِ عـاطفي خـود مـي                     هنريِ زبان را برمي   

. كـشد   صورت رمز به تـصوير مـي        كند و به    اش را در زبان كشف مي       همچنين حالات دروني  
 بنـابراين  ها و تجارب تازه است؛ گري، كشف و ايجاد افق  وظيفة زبان در سخنِ مغلوب، بيان     

نفّري در مـوارد متعـددي بـه ايـن سـاحت ورود        . ها وجه عاطفي غلبه دارد      گونه كلام   ر اين د
كنـد كـه توصـيف رابطـة         براي نمونه او در گزارش زير از عباراتي استفاده مـي          . داشته است 

  .گويي كرده است اش را شبيه نوعي شطح عاطفي ميان خدا و بنده
 گـشت،  زد، بـازخواهم   پس مرا و وي  جستم تعرّف اي بنده به كه آنگاه  ...:گفت و مرا 
 و گـشت؛  بـازخواهم  بـدو  پـس زد،   مـرا  پـس اگـر    ...دارم بـدو حـاجتي    مـن  كه گويي

 زند درحـالي   پس مي  مرا و زند، خواهد پس مرا همچنان او گشت و  بازخواهم همچنان
 ابخـل  را او كـه  حـالي  در گـردم  مـي  بـاز  و بدو  نمايد، مي رؤيت الاكرمين اكرم مرا كه
 بـه  و يابـد،   مـي  كـه حـضور    آنگـاه  سازم مي عذري وي براي نمايم؛ خلين رؤيت مي  الاب

 جـستم  وي تعـرّف   بـه  بدان آنچه در اگر پس ...عذر از نمايم پيش  مي آغاز وي با عفو،
 زد، پـس  مـرا  اگر و شود؛ مي من دوست و وي  گردم مي وي دوست من گزيند، اقامت

 بـه  ليـك  كـرد،  ست، مفارقـت نخـواهم    ا آميخته جهل به كه زدنش، پس به خاطر  را او
مـرا و    آيـا  هـستم؟  تـو  پروردگـار  مـن  كـه  درحـالي  زنـي  مي پس مرا آيا: گويم مي وي

 و پـذيرم؛  مـي  وي از زنـم،  نمـي  را پـس   تـو  مـن  نه: بگويد اگر خواهي؟ نمي مرا معرفت
: گويد مي كه و هرگاه  گيرم، مي اقرار زدنش پس بر وي از زند مرا پس  هرگاه همچنان

 بگيـرم  زدنش اقرار  پس بر و زند مرا پس  كه آنگاه تا پذيرم، مي وي از زنم، نمي پس نه
را  خـود   معـارف  .ورزد اصرار و گويد دروغ و زنم، مي پس را تو من بله،: بگويد وي و
 مـن  سوي به بود قلبش در كه من از معرفت  آنچه پس كشيد، خواهم بيرون اش سينه از

 آتـش  بـود،  او و مـن  ميـان  كـه  را معـارفي  .... گـشت  خواهـد  باز و خواهدنمود عروج
 همـان  آن و نمـود،  افروخته خـواهم   بر وي بر را آنها خويش دستان با و خواهم ساخت 

 وي انتقـام   از خـودم  بـراي  از خـودم  مـن  كه زيرا را نكند،  آتشش تاب آتش، كه است
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 رهـزا  و بـرايش   ساخت، خواهم برهوت زمين گستره همچون را اش جسم....  ستانم، مي
 عـضو  هـر  در و .... زمين گستره همانندي به دو پوست  هر ميان داد، قرارخواهم پوست

 وجـود  بـا  هـا و   عـذاب  همان و عين  تمامي به اند بوده دنيا در كه هايي عذاب وي تمامي 
 خلق به گستره كه هايش،  استخوان و ها اندام تمامي گستره آن، به  يك در شان، اختلاف

 وقـوعش  دنيـا  اهـل  كه عذابي هر به سپس. خواهند گشت  معج ام، گسترانيده نكالش تا
 خواهنـد  را او شـد،  مـي  تـوهم  ها كـه   همان دقيقاً پس نمايم، مي امر نمودند، مي را توهم 
ــد ــس. آم ــوم  پ ــذاب معل ــذاب و اول، پوســت در ع ــوم ع ــاي پوســت در موه  دوم ج

 هـر  ابعـذ  پس كنم، امر مي  را گانه آتش  هفت طبقات آن از بعد سپس. خواهدگرفت
 و دنيـا  هـيچ عـذاب    كه آنگاه پس. خواهدگرفت جاي هايش پوست پوستي از  در طبقه

 گيـرد،  جـاي  وي هـاي  پوسـت  پوسـت  دو از درميان هريـك   اينكه مگر آخرتي نماند، 
 خـودم  مـن  آنكه قبال در نمايانم، مي وي به هستم، آن متولي خودم من كه را عذاب او 

 گفـتم  تـو  آنكـه بـه    منم: گويم مي وي به .... زد مي پس مرا او و جستم مي تعرّف وي به
 با من  بارِ او  آخرين آن و زنم؛ مي پس را تو من! تو گفتي آري   و زني مي پس مرا تو آيا

  ).140-143: 1391تكاورنژاد، ( 33 ..بود خواهد
داند؛ زيرا خدا را همچون عاشـقي نـشان           بينانه مي   نويا اين عبارات نفّري را به غايت واقع       

 كه بنا دارد انسان را متوجه خود كند و در اين راه تا زماني كه انـسان بـه قطـع، او را               دهد  مي
آورد تـا اينكـه       ناپذير خود، بـه سـتوه مـي         هاي خستگي   ورزي  رد نكند، خداوند او را با عشق      

: 1373نويـا،   (شود، يعني عـذابي فراتـر از تـصور            سرانجام، عشقِ تحقيرشده به انتقام بدل مي      
هاي مختلفي بيـان شـده اسـت؛          بررسي محتواييِ جملات نيز اين مطلب با صورت       در  ). 329
شـود و در مقابـل در    ها عواطف و احساساتي است كه از جانب حـق نـازل مـي           ترين آن   مهم

عـلاوه  . شـود  قوس صعود، اين عواطف و احساسات عبد است كه به جانب حق متصاعد مي           
 و  المواقـف در كتـاب    » ...و قـال لـي    «جمـلات   بر مطالب محتوايي، به لحاظ شكلي، تكـرار         

، و در طليعـه هـر بنـد، بهتـرين مـصداق بـراي آغـاز               المخاطباتدر كتاب   » ...يا عبد «عبارت  
  .جملات اخباري و عاطفي است

  

   ابراز عواطف از زبان خدا4-4-1
 تـو را بـه سـر    ! اي عبـد  «: نويسد  از قول خداوند مي    - طبق روالِ تماميِ بندهاي كتاب     -نفّري  
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تا با مـن  ! را به جاي من بر نگزيني     تا هيچ چيزي   ام بر تو تجليّ كرده   !  كمال دوست دارم   حد
را بـه    و اين حكمتي است كـه آن       !ام نموده تجليّ تا همانگونه باشي كه بر تو     ! همنشين باشي 

در مـتن نفـّري،     ). 35: 1395ريـاعي،   (» ام تـشبيه نمـوده    دو عاشقي كه نـاظر بـه يكديگرنـد،        
كند، اصرار به عـدم كـشف اسـرارِ ميانـشان را               به خود منسوب مي    اش را  كرّر بنده خداوند م 

همچنين اگر اشتياق حـق در از ميـان رفـتنِ    . 34كند هايش به او را مدام تكرار مي     دارد، نعمت 
شان بيشتر از عبد نباشد، كمتـر از او نخواهـد بـود و ايـن ازجملـه مـواردي                      هاي ميان   حجاب

 ذهني نفّري در اعتقاد به يك رابطة بـه شـدت عـاطفي ميـان خـدا و                   هاي  زمينه  است كه پيش  
دانــد و از او  اش را خانــه خــود مــي خــداي نفّــري قلــب بنــده. 35اش را نمايــانگر اســت بنــده
 را به روي غيرِ او ببندد؛ زيرا ملاقـات بـا خـدا در همـين خانـه       هاي اين خانه خواهد درب  مي

ا خريدار است و محبت خود نسبت به او را بـرايش بـه              خداي نفّري ناز او ر    . 36شود  انجام مي 
خدايِ نفّري نه تنها با بندگاني مثل       . 37كلامي با او را خواستار است       ظهور رسانده است و هم    

طلبنـد نيـز      او رابطة عاطفي دارد، بلكه اين رابطة ميـان خـدا و بنـدگاني كـه از او دوري مـي                    
پرسـد چگونـه       و از او مـي     39كند  د خطاب مي  اش را گمشدة خو     خداوند بنده . 38برقرار است 

امثال اين تعـابير    . 41داند  اش مي   به همين ترتيب خود را نيز گمشدة بنده       . 40به تو روي نياورم؟   
  . 42، كم نيستالمخاطبات و المواقفدر 

  
   ابراز عاطفه در زبان انسان نسبت به خدا4-4-2

ند اجازة ابرازِ سخنانِ احساسي و      رابطة عاطفي ميان خدا و عبدش دوسويه است؛ يعني خداو         
  دهد؛ چنين تعليم مي كند و به او اين اش نيز عنايت مي عاطفي در مورد حق را به بنده

! باشـم؟  توانم بـه غيـر او نظـر داشـته          م ناظرم است، مي   بگو چگونه وقتي كه رب    ! اي عبد 
جانم به او آرامش يابد !مش و چه نبينمشچه ببين! من رب !...با علمش با من  من،  رب

اوست كه در مـن تـصرّف        كجا بروم، ! اش برايم گشود   و حجاب از چهره   ! سخن گفت 
! گناه كردم، ديدمش! من رب! از كه بشنوم، اوست كه مراقب هر سخني است! كند مي

بينمش كه   كنم، مي  نيكي مي ! است بينمش كه در حال پوشاندن گناهم      وراي گناهم مي  
ديدمش، آنگاه كـه نـه بنـدگي كـردم و نـه              !من رب! استام   در حال تمام كردن نيكي    

و يافتمش، آنگاه كه او مرا      ! جستجويش شدم  نديدمش، آنگاه كه در   ! من رب! التماس
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ريـاعي،  ( 43...!من، مرا ظهور بخـشيد و خـودش بـرايم ظهـور يافـت               رب ...! طالب شد 
1395 :125.(  

ه صحنة غيبـت حـق بـه مراسـم      نفّري در موضع ديگري از كتاب، به تصويرسازي و تشبي         
آيند و در كنار آن، غيرت  عزايي كه مدعوين براي عرضِ تسليت به خدمت صاحب عزا مي        
كـه نـشان از همـان       44كنـد     برآمده از محبت حق نسبت به عبدش در اين حالـت اشـاره مـي              

ان اين رابطة عاطفي از پيش از خلقت انـس . اشباع ويژگي عاطفي در زبان عرفاني نفّري است    
با خدايش وجود داشته است با اين تفاوت كه قبل از خلقت، خداوند ثناگوي عبـدش بـوده                  

به نظر نفّري اگر پناهگاه هميـشگي عبـد،         . 45و بعد از خلقت، بنده ثناگوي خداي خود است        
پرواضـح اسـت كـه اشـباع        . 46خداي سبحان باشد، خداوند نيز هميشه بـراي او خواهـد بـود            

ناپـذيري تجـارب عرفـاني     بع آن در زبان، يكـي ديگـر از وجـوه بيـان         عاطفه در تجربه و به ت     
گـوييم امـا آنجاكـه        است؛ زيرا اگرچه ما از احساسات سطحي خـود بـه آسـاني سـخن مـي                

  ).294: 1379استيس، (مانيم  شخصيتمان از عمق بلرزد، خاموش مي

  
  
  مستقل بودن زبانِ مغلوبِ نفّري4-5

هاي متمكّن، داراي زبان، نگرش، تخيل، تـصويرگري         هريك از متون مغلوب برخلاف متن     
در مـتن نفّـري     . ستعاري مستقليّ هستند كه اين يعني ميلِ زبان بـه شخـصي شـدن             و ساخت ا  

كاربردن اصطلاحات مرسوم و مستقر علوم زمانه نيست و تفاوتي نـدارد كـه چـه     خبري از به 
البته اين مطلب   . خته خودش باشد  خواسته باشد آن اصطلاحات را به عاريت بگيرد و يا برسا          

گونه اصـطلاحي اسـتفاده       به اين معنا نيست كه او به عنوان گزارشگر تجارب عرفاني از هيچ            
شده توسط نفّـري مخـصوصِ        كارگرفته  به تعبير بهتر، بايد گفت اصطلاحات به      . نكرده است 

ده نـشده اسـت     خود اوست و در آثار متقدمين يا سابقه ندارد، يـا بـه ايـن گـستردگي اسـتفا                  
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به همين جهت است كه نبايد   . اند  و يا با معاني ديگري اشباع شده      ) 57: 1997يوسف،    سامي(
پـذير نباشـد؛ بنـابراين نفّـري را           برد، اسـتثناء    كار مي   انتظار داشته باشيم معاني الفاظي كه او به       

وال و  عارفان نخستيني دانـست كـه تعبيـرات و اصـطلاحاتي بـراي بيـان اح ـ               «بايستي ازجمله   
  ).405: 1386نژاد،  روحاني(» اند مواجيد خود وضع كرده

پردازي در يك انديشة عرفاني، تفاوت دارد        همچنين بايد توجه داشت كه نظام اصطلاح      
خوبي توجه كرده و اشـاره       برخي به اين تفكيك، به    . با وضعِ چندپاره از الفاظ در آن انديشه       

كـار رفتـه اسـت؛         دربارة دو مقولة متمـايز بـه       اند كه اصطلاح عرفاني در كتب مختلف        داشته
ها  توان تعريفي مشخص از آن      نخست، اصطلاحاتي كه كاربردي ثابت و يكسان دارند و مي         
، »وحدت وجـود  «گيرد، مانند     ارائه كرد كه مفاهيمشان بيشتر در حوزة عرفان نظري قرار مي          

نايات و استعارات عرفاني كه هرچنـد  دوم، رموز، تمثيلات، ك... . و» فنا«،  »فقر«،  »اعيان ثابته «
ها ياد شده، اما كاربرد ثابت و يكسان ندارند و مفاهيم آن بيـشتر                به عنوان اصطلاحات از آن    

  ).72و71: 1384آقاحسيني و ديگران، (در حوزه عرفان عملي است 
 هاي فراواني در مـتن او  هاي زيادي كرده است و نمونه شك نفّري از شقّ دوم استفاده  بي

همـان  » واقـف «يـد   گو  جايي كه مي  . كند ها اشاره مي   وجود دارد كه نگارنده به برخي از آن       
مـرا   و...« :نويـسد   يا در جايي ديگر كه مـي   47است» مختزن«همان  » مؤتمن«است و   » مؤتمن«

 ـ"ديگـري   و! عداست يعني حجاب ب "هترَس"ام، يكي  گفت؛ دو حجاب برايت آفريده    ترس" 
ريـاعي،  (» 48 !وراي حجـاب قُـرب   و مـن ! عديتو در وراي حجاب ب ! كه حجاب قُرب است   

كار نرفته و يـا در ايـن معنـا            جاي ديگري از متن، اين اصطلاحات يا به         در هيچ ). 125: 1395
اســتفاده نــشده اســت؛ بنــابراين، بــا اينكــه زبــان نفّــري خــالي از اصــطلاحات نيــست، امــا او 

 ــ اصــطلاح ــردازي خــاص خــودش را دارد، نظي ــغ«و » صــفت= نعــت«ر پ ، كــه »غايــت= مبل
تلمـساني،  (اسـت   » مقـام «و  » حـال «اصطلاحاتي تقريباً معادل اصطلاحات متعارف و مـشهورِ         

1997 :328.(  
توان نسبت به استقلال زباني نفّري صحه گذاشـت،   از نظر برخي به لحاظ تاريخي نيز مي       

، »ارشـاد « آن بيـشتر از جـنس        زيرا او به خلاف جريان غالب قرن چهارم كه تأليفات عرفاني          
سـامي  (كـرده اسـت     » نوشـتن بـه اشـاره و كنايـه        «بوده است، رو به سـمت       » تعليق«و  » شرح«

ــه    ). 69: 1997يوســف،  ــا هرگون ــراي مواجهــه ب ــد خــود را ب ــري باي ــاب نفّ در خــوانشِ كت
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هايي از  تلمساني در بخش. هاي متفاوت، متضاد و در برخي موارد متناقض آماده كنيم      گزاره
او علّـت  . شرح خود به اين موضوع كه از سنخِ مسائل فلسفه عرفان است، اشاره كرده اسـت           

صورت مجزا، و همچنـين تفـاوت        اين امر را اختلاف در احوال دروني هر يك از سالكان به           
اما برخي نويسندگان عرب اين     ). 364: 1997تلمساني،  (داند    ها در مقايسه با يكديگر مي      آن

دانند چه از نظر ايـشان حرّيـت و آزادي از ذاتيـات مقـام                 ة ماهيت رؤيت مي   امور را به واسط   
ــري اســت   ــان نفّ ــشتر  ). 42: 1997ســامي يوســف، (رؤيــت در عرف ــده، بي ــاد نگارن ــه اعتق ب

ــژوهش ــة محافظــه    پ ــوعي روحي ــري داراي ن ــشه نفّ ــة  هــاي انجــام شــده در مــورد اندي كاران
فـات بنيـادين در آراء نفّـري بـا سـاير            گرايي است؛ به اين معنا كه گـويي وجـود اختلا            جمع

كنند؛ بنابراين  هايِ غالبِ عرفاني را مخلّ يكپارچگيِ عرفان نظريِ مصطلح قلمداد مي          انديشه
شـك    پژوهـي، بـي     سـازي آراء عارفـان در عرفـان         انگاري و درنتيجه يكسان     تمايل به يكسان  

  .شة عرفاني خواهد شدخطايي است بسيار خطرناك كه باعث دفنِ وجوه خلاّقانه هر اندي
  
  پردازي  با تأويل و كرامتالمخاطبات و  المواقف نسبت4-6

انـد؛ يعنـي هـم     با اينكه اغلب نويسندگانِ متونِ مغلوب رابطة دوسويه با مقولـه تأويـل داشـته           
انـد و نيـز كـلامِ خودشـان، موضـوعِ             خود به تأويل آيات، احاديث و سخنانِ مشايخ پرداخته        

ر گرفته است، اما دربارة اثر نفّري آنچه محقق است اين است كـه رابطـة                تأويلِ آيندگان قرا  
شـود؛ يعنـي نـه خـودش آنچنـان بـه تأويـل         معناداري با امر تأويل در مورد آن مشاهده نمـي      

البته در مقامِ امكان و قابليت،      . اند  سخني پرداخته و نه ديگران به تأويل سخنان او دست برده          
تـوان بـه گفتـة     در ايـن زمينـه مـي   .  مورد تفسير و تأويل قرار بگيـرد تواند شدت مي   آثار او به  

دانـد    ترين خصوصيت آثار نفّري را هرمنوتيكي بـودن آن مـي            مرزوقي تكيه كرد كه اساسي    
هـاي    آيد كه در قرائـت      دست مي   اي براي خواننده به     كه در هر بار خوانش جديد معناي تازه       

پيش از او نيز سامي يوسف بـه        ). 227و20: 2005 مرزوقي،(قبلي حتيّ تصورش مقدور نبود      
تواند باطن خوانندة كتـاب       دستي دانسته كه مي     اين نكته واقف بوده و نفّري را نويسندة چيره        

سـامي يوسـف،    (دست آورد     خود را دگرگون كند، تا حقيقت را از صميم درون خودش به           
1997 :69.(  

ه به نفّري عطا كـرده اسـت، او را از           در يكي از بندهاي كتاب، خداوند به علّت فهمي ك         
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در انديـشة او، تأويـل از مـصاديق حجـاب اسـت و مـورد نفـرت                  . 49كنـد   كار تأويل منع مي   
هـايِ   ؛ يعنـي عبـد بايـد آنچنـان مطيـع و منقـاد حـق باشـد كـه در موقعيـت               50تعالي است   حق

 خداونـد   گرفتاري، خلاص را همه از او بخواهد و هيچ سهمي براي تأويل درنظر نگيـرد تـا                
با اين حال در مواردي معدود،      ). 403: 1997تلمساني،  (بديلي براي عقل و علمش قرار دهد        

همچنين نويسندة متن مغلوب ). 543: همان(اي جز تأويل سخنان او نداشته است     شارح چاره 
هـا و مرجعيـت      به خلاف متن متمكّن كـه تـلاش دارد بـا توسـل بـه كاريزمـاي شخـصيت                  -

هـاي مـشهور و مـسلط، بـه اقنـاع مخاطـب روي               گيري از گفتمان    وعيتايدئولوژيك و مشر  
نويسد و خـود مرجـع خـويش           از خويش مي   ،-هاي خود را مشروعيت بخشد      آورد و آموزه  

ــت ــتن . اس ــفدر م ــات و المواق ــت   المخاطب ــات، كرام ــشاني از حكاي ــيچ ن ــردازي و   ه پ
  . استلوبهاي متون مغ سرايي وجود ندارد و اين خود از ديگر نشانه داستان

  
   پراكندگي معنا در انديشة نفّري4-7

هـا و     مايـه   پراكندگي معنا، سستي رابطه ميان واژگان و پيوند حداقلي مطالب و نيز تكرار بـن              
خوبي قابـل مـشاهده و        هاي متن مغلوب است كه در اثر نفّري نيز به           ارتباطي بندها از نشانه     بي

 خواننده كرد كه اين امرتوان برداشت  يرا م   از يك جمله معاني بسياري     يگاه. درك است 
،  خوانـدن  هـر بـار  كـه بـا   كلامي زنده و پوياست     ؛ بنابراين برد معاني فرو مي   را به تلاطمي از   

 علّت پراكندگي معنا در متن نفّري، به لحاظ ظاهري و بـا             .گردد  پديدار مي  آنمعنايي نو در    
آوري كرده و بـدون       وي جمع هاي اين عارف را نوة        نگاهي سطحي، اين است كه يادداشت     

: همـان (ترتيب زماني، به شكل كتاب حاضري كه دربرابر ماست، كنار هم قـرار داده اسـت                 
بـراي  . ريختگي ظاهري باشيم    هم  و اين امر باعث شده تا در مواضعي از كتاب، شاهد به           ) 21

آغـاز  » ...يـا عبـد   « كه همة بندهاي آن با عبارت         المخاطبات نمونه، در يكي از مواضع كتاب     
شروع شده  » ...و قال لي  « با جمله     المواقف شوند، چند بند وجود دارد كه به سبك كتاب          مي

گونه نواقصِ شكليِ كليّ و جزئي، منجر به اين امر شده كه مـتن كتـاب از نظـر                     اين. 51است
هايي بشود و حتي صـدايِ شـكايت تلمـساني را بلنـد               محتواي بندها گاهي دچار ناهماهنگي    

: همـان (بود    پرداخت، بهتر ازين مي     د كه اگر خود شيخ به ترتيب دادن بندها مي         كند و بگوي  
  ).213 و 392
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كه بـه لحـاظ ظـاهري باعـث         -علاوه بر ترتيبِ نامناسبِ بندها توسط گردآورندة كتاب         
 از لحـاظ معنـا و محتـوا، كـه وابـستگيِ كامـل بـه                 -اسـت   پراكندگي معنا در اين كتاب شده     

، »رؤيـت «، »وقفـه «شود كه يك معناي خاص همچون  نيز مشاهده ميتجاربِ عرفاني دارند،   
بـدون  . هاي مختلف و در خلال شهودات متنـوع گـزارش شـده اسـت               در صورت » غيبت«و  

شك اين امر منجر به عدم انسجام، تودرتويي و چندلايه شدن معنـاي اصـطلاحات كليـدي                 
 يا مفهومي، به شكل مستقل      رسد كه اساساً هيچ اصطلاح      نظر مي   به. در كتاب وي شده است    

در كتاب او هر مفهومي با تركيب دو يا چند مفهوم ديگر            . و مجزاّ براي نفّري معنادار نيست     
  :براي نمونه و در باب پراكندگي معنا به اين گزارش توجه كنيد. گيرد مورد استفاده قرار مي

! فروتني كند منبزرگ مرا خواهد ديد و نسبت به  آنكه مرا شهُود كند، آيات! اي عبد
آيـات سـلطانِ مـرا       آنكه مرا شهُود كنـد،    ! هاي من است   بزرگم، غير از آفريده    و آيات 

نيروهـاي  ( مـسلطَّتات  و آيات سـلطانم، غيـر از      ! فروتني كند  خواهد ديد و نسبت به من     
، او را در )نيروهـاي پرهيبـت   (أهوال ت،آنكه مرا شهُود كند، در اين كيفي    ! اند) تكويني

هـا همـراه    همانگونه كه او مرا از وراي حجـاب     ! روز داوري، همراهي كنند   » معالج  يوم«
و او در ! ، ثبات بخشم)روزي كه همه در آن متزلزل اند   ( زلِزال پس او را در   ! بوده است 

  ). 167: 1395رياعي،  ( 52 ثبات يابدهر حال، به من
تيم، در مـتن او     هـا شـاهد پيچيـدگي و پراكنـدگي معنـا هـس              امثال اين مـوارد كـه در آن       

  .فراواني بالايي دارد
كـار رفتـه در كتـاب همچـون رمـزي،            هاي به   برخي پژوهشگران عرب با برشماري قالب     

تـرين دليـل بـراي        هاي مختلف در متن نفّـري را مهـم          شعري، و وحياني تنوع و تكثر اسلوب      
: 1997سـامي يوسـف،     (اند كه اين مـتن كاتـب واحـدي نداشـته اسـت                اثبات اين امر دانسته   

 و بيــشتر از آن المواقــفشــده بــراي مــتن  هــاي برشــمرده بــه هرحــال، ويژگــي). 123-101
كتـاب او   ) 194: 1392اسدي،  (شود تا نگارنده نتواند همچون ديگران          باعث مي  المخاطبات

 خواجه عبداالله انصاري به شمار آورد و نفّري را نيز           صدميدان يا   السائرين  منازلرا در رديف    
 و  المواقـف بـا تمـام ايـن اوصـاف،  دوكتـاب            . نوعي سلوك انتظام يافته بدانـد     مدوني براي   
سـازد و اجـزاي مختلـف آن بـه نـوعي در        پيوستارِ روحي و شناختيِ واحدي مي     المخاطبات

دهـد و نـه       گيري معنايِ واحـد قطعـي را مـي          تأثير و تأثّر از يكديگر است كه نه اجازة شكل         
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  .حض است تا گمان مهمل بودن آن برده شودارتباطي م طور كامل در يك بي به
  
  المخاطبات و المواقف زبان استعاره، رمز و نماد در 8-4

متون مغلوب از زبان استعاري حداكثر بهره را دارند، چراكـه قطـبِ اسـتعاريِ زبـان، كـه در               
هـاي غريـب فـراهم        تـري را بـراي بيـان يافتـه          مقابل قطبِ مجازي قـراردارد، مجـال گـشوده        

كند و اين امـر باعـث         ها حركت مي    زبان در قطب استعاري، بر اساس رابطة شباهت       . كند  مي
مغلق شدن هرچه بيشتر متن خواهد شد، چراكه بازيـابي وجـه شـبه در ايـن تركيبـات بـسيار                     

 را بيــشتر اشــارات و  المواقـف تلمـساني در همــين زمينــه، الفـاظ كتــاب  . 53مستـصعب اســت 
دانــد كــه بــا لحــاظ  گونــه نوشــتن را ايــن مــي يــندانــد و اصــل و اســاس در ا اســتعارات مــي

شـود   ترين علاقه ميان هر دو شئيِ مفروضي، اسم يكي بـه ديگـري نـسبت داده مـي                 كوچك
كـارگيري صـناعات ادبـي        هـا و غمـوض در بـه         البته اين پيچيـدگي   ). 464: 1997تلمساني،  (

ت كـه فهـم   تـوان ياف ـ  شود و عبارات متعددي در مـتن نفّـري مـي         همچون تشبيه خلاصه نمي   
و قال لـي المعرفـة   «: براي نمونه او در موضعي نوشته است. كند مخاطب را دچار چالش مي  

و ذيـل همـين قـسمت       ) 68: 1997نفّـري   (» نار تأكل المحبة لأنهّا تشهدك حقيقة الغني عنك       
زبـان يعنـي سـامي يوسـف بـا ارائـة چنـدين پرسـش از فهـم آن                      پـژوه عـرب     است كه نفّري  

: 1997سـامي يوسـف،     (گيرد نفّري نويـسندة تـضاد و غمـوض اسـت              ه مي ماند و نتيج    درمي
  .54به هرحال خداي نفّري زبان تصريحي و زبان رمزي را به خود نسبت داده است). 78و77

ايـن  . 55دانـد  نفّري كيفيت داخل شدن در نماز را برابر با چگونگي داخـل شـدن در قبـر مـي               
       بـراي كـسي كـه تجربـة        . لي مناسـب اسـت    سبك استعاري براي بيان حالات شخصي و تخي

قطـب  . ناپذير اسـت    كند، متوسل شدن به استعاره چاره       اي، فراتر از عادات زباني بيان مي        تازه
. ور كنـد    دهد تا ذهنش را در عوالم خيـال  و هيجانـات غوطـه               استعاري به نويسنده اجازه مي    

د، نظـام اسـتعاري مـتن       پس هرچه شور و خيال بر حالات نويسنده غلبة بيـشتري داشـته باش ـ             
نويا با توسل به خاصيت تبادل . يابد و استفاده از صناعات بلاغي بيشتر خواهد شد          وسعت مي 

ذاتي سخن يا همان گفتگوي ميان دو ذات، كـه در تجـارب عرفـاني وجـود دارد و در آن،                     
 بيـشترين   داند كـه در آن      شود، زبان استعاري را زباني مي       بازيابي زبان در حلول، آزموده مي     

  ).336: 1373نويا، (تشبيه حاوي بيشترين تنزيه است 
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پـذير، و معنـا       پيشتر گفته شد كه متنِ مغلوب، به خلاف مـتن مـتمكّن، گـشوده و تأويـل                
چندوجهي و مهارناپذير است كه علّت اين امر تمايل وافر به رازگونه نوشـتن بـا اسـتفاده از                   

تر است، چراكه سخنان او،       فّري به مراتب غليظ   اين مطالب در مورد ن    . زبان رمز و نماد است    
تواند حامل ابعاد متعدد      زبانِ انسانيِ خداوند است؛ بنابراين نمادين خواهد بود و تنها نماد مي           

البته اين سخنان به معناي تهي بودنِ       . آن شود و در صورتي انساني داراي محتواي الهي باشد         
لكـه بـدين معناسـت كـه معـاني آن متنـاقض و        متن مغلوب از محتواي معناشناختي نيـست، ب       

رمز معناي ثابـت    . ناپذيري بر آن غلبه دارد      ابهام سرشت ذاتي آن است و تعين      . پرشمار است 
شود و با منحـصر بـه فـرد     و راكدي ندارد و با تحولات اجتماعي و شخصيتي دچار تغيير مي         

  .گيرد نبودنِ معناي رمز كشف معنا در اختيارِ مخاطب قرار مي
بن سليمان و در گـذار از حكـيم           نويا اعتقاد دارد كه زبان برآمده از قرآن از زمان مقاتل          

گيـري و غلـيظ شـدن بـوده           و شقيق بلخي به تدريج در حـال شـكل         ) ع(ترمذي، امام صادق  
و در كتاب نفّـري بـه كمـال و          ) نمادين شدن (است تا اينكه با اثر حسين نوري به آستانه آن           

هـاي   محتواي اين زبانِ نمادي نه از راه قيـل و قـال  ). 299: 1373نويا، (رسد   پختگي خود مي  
شود كه همپاي نفّري مسير ملاقات را طي كنـيم            مدرسي بلكه تنها زماني براي ما آشكار مي       

هاي معمولي معنـادار      از آنجاكه اين زبان براي قرائت     ). 305: همان(و جليس خداوند شويم     
فراتر رفتن به معناي تعميق معني متن نيست، بلكه ورود بـه            .  رفت نيست، بايد به قرائتي فراتر    

در اين مقصد، رابطة انـسان      . طلبد  مي» بلاطريق«عالَمي جديد است كه رسيدن به آن سفري         
 ).332: همان(هستند » نماد«جاي حجاب بودن، حالا  كند و اشياء به با اشياء تغيير مي

نمـاد چيزهـاي    » نـخ «شـود و      ور ظـاهري مـي    ، نمـادي از ام ـ    »سوزن«در متن نفّري گاهي     
بـا وجـود    . دانـد   اش مـي    بنده» حشر«و  » قبر«،  »راه«را نمادي براي    » خانه« و خداوند،    56مستور

اسـم،  : نويـسد   براي نمونه نفّـري مـي     . اين، در بسياري از موارد، متعلَّق نمادها مشخص نيست        
اند، چراكه ساير حروف الفباء     د  را اشاره به توحيد مي    » الف« و شارح    57است» الف معطوف «

نيز به اين جهت است كه      » اسم«اند و معطوف بودن       ناشي شده » الف«نيز از اختلاف مخارج     
توانـد    ، امـا ايـن توضـيحات نمـي        )485: 1997تلمـساني،   (چيزي غير از مسمي نيـست       » اسم«

بـا اينكـه بـين      همچنـين   . 58مخاطب تيزهوش را قانع كند و متعلَّق نمادها را رمزگشايي نمايد          
غموض و رمز رابطة مستقيمي برقرار است و هرچه بيشتر از رمـز اسـتفاده شـود، بـه غـامض                     
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هـايي    توان دوگونه دانست؛ نخست متن      انجامد، اما پيچيدگي متون را مي       شدن بيشتر متن مي   
هـايي مثـل      كه از جهت اسلوب عقلاني مركب، سخت فهم و چندوجهي هستند و دوم، متن             

كننـد و      كه با وجود غامض بودن خيـال مخاطبـان خـود را حفـر مـي                المخاطبات و   المواقف
 اساساً در مورد استفادة صـوفيان از        ).227: 2005مرزوقي،  (نشاط روحي در پس خود دارند       

توان در دو سطح معنا كرد؛ نخست، استفاده از ظـاهر برخـي الفـاظ خـاص و                    رمز، آن را مي   
اين مورد امكـان مخالفـت مخاطبـان غيرهمـسو بـا عـارف       ها كه در    اشباعِ معناي مراد در آن    

با اين حال نكتة مثبت ايـن       . بيشتر است، زيرا خصم به معناي ظاهري الفاظ تعلّق گرفته است          
نـوع  . تـر اسـت     هـا آسـان     رموز اين است كه به دليل تكرار و استعمال زياد رمزگشايي از آن            

تر تا شايد با تحليل و تعمق بـراي مخاطـب             هاي پنهاني   دوم رموز يعني قراردادن معنا در لايه      
خاص به دست آيد و نفّري ازجملـه مـاهرترين نويـسندگان از گـروه دوم اسـت كـه كمتـر                      

  ).220-223: همان(كتابي در ميان متصوفه به دشواري آن است 
تـرين امـور معمـول       به خلاف موارد بالا، گاهي گفتگوي خداي نفّري بـا او بـه سـطحي              

پژوهـان علاقـه     شايد بسياري از شـارحان و عرفـان       . 59كند ش نيز تنزّل پيدا مي    زندگاني و معا  
هاي رمزي و نمادي لحـاظ كننـد و بـراي هـر      داشته باشند اين جملات را نيز در عداد گزاره   

مـن  «هـاي   اي معنايي دست و پا كنند، اما نگارنده مضار اينگونه تأويـل و تفـسير كـردن              واژه
بـا حفـظ و گـزارش ايـن تعـابير بـسيار سـطحي و سـاده         . دانـد   مي را بيش از منافعش   » عندي
جهـت در    هـا را بـي     توان رسوخ بيشتري در شناخت تجارب عرفـاني نفّـري داشـت و آن              مي
دهـد كـه خاصـيت     نويا به درستي توضيح مـي . هايِ اصطلاحات متراكم قرار نداد  پوشي پرده

آنچـه مهـم    . تـوان بـه آن داد       كـه مـي   نشانة نمادي اين است كه همواره فراتر از معاني است           
 ).339: 1373نويا، (است، ايجاد زباني نو ميان خدا و همه آفريدگان است 

  

  گيري  نتيجه-5
 نفّري  المخاطبات و   المواقفشده، به سادگي خواهيم يافت كه دو كتاب             با توضيحات ارائه  

 از لحاظ خاسـتگاه،  هاي آن را داراست؛ يعني     گيرد و ويژگي    در گروه متون مغلوب قرار مي     
هـا و تجـارب شخـصي         نويسي و نگارش خودكار اسـت و تـابع دريافـت            خويشتن  حاصل بي 

همچنـين محـصول    . از لحاظ محتوا، مابعدي و برآمده از تجربه دروني و فردي اسـت            . است
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اسـت و  ) نوشـتني (به لحاظ دلالت، متن باز و چندسـاحتي  . مدت و فردي است  حافظة كوتاه 
. از لحاظ سبك، داراي زبان شخصي، سبك پويـا و ابـداعي اسـت             . ير است پذ  مبهم و تأويل  

از لحـاظ صـور بلاغـي، داراي تـصاوير غريـب،            . بنـدي و انـسجام اسـت        همچنين فاقد فصل  
گـر، خلّـاق و عرصـة تمـرين           از لحـاظ عملكـرد، بيـان      . نماست  نمادهاي شخصي، و متناقض   

از لحاظ نقـش زبـان، اكتـشافي،        . گيرد  شناختي رايج را به بازي مي       آزادي است و نظام نشانه    
آفرين است و از لحاظ ايدئولوژي، با زبان استعاري ايـدئولوژي را پنهـان                انگيزشي و زيبايي  

  ).55-58: 1389فتوحي، (دلي، صلح كل و پلوراليسم در آن بارز است  كند و هم مي
را كـه در   عبـدالجبار نفّـري   المخاطبـات  و  المواقـف هـاي دو كتـاب        نمودار زير ويژگي  

  . دهد رديف نثرهاي صوفيانة مغلوب قرار دارند، نشان مي

 
 

  ها نوشت پي
را محـو شـدن سـالك در        » حال غلبـه  «،  »قرب«تلمساني با تأييدگرفتن از كلمه       ).4: 1997ي،  نفّر( .1
لازم ). 86: 1997تلمـساني،   (داند كه عبارتست از بقاء بنده به رب و نه به خـودش              مي» مسلوك إليه «

 آورده شده اسـت     المخاطبات   و كتاب    المواقف  هاي مستقيم از نسخة كتاب        قول  تمام نقل كر است   به ذ 
در هـر موضـع و در نتيجـة         ) شمارة صفحه : 1997نفرّي،  (صورت    جاي نمايش به    جهت اختصار به    كه به 

  . شوند تكرار بيش از حد آن در متن، به اين شكل در پانوشت نشان داده مي
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سـازي مفاهمـه       كـه بـه روان     -ازجملـه نفّـري   –سازيِ هر انديشمند       نظامِ اصطلاح  نگارنده با نفسِ   .2
كند، مخالفتي ندارد، بلكه سخن در اشباع برخي معـاني عرفـاني در بعـضي اصـطلاحات                   كمك مي 

  .پيچيدگي شده است مرسوم است كه از آن تعبير به درهم
، از كـلام مـتمكّن      )1389(مود فتوحي   دار الگويي هستم كه در مقالة مح        در اين قسمت بيشتر وام     .3

-62، صص   10، شمارة   3، سال نقد ادبي ،  )بازشناسي دوگونه نوشتار در نثر صوفيانه     (تا كلام مغلوب    
  . ارائه شده است35

  )79: 1997نفّري، (. 4
 لا بإبانتـك أبنتهـا فأجريتهـا و لا بتعجيمـك عجمتهـا ففـصلتها و لا       فـة و قال لي يا كاتـب المعـر   .5

  126: همان.  رتبتها فألفتهابتفصيلك
   205: همان .6
  160:  همان.7
  4: همان . 8
  107: همان .9

  104: همان. 10
  83: همان . 11
  107: همان.  12
  )24: قرآن، تكوير. (و ما هو علي الغيب بضنين .13
و قال لي اذا لم تحسب و لـم  . و قال لي لا تزال تكتب ما دمت تحسب فاذا لم تحسب لم تكتب .14
  ).60: 1997نفّري، (كتب ضربت لك بسهم في الأمية لأنّ النبي الأمي لا يكتب و لا يحسبت

  5: همان. 15
  60: همان. 16
  100: همان. 17
لـو تقـول علينـا بعـض        «تعابيري كه به لحاظ مضمون شباهت زيـادي بـه آيـه             -137و136: همان. 18

  .دارد» الأقاويل لأخذنا منه الوتين
  137و136: همان. 19
  137: همان. 20
  137: همان .21
. و قال لي كما آليت أن أظهر حكمتي كذا آليت أن لا أنقـض حكمتـي  «براي نمونه در عبارت  .22
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نويسد اهـل رؤيـت، حـق ندارنـد چيـزي از              داند و مي    حكمت حق را معادل شرع مطهر مي      » 86ص  
اجبات اهل رؤيت اسـت     كند واجبات اهل غيبت متفاوت از و        شرع را نقض كنند، با اينكه اذعان مي       

  ).401: 1997تلمساني، (و خود اعتراف دارد كه اهل رؤيت در امور ظاهري شرع عفو شده هستند
  ).92: 1997نفّري،  . (23
  160: همان. 24
  164: همان. 25
  164: همان. 26
  73: همان. 27
  151: همان. 28
  44: همان.  29
  27: همان . 30
  180: همان . 31
ه و قال لي ما رضيتك لشئ و لا رضيت لك شـيئا، سـبحانك أنـا أسـبحك فـلا      أوقفني بين يدي .32

فرأيت الأنوار ظلمة و الاستغفار مناوأة و الطريق كلـه          . تسبحني و أنا أفعلك و أفعلك فكيف تفعلني       
   )72: همان. (لا ينفذ

  22و21: همان .33
  147: همان. 34
  25: همان . 35
   163: همان .36
  190: همان. 37
  78: همان. 38
  41: همان. 39
  42: همان. 40
  43: همان. و قال لي أنت ضالّتي و أنا ضالّتك و ما مناّ من غاب .41
، »المخاطبـات «احساسي نفّري بـا خـدايش در        /البته در مقايسه دو كتاب، مصاديق رابطه عاطفي        .42

  .فراواني بيشتري دارد
  194: همان. 43
  .18: همان. 44
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  172: همان. 45
  146: همان. 46
  12: همان. 47
  194: همان. 48
  165: همان . 49
  87:  همان.50
  163و162: همان. ك.ر. 51
  210:  همان.52
يـا عبـد    . توان اشاره داشت؛ يا عبـد الغيبـة و الـنفس كفرسـي رهـان                 براي نمونه به اين موارد مي      .53

ئ و لام الملـك أسـبق    يا عبد قل لك كل شئ و أنا ش-186: همان. الكون كالكرّة و العلم كالميدان   
: همـان . من شين الشئ فألق لام ملك علي شين شئ أراك مالكا تحكم و لا أرانـي مملوكـا يـتحكم            

داني كه علم هم محزونت در كجـا ريـشه دارد، آن زيـر كـاف تـشبيه                    تو نمي ! اي عبد  «-186و188
اي است  به تيشههم محزون شبيه     «-» 154: همان. است و همچون شعاع نوري است كه زير ابر است         

اگرچـه ظـاهر ايـن تـشبيهات از سـنخ معقـول بـه               . »155: همـان . كه در ديواري كج فرو رفته اسـت       
، دشواريِ يـافتن وجـه      )10: 1390نژاد،    ك؛ هاشمي .ر(محسوس است؛ اما به خلاف ادعاي ديگران        

مثـال ايـن    از ا » خيـال متحـرّك   «سخن برخي در برداشت مفهـوم       . تر نكرده است    ها را مفهوم    شبه آن 
عبارات، استحسان بجايي است؛ زيرا در بيشتر تعابير نفّري، نوعي سـيلان و در حركـت بـودن ديـده                   

  ).138: 1997سامي يوسف، (شود  مي
54. و أفصحت الفواصح فانتهت الي 184: 1997نفّري، (يا عبد رمزت الرموز فانتهت الي(  
    24: همان .55
  75: همان.  56
  118: همان. 57
  130: انهم. 58
  76: همان. 59

 

  منابع
مجلـه دانـشكده    . »هاي زبان عرفـاني     بررسي و تحليل ويژگي   «). 1384(آقاحسيني، حسين و ديگران     

  .65-86صص . 43 و 42شمارة . ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان
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ــيابراه ــاني ديم ــ،ين ــد ،ي آرزو و رض ــذ «.)1397( احم ــيرياثرپ ــف از سي آدون ــرالمواق  در ي نفّ
  .33ـ1 صص. 19 ة شمار.ي عرباتيمجله زبان و ادب .» شاعرانهيها گاهديد

  .سروش: تهران. چاپ سوم. ترجمه بهاءالدين خرّمشاهي. عرفان و فلسفه). 1379(ت .استيس، و
. نامـة كارشناسـي ارشـد       پايـان . »هاي عرفاني ابوعبداالله نفّـري      بررسي ديدگاه «). 1392(اسدي، سميه   

  .شگاه سمناندانشكدة علوم انساني دان
  .منشورات الجمل: بغداد. چاپ اول. الأعمال الصوفيه). 2007(الغانمي، سعيد 

  .طهوري: تهران. 3چ.  تصحيح هانري كربن.شرح شطحيات). 1374(بقلي شيرازي، روزبهان 
نامـه    پايـان . »تحقيق و ترجمه كتاب المواقـف محمـد عبـدالجبار نفّـري           «). 1391(تكاورنژاد، صادق   

  .دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد. ارشدكارشناسي 
. جمـال المرزوقـي   . دراسة و تحقيق و تعليـق د      . شرح مواقف النفّري  ). 1997(الدين    تلمساني، عفيف 
  .مركز المحروسة: جا عاطف العراقي، بي. تصدير د

دانـشگاه  : قـم . چـاپ دوم  . ترجمـة محمدرضـا رجبـي     . درآمدي به تصوف  ). 1388(چيتيك، ويليام   
  .اديان و مذاهب

  .پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي: تهران. مواجيد عرفاني). 1386(نژاد، حسين  روحاني
  .عصر كنكاش: تهران). ترجمه المخاطبات نفّري(خطاب دوست ). 1395(رياعي، مسعود 

  .دار الينابيع: دمشق. مقدمة النفّري). 1997(سامي اليوسف، يوسف 
: تهـران . چـاپ چهـارم   . ترجمـه عبـدالرحيم گـواهي     . ابعاد عرفـاني اسـلام    ). 1377(ري  ما  شيمل، آن 

  .دفترنشر فرهنگ اسلامي
فـصلنامه   .»معرفت و جهل در منظومة فكري محمد بن عبدالجبار نفّـري «). 1386(االله   عباسي، حبيب 

  .183-203، صص 62و61 شماره ).س(پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهراء-علمي
 و المواقــفتبارشناســي تجــارب عرفــاني در «). 1400(ثــاني  ، رضــا و ســيدمحمود، يوســفعباســي

  .265-294، صص 33شمارة . مطالعات عرفاني، » عبدالجبار نفّريالمخاطبات
بازشناسـي دوگونـه نوشـتار در نثـر         (از كـلام مـتمكّن تـا كـلام مغلـوب            «). 1389(فتوحي، محمـود    

 .35-62صص . 10شمارة . 3سال. نقد ادبي. »)صوفيانه

  .جامي: تهران. مجموعه رسائل عرفاني). 1388(فولادوند، محمدمهدي 
تجربه ديـدار بـا خـدا       (تجربه عرفاني و بيان پارادوكسي      «). 1385(ساز، غفاّر     كريمي، اميربانو و برج   

  .21-42صص . 179شمارة . مجلّه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران. »)در سخن
بنيـاد  : تهـران . تـصحيح دكتـر احمـدعلي رجـايي    . خلاصه شـرح التعـرّف  ). 1349( ابوبكر  كلاباذي،
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  .فرهنگ ايران
 در المواقــف و ي نفــرّي هنــريهــا تيــ و خلاقيارتبــاط تجربــه عرفــان «).1399 (نيرحــسي امي،مــدن

  .244-219 صص .32 ة شمار. دانشگاه كاشانيدوفصلنامه مطالعات عرفان .»المخاطبات
  . للكتابالهيئة المصرية العامة: قاهره. النصوص الكاملة للنفّري). 2005(مرزوقي، جمال 

 بـه تـصحيح و اهتمـام        .كتاب المواقف و المخاطبات   ). 1997(نفّري، محمدبن عبدالجبار بن الحسن      
  .دارالكتب العلميه: بيروت. يوحنا آربري

مركــز نــشر : تهــران. ترجمــة اســماعيل ســعادت. تفــسير قرآنــي و زبــان عرفــاني). 1373(نويــا، پــل 
 .دانشگاهي

نامـة   پايان. »نوشته نفّري» المواقف«ترجمه، شرح و تحليل نيمي از   «). 1390(نژاد، سيده زهره      هاشمي
  . دانشگاه شيراز. كارشناسي ارشد در رشتة زبان و ادبيات عربي

  
  
 
 
  
 
 

 
 



 

 

Journal of Mystical Literature, Vol. 13, No. 27, 2022                                                      36 /  
Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 

 

References 
Abasi, H. (2007). “Knowledge and Ignorance in the Intellectual System of 

Muhammad Ibn Abdul Jabbar Neffari”. Al-Zahra University Humanities 
Quarterly; Nos. 61 and 62. pp 203-183.  

Abasi, R. & yusefsani, M. (2021). “Genealogy of mystical experiences in Al-
Mawaqif Wa Al-Mukhatabaat of Abduljabbar Neffari” mystical studies: 
No 33. pp 183-203 

Aghahoseini, H. and others (2005). “Study and analysis of the characteristics 
of mystical language”. Journal of the Faculty of Literature and 
Humanities, Nos. 42 and 43, pp. 86-65. University of Isfahan.  

Al-Ghanemi, S. (2007). Al- Aamal Al Sufie. 1th ed. Baghdad: Al-Jamal 
Publications.  

Asadi, S. (2013). “Investigation of Abu Abdullah Niffari’s mystic view (Al-
mawaqif and Al- mukhatabat)”. Thesis for degree of master of in Islamic 
mysticism: Semnan University.  

Baqli Shirazi, R . (1995). sharhe shtahiat. Edited by H. Carbon. Edition 3. 
Tehran: Tahoori. Persian. 

Chitick ,W . (2009). A prelude to Sufism. Translated by M. R. Rajabi. 2th ed. 
Qom: University of Religions. 

Ebrahimi D & Razi A. (2018). “Adonis’s impression from Al-mawaqif of 
Neffari in his poetical points of view”. Journal of Arabic Languages & 
literature. No 19. pp 1-33. 

Fooladvand, M. (2009) Collection of mystical treatises. Tehran: Jami.  
Fotouhi, M. (2010). “From established Words to Defeated Words 

(Recognition of Two Writings in Sufi Prose)”. Literary Criticism. Vol 3. 
No. 10. pp. 35-62. 

Hashemi Nejad, S. (2012). “Translation, Destination and Analysis on 
Niffari’s Mawaqif”. M.S Thesis in Arabic Languages & literature: Shiraz 
University.  

Kalabazi, A. (1970). Summary of sharhe al-taarrof. Edited by Dr. A. A. 
Rajaei, Tehran: Iranian Culture Foundation.   

Karimi, A. and Borjsaz, Gh. (2006). “Mystical experience and expression of 
paradox (experience of meeting God in speech)”. Journal of the Faculty 
of Literature and Humanities. University of Tehran. No. 179. pp. 42-21. 

Madani A. (2020). “The relationship between mystical experiences and 
creatorship In Al-mawaqif & Al-mokhatabat” mystical studies: No 32. pp 
219-244. 

Marzooqi, J. (2005). Al - Nosus Al-Kamela Lenefarri. Cairo: The Egyptian 
Public Library.  

Nefarri, M. (1997). Al- Mavaqef va Al- Mokhatebat. Edited by Arbery. 
Beirut: Dar al-Kitab al-Almiya. 



  

 

                              /                          37 Journal of Mystical Literature, Vol. 13, No. 27, 2022  
Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 

 
Noya, P. (1994). Quranic Interpretation and Mystical Language. Translated 

by E. Saadat. Tehran: University Publishing Center. 
Riae, M. (2016). Khattab Doust (Translation of Al-Mokhatebate Nefarri). 

Tehran: Asre Kankash;  
Rouhani Nejad, H. (2007). Mystical Ecstasies. Tehran: Institute of Islamic 

Culture and Thought. 
Sami Al-Yusuf, Y. (1997). Introduction to the Neffari. Damascus: Dar Al-

Yanabi.  
Schimel, A. (1998). Mystical dimensions of Islam. Translated by A. R. 

Gawahi. 4th ed. Tehran: Islamic Culture Publishing Office.  
Stace, T. (2000). Mysticism and philosophy. Translated by B. Khoramshahi. 

3th ed. Tehran: Soroush. 
Takavarnejad, S (2012). “Research and translation of the book of Al-

Mawaqif by Muhammad Abdul Jabbar Nefarri”. Master Thesis. Faculty 
of Theology and Islamic Studies .Ferdowsi University of Mashhad. 

Telmsani, A. (1997). Description of Mavaqef Al- Nefarri. Edited by J. Al- 
Marzooqi. Nowhere: Al- Markaz Al Mahrose. 

 
©2020 Alzahra University, Tehran, Iran. This article is an open-access article distributed under 
the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 
(CC BY-NC- ND 4.0 license) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



 

 

Journal of Mystical Literature, Vol. 13, No. 27, 2022                  
Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 

Scientific-research 
pp.9-38 

 

 
Examining the Characteristics of “Sufi-Deconstructed Text” 

Corresponding to Abdul Jabbar Niffari’s Al-Mawaqif and Al-
Mukhatabaat1 

 
Reza Abasi2 

 
Received: 2022/01/05 
Accepted: 2022/03/12 

Abstract 
Abdul Jabbar Niffari is one of the unknown mystics of the fourth century 
(AH). One reason for his anonymity is his complicated mystical prose. His 
most important works are Al-Mawaqif and Al-Mukhatabat, which contain 
direct reports of his mystical experiences. The explanations in these two 
books are chiefly devoid of conventional scientific terminologies of that era. 
In fact, these reports are based on direct quotations from God. The purpose 
of this study is to examine the content of these two books via an analytical-
descriptive research method to see which characteristics of “Sufi-
deconstructed texts” correspond to Niffari’s two books. Subscribing to the 
famous classification of mystical texts into two categories of 
“deconstructed” and “constructed”, the main question of the research is 
whether the books of Al-Mawaqif and Al-Mukhatabat can be considered 
“deconstructed prose”. By examining the main features of the deconstructed 
texts and presenting evidence from these two books, it was concluded that 
they should be categorized as deconstructed texts. 
 

Keywords: Abdul Jabbar Niffari, Al-Mawaqif and Al-Mukhatabat, 
Deconstructed text, Mystical prose. 
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)س(ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا فصلنامة علمي

1400 زمستان، 27، شمارة سيزدهمسال 
 پژوهشي- علميمقاله

39- 62صفحات 

1
تحلیل فرایند دگردیسی عبور معنا از روایت هاي تعلیمی به عرفانی 

فضل اله خدادادي2
10/07/1400: تاريخ دريافت
26/10/1400: تاريخ پذيرش

چكيده
دهد كـه شـاعران بـه قـصد تعمق در آثار و مضامين منظوم در ژانر عرفاني نشان مي          

يد با تمسك به تشابهات بينـامتني، سـاختار پيرنـگ روايـاتايجاد و انتقال پيام جد    
هـاي پايـه در ايـن ژانـر  اي از حكايت    بررسي طيف گسترده  . اند  پيشين را تغيير داده   

دهندة اين واقعيت است كه شاعران با ايجاد تغيير در پيرنگ روايات به دنبـال  نشان
بنـابراين هـدف. انـد   دهها و فضاي عرفاني بـو       اخلاقي، تم -هاي معنايي   ايجاد دلالت 

اي  گيـري از منـابع كتابخانـه         تحليلي و با بهره    -پژوهش حاضر كه به شيوة توصيفي     
 منظـوم فراهم آمده، بررسي موقعيت روايي، پيرنگ و بينامتنيـت در چنـد حكايـت             

ــن   ــاختار، ب ــق س ــاني و خل ــر عرف ــه در ژان ــه پاي ــد در ماي ــاني تعليمــي جدي ــا و مع ه
دهد كه خالقـان  نتايج پژوهش حاضر نشان مي    . نر است هاي پيرو در اين ژا      حكايت

در ژانـر عرفـاني بـه انگيـزة تغييـر معنـا، تغييراتـي در پيرنـگ) جديد(روايات پيرو   
،»بـسط يـا تقليـل پيرنـگ       «انـد و ايـن تغييـر بـه سـه روشِ               روايت پيرو ايجاد كـرده    

نـشگران بـاعرفاني به عمـل ك     افزودن معناي «و» افزودن يا كاستن اپيزود به روايت     «
.بروز كرده است» شگرد پايان باز

پيرنگ، بينامتنيت، روايت پايه، روايت پيرو، دلالت معنـايي،: هاي كليدي   واژه
.ژانر عرفاني

DOI:( 2022.37934.2271.JML/10.22051 ( شناسة ديجيتال.1

خمينـي،  امـام  المللـي   بـين  دانـشگاه  انـساني،  علـوم  و ادبيات فارسي، دانشكدة  وادبيات زبان  استاديار گروه  .2
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  مقدمه -1
هايي است كـه     ها و قصه   ادبيات فارسي و به خصوص ژانر عرفاني فارسي سرشار از حكايت          

 بـسياري از    مثنـوي معنـوي   مولانـا در    . ردتوان در آثـار پيـشين مـشاهده ك ـ         ها را مي   ماخذ آن 
 را بـا تغييـر طـرح    كليله و دمنه    و  عطار، منطق الطير  سنايي،    حديقه هاي متون قبل مثل    روايت

در اين پـژوهش بـه      . هاي معنايي متفاوت از متن اصلي آورده است        داستان و گاهي با انگيزه    
ل مقايسة عناصر داسـتاني در      هاي شخصيتي، رمزها، مكان، زمان و در ك        دنبال مطالعة تفاوت  

 نيستيم، بلكه بر آنيم تا تغييرات پيرنگ مـتن پيـرو را بـا مـتن                 پيشينهاي پيرو از متون      داستان
 تاثير پيرنگ جديد در تغيير معنا را واكاوي نماييم؛ چرا كه معتقديم گـاه               ،پايه مقايسه كرده  

يـر معنـا در يـك مـتن     تواند موجب تغيير پيرنـگ و درنتيجـه تغي   وجود يك حرف اضافه مي 
هاي وجـوه مـتن روايـي دو مـتن متجلـي       ها و لايه گردد و اين عمل تنها با مطالعة زيرساخت       

 ژانـر عرفـاني      در خصوص  به ،شده در ادبيات   هاي بازآفريني   متن ةدر واكاوي عمد  . گردد مي
 و بـه قـصد ايجـاد      شاهد تغيير بخشي از پيرنگ هستيم و اين عمل از طـرف نويـسنده تعمـداً               

آفرينـي   ايـن مـضمون   . ه است، چرا كه با اصل داستان متفاوت اسـت         شدمعناي جديد ايجاد    
اي بسيار وسيع    شود، دايره   جديد در ادبيات و ژانر عرفاني ديده مي        هاي  صورتجديد كه به    

شود كـه   فراوان ديده مي  «. خورد به چشم مي   ...دارد و در آثار مولانا، سنايي، عطار، جامي و        
گيرد و در ايجاد فضاي متناسـب        هاي عاميانه كمك مي    غ پيام از ساختار قصه    عطار براي ابلا  

  ). 48: 1389رضوانيان، (» با پيام نيز موفق است
هـايي كـه در متـون        هـا و حكايـت     د كه بسياري از داسـتان     كرتوان چنين ادعا     بنابراين مي 

پارسانـسب  . هـستند ) ههاي پاي  متن(هاي پيش از خود      اند برگرفته از متن    عرفاني فارسي آمده  
شناسيم كه داسـتاني را خـود پديـد آورده و يـا              هرگز كسي از پيشينيان را نمي     « :معتقد است 
 تمامي كساني كه قـصه يـا حكـايتي را در آثـار خـود                تقريباً. نويسي داشته باشد   پيشة داستان 

ردازي پ ـ  بـه اصـطلاح قـصه   گرفتـه و ها را از متون و منابع مكتـوب يـا شـفاهي          اند، آن  آورده
هـايي كـه در متـون        توان گفـت قـصه     بنا بر اين سخن مي    ). 51: 1390پارسانسب،  (» اند كرده

بايست بـراي   اند، مي  ادب فارسي بين شاعران و نويسندگان به شيوة تقليدي در چرخش بوده           
كردند و اين تغيير علاوه بر ظاهر، معنا و پيام حكايـت             ايجاد تمايز و عدم همانندي تغيير مي      

اي كه كارگشا بود، خلاقيت و چگونگي تغيير         شد؛ بر همين اساس تنها حربه      ز شامل مي  را ني 
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بود كه هم نشانگر ظرافت كار مقلد بود و هم هنرمندي و ايجاد معناي جديدي را از طـرف                   
حال با اين مقدمات داعية پژوهش حاضر بر اين قرار گرفته است كه تغيير              . داد وي نشان مي  

عرفـاني بـه صـور گونـاگون متجلـي        هـاي     معنا و پيام جديد در روايت      پيرنگ به قصد ايجاد   
بخـشد نيـز همـين اسـت و           اساسـي كـه بنيـاد پـژوهش را قـوام مـي             گرديده است، لذا سوال   

هـاي تغييـر پيرنـگ كـه صـورت روايـت را در بـر                  درصدديم تا علاوه بـر تكيـه بـر ظرافـت          
در متـون پيـرو را نيـز واكـاوي          ) ددرونمايـه و پيـام جدي ـ     (شـده    گيرد، معنا و مفهوم خلق     مي

  .نماييم
 
  پيشينة پژوهش-2

هاي بي شماري نوشته شده است، اما  هميشه وجه           شه عرفان و ادبيات عرفاني پژو     ةدر حوز 
تمايز هر پژوهش از ديگري، نوگرايي و خلـق سـخني تـازه و يـا واكـاوي متـون از منظـري                    

 همچـون ادبيـات عرفـاني       گـسترده  بر همين اساس وقتي دربارة پيشينة پژوهشي      . ديگر است 
گوييم، به دليل ازديـاد منـابع، نخـستين گـام بررسـي تخصـصي آثـار نزديـك بـه                      سخن مي 

بـا ايـن پـژوهش      نحـوي     در همـين راسـتا بـرآنيم تـا آثـاري را كـه بـه                .پژوهش حاضر است  
هـا بـر مـلا       دهيم تـا هـم ارزش علمـي آن         مي مورد واكاوي قرار     ،، معرفي كرده  اند  درارتباط

سـاختار  در كتـاب  ) 1389( رضوانيان. دد و هم افتراق آنها با پژوهش حاضر روشن شودگر
، كـشف المحجـوب   ، با تكيه بر سـه اثـر منثـور عرفـاني شـامل               هاي عرفاني  داستاني حكايت 

 به بررسي ساختار داستاني، عناصر داستان و بينامتنيت در سـه             الاولياء ةكرتذ و   اسرارالتوحيد
هــايي متــشابه را در ســه مــتن از منظــر ســاختاري و   اســت و حكايــتبــرده پرداختــه اثــر نــام
وجه افتراق اين اثر با پژوهش حاضـر در ايـن اسـت كـه               . ده است كرشناسي واكاوي    زيبايي
هـاي    با تكيه بر مطالعـات و نظريـه         نگارنده آثار منظوم عرفاني را مطمح نظر دارد و ثانياً          اولاً

هاي ونسان ژوو و ژپ لينت ولت بـه چگـونگي            ريهشناسي ساختارگرا نظير نظ    جديد روايت 
بندي انواع تغييرات، تاثيرآن     پردازد و ضمن تقسيم    تغيير پيرنگ روايت در دو متن متشابه مي       

  . دكن در پيام روايت را نيز برجسته مي
اي  ضمن بيان تاريخچه  ،   رمزي فارسي  -هاي تمثيلي  داستان در كتاب ) 1390(پارسانسب  

 بـه بيـان     ،هاي متـشابه    نمونه ة مقايس وهاي منظوم فارسي     هايي از تمثيل   نمونه ذكر   ااز تمثيل، ب  
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وجـه افتـراق ايـن اثـر بـا پـژوهش            . ها در منابع مختلف پرداخته اسـت       رمزها و تغييرات قصه   
شـود بلكـه بـا       حاضر در اين است كه نگارنده در اين پژوهش وارد مبحث تمثيل و رمز نمي              

شناسي ساختارگرا با تمركز بر عنصر پيرنـگ و تغييـرات      روايتهاي   ها و سازه   تكيه بر نظريه  
از ديگر آثاري كه به نـوعي       . كند  هاي ديگر روايت را واكاوي مي      آن، تغيير در معنا و سويه     

رمز  توان به آثاري همچون     مي ،اند هاي تقليدي در ادبيات عرفاني پرداخته      به مطالعة حكايت  
 اثر فروزانفر اشاره كـرد      هاي مثنوي  خذشناسي قصه ماو  پورنامداريان  از   هاي رمزي  و داستان 

  .ندا كه هر يك از اين آثار به دلايلي كه برشمرديم با پژوهش حاضر متفاوت
  
   عنصر پيرنگ و مناسبات بينامتني در متون منظوم عرفاني-3

  همان نقشة اوليه يا سـاختار ...ها اعم از قصه، حكايت، داستان و  نقشه، طرح يا چارت روايت    
 ديـد، پيـام و      ةروايت است كه عناصري ديگر چون زبان، گفت و گو، حادثـه، لحـن، زاوي ـ              

هـا،   اي از كنش   زنجيره« درواقع پيرنگ . بخشد به آن قوام و پايداري مي     ) فضا(زمان و مكان    
هـا و    ها، بلكه اعمـال آن     نه تنها شخصيت  «كه  ) 27: 1393عباسي،  ( »حوادث و اپيزود هاست   

در طـرح، كـشمكش اصـلي و        . كند كه روايت در آن شكل بگيرد       ين مي علت آن را نيز تعي    
ايـن اصـل در تمـام       ). 156: 1392حـداد،   ( »شـود  عامل اصلي حركت داسـتان مـشخص مـي        

ها مشترك است، ولو ممكن است در نوعي ضعيف و يـا متفـاوت از ديگـري باشـد،             روايت
  . هاست شمول و مشترك بين تمام روايت ولي يك امر جهان

شمول بودن ساختار در ساحت ادبيات كهن و معاصر امـري بـديهي               جهان ةلئاين مس بنابر
 نامــه مرزبــان و كليلــه و دمنــه و الطيــر منطــقاگــر چــه شــگرد روايــي در مثنــوي بــا «اســت و 
شـمول   علاوه بر جهان  ). 37: 1396صادقي،  ( »هايي دارد، اما صورت كلي يكي است       تفاوت

 ناپـذير متون از يكديگر به طرق مختلف نيـز امـري انكار         بودن عنصر پيرنگ، تاثير و تاثرات       
در آثار ادبي دوران مختلف بـه       ... تاثيراتي كه از لحاظ ساختار، موضوع، درون مايه و        . است

بينامتنيت رابطة يك متن    « شود خورد نشانگر اين تاثير است كه بينامتنيت ناميده مي         چشم مي 
نوان روشي ساختاري براي ساخت متـون ادبـي و          كند و به ع    با ساير متون ادبي را بررسي مي      

شـود و هـم مـتن        يرگذار است زيرا هم متن مقصد بررسي مـي        ثچگونگي رسيدن به هدف تا    
سويگي براي نيل به مقصد نهـايي و شـايع كـردن يـك بـاور يـا         گردد تا هم   مبدأ ارزيابي مي  
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يعي كـدكني  شـف ). 154: 1395صـداريي،  ( »تصور خيالي و تعليمي هـر چـه بهتـر رخ نمايـد        
 ...ي قبل از خودش، درش نباشد  هااي از شاهكار   هيچ شاهكاري نيست كه گزيده    «: گويد مي

هر پديدة هنري و ادبي كه ردپايي از شاهكارهاي پيشين در خود            : توان گفت  در مجموع مي  
ژانر ). به نقل از شفيعي كدكني    : 164: همان( »نداشته باشد، پيش از خداوند خود مرده است       

يعنـي هـم داراي پيرنـگ    . هاي اين نوع نيـز از ايـن دو قاعـده مـستثني نيـستند      و قصهعرفاني  
هاي مثنوي، آثار عطـار و     اند، تعمق در ماخذشناسي قصه     هستند و هم از يكديگر تاثير گرفته      

آثارشـان از   «انـد و   هـاي ماقبـل خـود تـاثير گرفتـه          دهد كه اين متـون از مـتن        سنايي نشان مي  
محـور  ). 327: 1389رضـوانيان،   ( »از يك سـنت فكـري و زبـاني انـد          يكديگر مايه گرفته و     

ژانـر  هـاي مـشابه در       هاي تغيير پيرنـگ در قـصه        انگيزه  كه پژوهش بر اين اصل استوار است     
  .هاي زيرين متن و معناي آن تاثير گذار بوده است عرفاني در لايه

  
   معاني جديدايجادة  الگوهاي تغيير پيرنگ روايت در ژانر عرفاني به انگيز-4
  بسط يا تقليل پيرنگ 4-1

هاي عرفاني، بسط يا تقليل دامنة پيرنگ روايـت پايـه            هاي خلق معنا در روايت     يكي از روش  
در اين روش نگارنده با افزودن يا كاستن پيرنگ روايت پايـه در صـدد خلـق معنـايي          . است

شـاهد تغييراتـي بـه      اي كه هم در معنـا و هـم در حادثـه              جديد در روايت پيرو است به گونه      
از ايـن نـوع هـم        ) هاي گذشـته   تقليدشده از روايت  (هاي پيرو  در روايت . شكل جديد هستيم  

 ميــدان واژگــان و هــم ميــدان معنــا تــاثيري شــگرف در خلــق ژانــر و معنــاي جديــد دارنــد 
هاي روايي از آنها سـود       اند كه در تحليل    هاي واژگاني و معنايي دو عنصر بسيار مهم           ميدان«

هـا تجهيـز و      اي از معناهاست كه در يك متن، واژه بـه آن           ميدان معنايي مجموعه  . جوييم مي
و ميـدان    ...شود در واقع واژه اين معناهاي جديد را به معناهاي قديم خود مي افزايد              غني مي 

شوند  كه در متن استفاده مي    ) اسم، صفت، قيد و فعل    ( اي است از واژه ها     واژگاني، مجموعه 
). 32و31: 1393عباسـي،  ( » يـا يـك شـخص يـا يـك شـي را مـشخص كننـد             تا يك مفهوم  

توان تبديل يك حكايت به حكايت عرفاني را در گروِ بسط يا تقليل پيرنـگ آن                 درواقع مي 
اسـتفاده از   « .هاي دوگانة معنايي و واژگاني اسـت       دانست كه خود ناشي از تغيير دامنة ميدان       

دهـد تـا احـساسات را بـا دقـت            ايي را به خواننده مي    ميدان معنايي و ميدان واژگاني اين توان      
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ها حواس و تفكرات را توصيف و تحليـل          خواننده به كمك اين ميدان    . بيشتري بررسي كند  
 »هـا را عمـق و وسـعت بخـشد         تواند تحليل خود از مضمون     به اين ترتيب او مي    . خواهد كرد 

 اعـم از تـاريخي، اخلاقـي،        هر ژانري ( بر همين اساس عبور يك روايت از ژانري       ). همانجا(
كند و در  آن در ژانر عرفاني تغيير مي» غرضِ«به ژانر عرفاني در اين است كه  ...) اجتماعي و 

شمس تبريز قصه را بـه  «. گردد هاي عرفاني تكيه بر غرض است كه باعث تمايز ژانر مي   قصه
رده اند، نـه    كند و معتقد است كه قصه را جهت آن مغز آو           دو حصة مغز و پوست تقسيم مي      

، نژاد  ميهاش( »از بهر ملالت، به صورت حكايت براي آن آورند تا آن غرض در آن بنمايند              
  ). به نقل ازمقالات شمس. 55: 1396

هـا و مـضامين نمـادين و     منظور از غرض عرفاني در اين ژانر و متـون وابـسته بـه آن، تـم        
اي از   در اينجـا نمونـه    . دبخـش  رمزي قصه است كه به آن حالتي فـرا انـساني و سـمبليك مـي               

دهيم كـه در آن مقلـد بـا تغييـر          را در دو متن مورد بررسي قرار مي       ) تقليد شده ( داستان پيرو 
داستان زنبور و مـور     . غرض از طريق ميدان واژگان و معنا، داستاني عرفاني خلق كرده است           

اي جديدي به آن     با بسط داستان، غرض و معن      نامه  الهيدر سندبادنامه آمده است و عطار در        
 هدر سـندبادنامه داسـتان ب ـ     . 1بخشيده است و با عبور از تم اخلاقي به تم عرفاني رسيده است            

  .استزير صورت 
  

  روايت سندبادنامه 4-1-1
اي سـوي    اي ديد كي به هزار حيله دانه       و مثال آن چون آن زنبورست كي در صحرا مورچه         «

اي؟ و ايـن چـه       ت كـي تـو اختيـار كـرده        اي برادر چه مـشقّت اس ـ     : برد، گفت  خانة خود مي  
اي؟ بيا تا مطعم و مشرب من بيني، كي تا از مـن نمانـد بپادشـاهان                   عذابست كي تو برگزيده   

خود پريدن ساخت و مور از پيش دويدن گرفت، چون بـه دكـان قـصاب رسـيد، بـر                    . نرسد
 مور چون   گوشت نشست، قصاب كاردي بزد و زنبور را به دو نيمه كرد و بر زمين انداخت،               

مـن كـان هـذا مرتعـه        : گفـت  كشيد  و مي    آن حال بديد، در دويد و پاي زنبور گرفت و  مي           
                                                                                                    

) 1393(، اثر محمـد پارسانـسب     144هاي رمزي صفحة      اب رمز و داستان    تقليد عطار از سندبادنامه را در كت       .1
  .به وام گرفتم
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چون قضا برسيد، قبا تنگ آيد و كفايت و دانش سود نكند، مرغ زيـرك               . كان هذا مصرعه  
  ).336: 1362ظهيري سمرقندي، ( »به حلق آويزند

مـوري بـه   . رود ر مور سخن مـي  در ساختار روايت اين داستان، از فخر و مباهات زنبور ب 
آميـز زنبـوري روبـرو       كشد كه با خطاب آمرانه و طعـن        اش مي  اي به سمت خانه    زحمت دانه 

خواهد تا آسايش و فراغ وي را ببيند، در ادامه با سـاطور قـصاب                زنبور از مور مي   . گردد مي
 ناشي از قـضا و  كشد و اين عمل بر زنبور را  مي،گردد و مورچه پايش را گرفته  به دو نيم مي   

  . داند قدر و اجل معلق ناگهاني مي
  : آورد اما عطار روايت را به شكل زير مي

  
  روايت عطار 4-1-2

 آمــــد ز خانــــه    يكــــي زنبــــور مــــي  
ــدش    ــشاد ديـ ــان دلـ ــوري چنـ ــر مـ  مگـ
ــو    ــين تـ ــادي چنـ ــرا شـ ــا چـ ــدو گفتـ  بـ
ــور   ــاي مـ ــور كـ ــوابي دادش آن زنبـ  جـ

 نـــشينم كـــه هـــر جـــايي كـــه بايـــد مـــي
 م جهـــانيگـــرد بـــه كـــام خـــويش مـــي

ــاب   ــر پرت ــن پاســخ و چــون تي  بگفــت اي
 اي بـــود جـــا نيمـــه مگـــر از گوشـــت آن

ــاطور   ــصاب ســ ــضا قــ ــي زد از قــ  همــ
ــر داشــت    ــا خب ــاد حــالي ت ــه خــاك افت  ب

ــي  ــه زاري مـ ــوار در راه  بـ ــشيدش خـ  كـ
ــود راي   كــه هــر كــو آن خــورد كــو را ب
 همـــي آن چـــش نبايـــد ديـــد ناكـــام    
ــر مــراد خــود كنــد زيــست    كــسي كــو ب

ــود بيـ ـ   ــد خ ــام از ح ــو گ ــاديچ  رون نه
 قــــدم بــــر حــــد خــــود بايــــد نهــــادن
ــرفتن   ــد گــ ــم بايــ ــر كــ ــرور و كبــ  غــ

ــه   ــي  بـــ ــت بـــ ــادمانه  غايـــ ــرار و شـــ  قـــ
ــدش  ــدگي آزاد ديـــــ ــم بنـــــ  ز حكـــــ
ــو     ــين تـ ــي در زمـ ــادي نگنجـ ــه از شـ  كـ
ــور  ــم شــ ــادي در دلــ ــود ز شــ ــرا نبــ  چــ

ــي   ــواهم م ــه خ ــوردي ك ــزينم وز آن خ  گ
ــد  ــرا انـــ ــاني؟ چـــ ــم زمـــ  وهگين باشـــ

ــا يكــــي دكــــان قــــصاب   روان شــــد تــ
ــيش را زود ــور در زد نــــــ  در آن زنبــــــ
 ز زخــــم او دو نيمــــه گــــشت زنبــــور   
 درآمـــد مـــور از او يـــك نيمـــه برداشـــت

ــي  ــته مــ ــان برداشــ ــت آن زبــ ــاه گفــ  گــ
 نــــشيند بــــر مــــراد خــــود همــــه جــــاي

 چـــون تـــو آن بينـــد ســـرانجام همـــه هـــم
ــست؟    ــا آخــرت چي ــين ت ــرد بب ــو مي  چــو ت

ــدم  ــاداني قــ ــه نــ ــادي بــ ــون نهــ   در خــ
 بايــــد گــــشادن بــــه فرمــــان گــــام مــــي

 ره خلــــــق و كــــــرم بايــــــد گــــــرفتن 
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 چو يـك جـو خلـق را آن زور بازوسـت           
ــم ــاري  كــــ ــزين و بردبــــ  آزاري گــــ

  

 كــــه وزن كــــوه قــــافش در ترازوســــت
ــك  ــن نزديـ ــز ايـ ــداري  كـ ــي نـ ــر راهـ  تـ

  ).161: 1379عطار،                                 (
انگيزة كنشِ كنشگران با روايـت پايـه متفـاوت اسـت و             ) روايت پيرو ( در روايت عطار  

ها بـه خلـق معنـا و         هاي كنشي شخصيت   دهد كه انگيزه   ساخت روايت نشان مي   تعمق در زير  
موري، زنبـوري را در اوج      . شود روايت با سوال آغاز مي    .  ساختار جديدي منجر شده است    

زنبـور در جـواب مـور علـت ايـن           . كند بيند و علت اين شادي را از او سوال مي          شادماني مي 
هـاي دلخـواه و قـدرت و سـرعت جابجـايي       مكانشادي را آزادي عمل، خوراك، ورود به    

اي  اي رفتـه بـر لاشـه    خانـه  ها به سرعت به سمت قـصاب    داند و براي نشان دادن اين حسن       مي
آورد و زنبـور را بـه دو نـيم           قصاب به طور اتفاقي ساطور را بر گوشـت فـرود مـي            . نشيند مي
با سخناني كـه در دهـان مـور         كشد و عطار     اي از زنبور را به سوي خانه مي        مور نيمه . كند مي
دانـد كـه مـال و     هـايي مـي   زنبور را نماد انـسان    . بخشد اي عرفاني مي   نهد، روايت را صبغه    مي

ثروت دنياي فاني آنان را مغرور و جهنده كرده است به طوري كه بر حسب باد غـرور خـدا             
افوق قدرت همگان ها و لذايذ دنيايي آنان را كور و كر و م      اند و كام   و آخرت را از ياد برده     

در ادامـه   . گونه نيست و با ضربة آنـي قـصاب بـه دو نيمـه شـد                كرده است، در حالي كه اين     
) مخاطـب (شـنو  عطار جهت بسط معناي عرفاني روايت زنبور را كه در جايگـاه هـر روايـت               

هر كس برحـسب غـرور ناشـي از         : گويد و مي دهد    مي خطاب قرار    ،تواند باشد  مغروري مي 
رسد و اين آخر     گونه زندگي كند، ناگهان چون زنبور مرگش فرا مي         يي اين هاي دنيا  خوشي

روند و وقتي به توانـايي   هاي نابودي خود مي هاي مغرور خود به صحنه  انسان. كار آنان است  
كنند ولي اي مخاطـب هـر چقـدر هـم كـه توانـا                رسند احساس زورمندي بسيار مي     مالي مي 
  . از هر چيزي بهتر است كم آزاري پيشه كن چرا كه اين،هستي
  

    مقايسه ساختار پيرنگ و معناي دو روايت پايه و پيرو 4-1-3
داستان در بافت گفتگوي هدهد و پارسا مرد آمده است          ) روايت پايه ( در روايت سندبادنامه  

 شاهنامة از   زيرو مويدي بر فرا رسيدن اجل و ناتواني انسان در برابر قضا  و قدر است و بيت                   
  :كند  به اذهان متبادر ميفردوسي را
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 قــضا چــون ز گــردون فــرو هــشت پــر
  

 همـــه خاكيـــان كـــور گردنـــد و كـــر      
  )334: 1387فردوسي،                           (

 دهـد   تعليمي است كه عاجز بودن انسان در برابر اجل را نشان مـي             -بنابراين متني اخلاقي  
هدهـد  . ر مـن التفـات ننمـودي   نصيحت دوستان خـوار داشـتي و بـه گفتـا      : پارسا مرد گفت  «

نداني كه با قضاي آسماني مقاومت نتوان كـرد و          : معترف گشت و به گناه اقرار داد و گفت        
 مور و   ةو در ادامه بلافاصله قص    ). 336: 1362ظهيري سمرقندي،   ( »از تقدير حذر سود ندارد    

 در گيــري روايــت بنــابراين علــت شــكل. آورد زنبــور را بــراي تاييــد و تاكيــد ســخنش مــي
سندبادنامه، تاكيد بر ناتواني انسان در برابر قـضاي آسـماني و اجـل اسـت و داسـتان نيـز در                      
بافتي شكل گرفته است كه همين پيام را منعكس كند و جملات پاياني آن نيز بر همين معنـا      

 تعليمـي  -يعني ميدان واژگاني و معنايي حكايت مبتنـي بـر يـك محـور اخلاقـي           . تكيه دارد 
 نياز به تفسير بيشتر جهـت روشـن شـدن اغـراض نـدارد، چراكـه غـرض و                    و حكايت . است

معنا و  ( معنايي ناگشوده وجود ندارد كه نياز به تفسير بيشتر داشته باشد و رابطة پوست و مغز               
  .در ساختار اين روايت به شكل زير قابل ترسيم است) پيرنگ

  
  .يرورابطة معنا و پيرنگ در ساختار روايت هاي پايه و پ. 1شكل 

  

) روايت پايه( آيد كه دامنة دربرگيري معنايي روايت سندبادنامه       چنان بر مي   بالااز شكل   
 تعليمـي اسـت و پيرنـگ روايـت و ميـدان واژگـاني در                -در حد برآوردن يك پيام اخلاقي     

تناسب با يكديگر حالتي متعادل دارد و گويا نويسنده واژگان را در حد نياز به كارگرفتـه و                  
  قطر اندك ترسيم كرده كه نشانة ميدان معنايي روايت است، اما در روايـت عطـار                اي با  هاله

اي گسترده قابل    ساختار پيرنگ و ارتباط آن با معنا به شكلي فراگير و با دامنه            ) روايت پيرو (
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  :ترسيم است

  
  .ساختار پيرنگ و ارتباط فراگير آن با معنا. 2شكل 

  

اي گسترده و وسيع روايت هستيم به طوري كه         شاهد معن ) روايت پيرو (در روايت عطار    
در انتهـا  و ميدان معنايي روايت با عبور از لايـة اخلاقـي، وارد اغـراض عرفـاني شـده اسـت                   

 مخاطب را خطاب قرار داده است و اين لايه در ميدان            حالت خطابي گرفته و راوي مستقيماً     
ي كـرده اسـت، چـرا كـه         معنايي روايت، حكايت را از اغراض تعليمي وارد اغـراض عرفـان           

بـه فرمـان گـام      «يـا   » قدم در حـد خـود نهـادن       « هايي چون  شوند و عبارت   نمادها گشوده مي  
  . تفسيري كرده است-هاي عرفاني ، روايت را وارد مقوله»نهادن

اي دنيـايي و براسـاس ماديـات         بنابراين در ساختار روايت سندبادنامه، داسـتان بـا صـحنه          
بـرد و بـا شـماتت زنبـور مواجـه            ا به سختي به سمت خانه مي      گردد، موري باري ر    شروع مي 

همچنين كارد زدن قصاب بر مور هم آگاهانه است و ايـن مـور اسـت كـه تـسليم               . گردد مي
اجل و قضا گرديده است، اما در روايت عطار كه تقليدي از روايت سندبادنامه است، شروع 

موري زنبوري را در فـرط      . استهاي ناشي از غرور      روايت بر حالات آدمي و خوشگذراني     
آورد كه ناشي از غـرور و منيـت         زنبور دلايلي بر زبان مي    . پرسد بيند و علت را مي     شادي مي 

همچنين كارد زدن قصاب بر زنبور اتفاقي و ناگهاني است كه خود            . و نه از جانب حق است     
اژگان در روايـت    اين و . خبري آن است   زمان بودن بلا، ناگهاني و آني بودن و بي         نشانگر بي 

عطار زمينه را براي توسعه و بسط روايت به يك روايت عرفاني آماده كـرده اسـت و راوي                   
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را در موقعيتي قرار داده است تا بتواند اغراض عرفاني خود را به منصة ظهور برسـاند و ايـن                    
تقليد از متن اخلاقي و خلق متني عرفاني گوياي نوعي گـستردگي معنـايي در ژانـر عرفـاني             

كنندگي و يـا تعلـيم پنـدي اخلاقـي مـورد             هاي نخستين به منظور سرگرم     اگر داستان «. است
تر مي شود و بسياري از       هاي بعد، حوزة كاربرد داستان وسيع      گيرد، در دوره   استفاده قرار مي  

اين نكته بيـانگر    ... شود در قالب داستان بيان مي     ...مسائل عرفاني، سياسي، ديني، اجتماعي و     
آيـد؛   كه قصه يا داستان در القاي معني، خاصيتي دارد كه از كـلام عـادي بـر نمـي                  آن است   

  ). 36: 1389رضوانيان، ( »يعني ويژگي تاثيرگذاري
و عبـور راوي از مخاطـب       ) روايـت پيـرو   ( حالت خطابي مستقيم در انتهاي روايت عطار      

انچـه  اسـت و چن گـذاري و تلنگـر بـه مخاطـب       جمعي به مخاطـب فـردي گويـاي ايـن تاثير          
 و از رفتار و حالات گيرد مي تحت تاثير روايت قرار ،مخاطبي خود را در جايگاه زنبور ببيند   

  .كشد مغرورانه خود دست  مي
  

  افزودن يا كاستن اپيزودهاي روايت 4-2
هاي ايجاد معناي جديد در ژانـر عرفـاني، افـزودن يـا كاسـتن اپيزودهـايي بـه                    يكي از روش  

با كاستن يا افزودن ) روايت پيرو(  كه مقلّد در روايت جديدبدين صورت. روايت پايه است
يونـسي طـرح را     . سـازد  برخي اپيزودها، ضمن خلق ساختار جديد، معناي جديـدي نيـز مـي            

كند  هاي به هم پيوستة حوادثي است كه نويسنده انتخاب مي      حلقه« :كند گونه تعريف مي   اين
عطار در آثـار  ). 43: 1379يونسي، ( »برد ميخواهد  و به ياري آن خواننده را به جايي كه مي     

 مثـل افـزودن يـا       مختلفـي وي بـا شـگردهاي      . خود از مĤخذ گوناگوني استفاده كرده اسـت       
ها و افـزودن يـا كاسـتن         هاي حيواني به جاي انسان     ستفاده از شخصيت  اها،   كاستن شخصيت 

 اسـت، يكـي از      اپيزودهايي به روايت پيرو، به خلق ساختار و معناي جديدي دسـت يازيـده             
 بـا  ،اي كه مورد نظر وي بـوده       هايي را به انگيزه    ماخذي كه عطار از آن الهام گرفته و داستان        

عطـار بـا شـور و شـوق و          . اسـت  تـاريخ انبيـاء       و كريمقرآن  افزودن اپيزود تغيير داده است،      
ر  د تـاريخ انبيـاء    و   قـرآن كـريم   هـايي را از       پردازي در خلق طرح جديد، داستان       قدرت قصه 

همــين گريــز از «امــا معنــايي عميــق دارد و  آورد كــه طرحــي ســاده  خــود مــيهــاي مثنــوي
فروشي و هنرنمايي و محو شدن علم و دانش شيخ در پس شور و حال صوفيانة اوسـت    فضل
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). 205: 1382پورنامـداريان،   ( »كنـد  تـر مـي    تر و شنيدني   كه اين حكايت را از زبان او شيرين       
كنـد و     مـي  )ع( با تـصرفي كـه در داسـتان حـضرت يوسـف              لطيرا  منطق نمونه شيخ در     براي

  . زند افزايد، در انتها به خلق معنايي عرفاني دست مي اپيزودي به اين داستان مي
  
  تاريخ انبياءداستان حضرت يوسف در  4-2-1

 داراي پيرنگـي متـشابه و اپيزودهـايي         تـاريخ انبيـاء    و   قـرآن  در   )ع(داستان حضرت يوسـف     
 تـاريخ انبيـاء    كـه در     )ع(مگان با آن آشناييم، در روايت حضرت يوسـف          يكسان است و ه   

رفتن بـرادران بـه مـصر بـراي تهيـه گنـدم و شناسـاندن                «آمده است، در اثناي روايت اپيزود       
سال هفتم بود كه برادران يوسف براي خريد         : ...شرح است اين   به   »يوسف خود را به ايشان    

 سفر برادران، بنيامين برادر تني يوسف را بـا خـود بـه              در اين . گندم از كنعان به مصر آمدند     
يوسـف از بـرادران     . ترسيد كه به سرنوشت يوسف دچار شـود        مصر نبردند، زيرا يعقوب مي    

بار ديگر . خواست دفعة ديگر بنيامين را نيز با خود بياورند تا سهم بيشتري به آنان تعلق گيرد    
 خواستند تا بنيـامين را نيـز بـا          )ع(ز يعقوب   كه برادران براي آوردن گندم عازم مصر شدند ا        

آنان بفرستد، يعقوب در ابتدا قبول نكرد، اما اصرار برادران او را راضي كرد و بنيـامين را بـا                    
 بنيامين آرزو كرد كه كاش يوسف هم پـيش          ،چون به غذا بنشستند   .  برادران به مصر فرستاد   

د را بـه او گفـت و از او خواسـت تـا بـر                يوسف بنيامين را به كنار كشيد و راز خو        . آنان بود 
خوبي پيش رفـت و      نقشه به .  عمل نمايد و پيش يوسف بماند      1شده اساس نقشة از پيش تعيين    

شد، مجبور به ماندن در مصر بود و بـرادران   بنيامين كه به اتهام دزدي بايد زنداني يا برده مي       
 بسيار بگريست و به ،نظاره كرديعقوب چون غيبت بنيامين را . به جز لاوي نزد يعقوب رفتند

 پدر را ديد بگريـست و در جـوابش او           ةچون نام ) يوسف(عزيز مصر . عزيز مصر نامه نوشت   
.  يوسف حال پدرشان را پرسـيد      ،بار ديگر كه برادران به مصر آمدند      . را به صبر دعوت كرد    

سـف  آيـا بـه دنبـال برادرتـان يو        : يوسـف گفـت   . برادران گفتند از غم يوسف در رنج است       
گوييـد و بـه      شـما دروغ مـي    : يوسـف گفـت   !  يوسف را گـرگ خـورد     : نرفتيد؟ آنها گفتند  

كند و شما همـه آن را        من سندي دارم كه دروغ شما را بر ملا مي         . ايد پدرتان نيز دروغ گفته   
                                                                                                    

 . مخفي كردن جام طلا در بار بنيامين و كار كردن او نزد عزيز مصر.1
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يوسف قبالة فروش خود را بـه آنـان نـشان داد و همگـي بـه تـضرع و گريـه                      . ايد امضا كرده 
اما عطار نحوة معرفـي يوسـف بـه بـرادران را بـه صـورت                ). 126-110: 1392بيگي،  (افتادند
اي ديگر بيان كرده است و اين افزودن اپيزود باعث ايجاد معناي عرفاني در روايـت و      حادثه

بدين شـرح  الطير  منطقروايت عطار در    . هم تغيير ساختار پيرنگ داستان زمينه گرديده است       
   :است

  
  تان حضرت يوسفروايت عطار از داس خرده 4-2-2

ــوختند  ــپندش ســ ــانجم ســ ــفي كــ  يوســ
ــي    ــشان م ــو زي ــرش چ ــك دع ــد مال  خري

ــاه   خـــط ســـتد زان قـــوم هـــم بـــر جايگـ
ــد   ــف را خريـ ــصر يوسـ ــز مـ ــون عزيـ  چـ
 عاقبـــت چـــون گـــشت يوســـف پادشـــاه

ــاز مـــــي  ــشناختند روي يوســـــف بـــ  نـــ
ــار  ــشتن را چــ ــان ةخويــ ــتند جــ  خواســ

ــان   يوســــف صــــديق گفــــت اي مردمــ
ــيلم كــــسي  مــــي ــد از خــ ــارد خوانــ  نيــ

 خـــوان بدنـــد و اختيـــار   ريجملـــه عبــ ـ
ــاد آنــك ايــن حــال از حــضور    كــوردل ب
ــداد    ــشان را بـ ــف ايـ ــشان يوسـ ــط ايـ  خـ
ــد   ــستند خوانـ ــط توانـ ــي زان خـ ــه خطـ  نـ
 ســــست شــــد حــــالي زبــــان آن همــــه 
 جملـــــه از غـــــم در تاســـــف ماندنـــــد

ــي   ــوييي ب ــت يوســف گ ــديد  گف  هــش ش
ــه ــدش جملـ ــه گفتنـ ــا كـ ــن و مـ  زدن تـ

  

ــد    ــون ورا بفروختنـــــ ــرادر چـــــ  ده بـــــ
 خريـد   ارزان مـي  ه  ك ـخط ايشان خواسـت،     

ــواه   ــرادر را گــ ــت آن ده بــ ــس گرفــ  پــ
ــيد   ــا يوســـف رسـ ــدر بـ ــر غـ ــط پـ  آن خـ
 ده بـــــــرادر آمدنـــــــد آن جايگـــــــاه  
 خــــــويش را در پــــــيش او انداختنــــــد
 آب خــــود بردنــــد تــــا نــــان خواســــتند
ــان   ــي زبــ ــه عبرانــ ــي دارم بــ ــن خطــ  مــ
ــسي    ــشم بـ ــان بخـ ــد نـ ــما خوانيـ ــر شـ  گـ
ــار    ــط بيــ ــاها خــ ــد شــ ــادمان گفتنــ  شــ

ــود ةقــــص ــشنود خــ ــد نــ ــرور از چنــ  غــ
ــاد   ــشان برفتـــ ــدام ايـــ ــر انـــ ــرزه بـــ  لـــ
ــد  ــستند رانـــ ــز دانـــ ــديثي نيـــ ــه حـــ  نـــ
 شــــد ز كــــار ســــخت جــــان آن همــــه 
ــار يوســــــف ماندنــــــد   مبــــــتلاي كــــ
ــدن چــرا خــامش شــديد   وقــت خــط خوان
 بـــه ازيـــن خـــط خوانـــدن و گـــردن زدن 

  ).59: 1391عطار،                                   (
  



 خدادادي / هاي تعليمي به عرفاني تحليل فرايند دگرديسي عبور معنا از روايت / 52

 

  ت پايه و پيرو ساختار پيرنگ و معنا در دو روايةمقايس 4-2-3
برگرفتـه شـده    ) قرآن كـريم  (، داستان از منبع اصلي آن       )روايت پايه ( تاريخ انبياء در روايت   

 راوي مـتن قرآنـي   - خـالق هـستي  ،در ايـن روايـت  . اخلاقـي دارد  ـ  اي تعليمي است و صبغه
 روايت را به طرزي به جلو مي برد كه عاقبت برادران يوسف شرمنده و دروغـشان بـر         -قصه
 خلـق معـاني انـساني خلـق         رايعطار از يك داستان واقعي، عناصري نمادين ب       . گردد يملا م 

هـاي مغـرور و نـاداني        يوسف را نماد روح پاك قرار داده است، برادران انـسان          . كرده است 
فروشند، غافل از اينكـه روح را   هستند كه روح پاك مادرزادي خود را به گناهان دنيايي مي          

هـا در    نماد نامة اعمـال مـا انـسان       . ند فروش يوسف نيز نماد است     فروختند كه چه بخرند؟ س    
آيـا  . خواهند تـا آن را بخـوانيم       دهند و از ما مي     قيامت كه لاجرم روزي آن را به دستمان مي        

توانيم آن نامه را با صداي بلند بخـوانيم يـا چـون بـرادران يوسـف شـرمنده و سـرافكنده                       مي
هاي ناب كرامت عرفاني را برداشـت كـرده اسـت و بـا               شويم؟ عطار از اين داستان مقوله      مي

نيـارد    مـي  //من خطي دارم به عبراني زبـان      / يوسف صديق گفت اي مردمان    « افزودن اپيزود 
در پـي افـزودن غـرض عرفـاني بـه           » گر شما خوانيد نان بخـشم بـسي       / خواند از خيلم كسي   

 و بازتـاب آن در    روايت است و آن غـرض ايجـاد پلـي ارتبـاطي بـين اعمـال دنيـايي انـسان                   
 از نظـر معنـايي بيـشتر مبتنـي بـر سـجاياي اخلاقـي و                 تاريخ انبيـاء  روايت  . كارنامة وي است  

مـدار ايـن قـصه بـر نيكـويي         « :مهدوي در همين زمينه معتقد اسـت      . هاي تعليمي است   آموزه
ايست  و اين قصه  . يعقوب صبر نيكو كرد، از برادران تضرع نيكو، از يوسف عفو نيكو           . است

در اين قصه چهل عبرت است كه مجمـوع آن در           . نيكوگويي و نيكوخويي از نيكورويي    بر  
اي به جاي نيست، براي اين وجوه راست كه خداي عزّ وجلّ ايـن قـصه را احـسن                    هيچ قصه 

  ).134: 1356مهدوي، ( »خواند القصص مي
بـان عبرانـي از     اي بـه ز    با نامه » در منصة امتحان قرار دادن برادران     «عطار با افزودن اپيزود     

 و سپس عدم توانايي برادران بر خوانش اين نامه، بين ايـن نامـه، بـرادران                 )ع(طرف يوسف   
 ارتباط رمـزي ايجـاد كـرده و ايـن صـحنه را بـا صـحنة                  )ع(و يوسف   ) گناهكاران( شرمنده

ها در دست چپ يا راست مرتبط كرده است و يوسـفي را   قيامت و سنجش نامة اعمال انسان   
اش به بهاي اندك بفروختند، همان روح پاك انساني دانـسته             او را در اوج پاكي     كه برادران 

  .رود آميزد و از دست مي هاي دنيايي در مي است كه با آلودگي
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   افزودن معناي عرفاني به عمل كنشگران با شگرد پايان باز 4-3
و شاعر  منظور از اين روش واگذاري تفسير عرفاني عمل كنشگران روايت به مخاطب است              

هاي عرفاني از عمل كنـشگران   در روايت پيرو با تمسك به پايان باز، بر آن است تا برداشت 
در ژانـر عرفـاني از متـون        ) تقليـدي (هـاي پيـرو    در حكايت  گاه. را بر عهدة مخاطبان گذارد    

هـاي   ، شاهد تغييراتي در ديدگاه مقلدان نسبت به اپيزودهـا و كـنش      )هاي پايه  روايت(پيشين  
هـاي پيـرو، شـاعر بـا  افـزودن            به عبارت ديگر در اين روايـت      . هاي داستان هستيم   شخصيت

آورد،  هـا بـه وجـود مـي        جديد به عمل كنشگران ، تغييـري كـه در كـنش شخـصيت              معناي
در ادبيـات داسـتاني بـين پيرنـگ و          . كنـد  پيرنگ و به تبع آن معناي روايت را نيز عوض مي          

. هـا تحـت تـاثير كـنشِ پيرنـگ هـستند       خصيتشخصيت ارتباطي تنگاتنگ وجود دارد و ش   
كنـد و    هـا، بلكـه اعمـال آنـان و علـت آن را نيـز تعيـين مـي                   طرح داستان نه تنها شخـصيت     «

حـال بـا     ).156: 1392حداد،  ( »كند كه شخصيت در آن شكل بگيرد       ساختاري را فراهم مي   
 نكتـه پـي بـرد كـه         توان بـه ايـن     هاي پيرو در ژانر عرفاني مي      اين مقدمه و با تعمق در روايت      

ها در داسـتان پيـرو، پيرنـگ و معنـاي جديـد خلـق كـرده                  شاعر با  تغيير در كنش شخصيت      
تـوان   ها و بازتاب آن در پيرنگ و معنـا را مـي           مثال اين تغيير در كنش شخصيت      براياست؛  

مـشاهده  ) قرن نهـم : جامي، پير خاركش«و »  قرن پنجم: نظامي،پير خشت زن «در دو داستان    
  . استزير نظامي به شرح مخزن الاسراردر ) روايت پايه( صل داستانا. كرد

  
  داستان پير خشت زن 4-3-1

ــود    ــر بــ ــي پيــ ــام يكــ ــرف شــ  در طــ
ــافتي   ــا بــــ ــود ز گيــــ ــرهن خــــ  پيــــ

ــغ ــد   تيــ ــپر انداختنــ ــون ســ ــان چــ  زنــ
ــود  ــابش نبـ ــشت نقـ ــز آن خـ ــه جـ  هركـ
ــر يكـــي روز در ايـــن كـــار و بـــار      پيـ
ــرد   ــاز كـ ــضا سـ ــه قـ ــا كـ ــد از آنجـ  آمـ

 ــ  ــوني و چ ــه زب ــاين چ ــستك  ه افكندگي
ــغ     ــاك تيـ ــپر خـ ــر سـ ــزن بـ ــز و مـ  خيـ

ــود       ــر ب ــرف گي ــق ط ــري از خل ــون پ  چ
ــافتي  ــشت زدي روزي از آن يـــــ  خـــــ
ــاختند  ــپر ســ ــد آن خــــشت ســ  در لحــ
ــود   ــذابش نبــ ــود عــ ــه بــ ــه گنــ  گرچــ
 كـــــار فـــــزائيش در افـــــزود كـــــار   
 خـــوب جـــواني ســـخن آغـــاز كـــرد    
ــست    ــر بندگي ــشه خ ــن پي ــل اي ــاه و گ  ك
 كـــز تـــو ندارنـــد يكـــي نـــان دريـــغ     
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ــن    ــش فكـ ــشت در آتـ ــن خـ ــب ايـ  قالـ
 چنـــــد كلـــــوخي بتكلـــــف كنـــــي   

  پيــــران شــــمار ةخويــــشتن از جملـــ ـ
ــن    ــواني مكــ ــت جــ ــدو گفــ ــر بــ  پيــ

ــش  ــشت زدن پيـــ ــود ةخـــ ــران بـــ   پيـــ
ــست   ــه ه ــشيدم ك ــشه ك ــدين پي  دســت ب
 دســـتكش كـــس نـــيم از بهـــر گـــنج    
ــن    ــالم مكـــ ــن رزق وبـــ ــي ايـــ  از پـــ
ــرش    ــر ملامتگــــ ــخن پيــــ ــا ســــ  بــــ

ــدين   ــر بـ ــود  پيـ ــده بـ ــف جهانديـ  وصـ
ــامي در دنيــــــي زنــــــي   چنــــــد نظــــ

  

ــو از قا ــشت تــ ــزن خــ ــر بــ  لــــب ديگــ
ــي    ــصرف كنـ ــه تـ ــي چـ ــل و آبـ  در گـ

 ــ ــان بــ ــار جوانــ ــذار ه كــ ــان گــ  جوانــ
 درگــــذر از كــــار و گرانــــي مكــــن   
ــود  ــيران بــــ ــار اســــ ــشي كــــ  باركــــ
ــروز دســـت   ــو يكـ ــيش تـ ــشم پـ ــا نكـ  تـ

ــورم از دســـت دستكـــشي مـــي  رنـــج خـ
ــن   ــم مكــ ــست حلالــ ــه چنينــ ــر نــ  گــ
ــرش  ــان بگذشــــت از بــ ــان گريــ  گريــ
ــود     ــسنديده بـ ــار پـ ــن كـ ــي ايـ ــز پـ  كـ

 زنـــــيخيـــــز و در ديـــــن زن اگـــــر مي
  ).43: 1383نظامي،                               (

  
  تحليل ساختار پيرنگ روايت پايه و عناصر معناساز آن 4-3-2

زنـد و از     زني است كه به دور از خلق در سرزمين شام خشت مي            اين روايت، نقل پير خشت    
اني رعنا به   دهد، جو  كند، ناگهان روزي اتفاقي غير طبيعي روي مي        اين راه كسب روزي مي    

نهي؟ بالاخره كسي پيدا     كند كه اين چه مشقت و سختي است كه بر خود مي            او اعتراض مي  
پير او  . اين كار را به جوانان بگذار و از اين سختي درگذر          . يك نان به تو بخشد     شود كه  مي

ز ام تـا وابـستة تـو نباشـم و ا           گويد به اين دليل دست به اين كـار زده          كند و مي   را ملامت مي  
كنـد و    با اين سخن پير، جوان بـا گريـه و پـشيماني او را تـرك مـي                 . بازوي خود نان بخورم   

در اين روايت شاهد يك پيرنگ منـسجم پـنج قـسمتي هـستيم كـه           . رسد داستان به پايان مي   
وجود جوان و اعتراضش    ( درواقع اين اتفاق غير طبيعي    . گر است  داراي يك نيروي تخريب   

  . جاد گره در روايت گرديده استباعث اي) به پير خشت زن
گر روايت است  بروز ناگهاني جوان ملامتگر بر خلاف روزمرگي پيرمرد نيروي تخريب       

اش به كار پيرمرد باعـث ايجـاد گـره در رونـد              گيري سابقه بوده است و خرده     كنون بي  كه تا 
ند مسير  اي در رو    است و يا براساس ساختار پيرنگ ترسيمي توسط پراپ،  چاله           شدهروايت  

  :طبيعي داستان ايجاد كرده است
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شـود، در پـارة ميـاني روايـت بـا       گـر آغـاز مـي     اين چالة ايجادشده كه از نيروي تخريب      
 رود و داستان به روال عادي      ملامت پيرمرد و تنبة جوان مغرور به سمت سامان و بهبودي مي           

پس از ترسيم سـاختار روايـي       . رسد گردد و به انتها مي     بر مي ) خط سير روايي خطي پيشين    (
كند، چگـونگي ايجـاد معنـا در ايـن           هاي زيرين معنايي خود نمايي مي      داستان، آنچه در لايه   

شويم كه نظامي پيرمردي را ترسـيم كـرده كـه بـه دور از مـردم در                   متوجه مي . داستان است 
را كه هر كس را     ها را نيز آورده است، چ      زند و البته اهميت اين خشت      مكاني تنها خشت مي   

گذارنـد و يـا لحـد را بـا آن       ها را زير سرش مـي       اين خشت  ،گذارند پس از مرگ در قبر مي     
جواني سخن   پس از اين از خوب    . بندند كه خود تاكيدي بر اهميت كار اين پيرمرد است          مي

جـوان؟   چرا خوب . قابل تامل و داراي معني است     » خوب«آورد كه صفت پيشين      به ميان مي  
گوياي كلية صفات پسنديدة ايـن جـوان اسـت و البتـه             ) خوب( ر برگيري اين صفت   دامنة د 

ة خرده گرفتن جوان به كار پيرمرد و زبون خطاب كردن وي، گوياي تاييد صفات برشـمرد               
  .گويد است كه نظامي مي» خوب« براي جوان است كه خود مويد بالا

اي و با تكلـف      خوار كرده گيرد كه چرا خودت را در اين سن          جوان به پيرمرد خرده مي    
پيرمـرد در   . كني؟ اين چه شغل است؟ اين كار با روحيات و زور تو همـسان نيـست                كار مي 

» جـواني مكـن   « آورد و جـوان را بـا عبـارت         جواب جوان سخناني از سر تجربه به زبـان مـي          

انتهاي داستان و : پايانيپارة 
صحبت شاعر از بي اعتباري 

  دنيا و نفي غرور

  )183: 1381عباسي، محمدي و : مأخذ(زن  توالي ساختار پيرنگ در پير خشت .3شكل 

: دهنده نيروي سامان
    متنبه شدن جوان

  كردن پيرمرد جوان راملامت: ميانيپارة   

: آغازينپارة 
خشت زدن 

 پيرمرد

: كننده تخريبنيروي 
گيري جوان از خرده

  كار پيرمرد
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پيرمـرد علـت تـن دادن بـه         . گي جـوان اسـت     تجربه دهد كه خود گوياي بي     خطاب قرار مي  
خواهد دستش را بـراي نـاني بـه سـمت همچـين              كند كه نمي   گونه بيان مي  ي را اين  زن خشت
شود كه آن قدر كلام پيـر برّنـده و          در ادامة روايت مشاهده مي    . دراز كند ) تجربه بي( جواني

تعمـق در سـاختار     . كنـد  كنان او را ترك مـي      گريه) جوان خوب( نافذ است كه جوان مغرور    
كه چند عبـارت و اپيـزود كليـدي در روايـت وجـود دارد كـه                 دهد   معنايي روايت نشان مي   

  :دمعناسازن
  .زند هايي كه پيرمرد مي كاربرد خشت.1
  جوان خوب.2
  خرده گرفتن خوب جوان به عمل پيرمرد. 3
  گريه كردن جوان.4

آنچه در انتهاي روايت برحسب مباحث فوق ايجاد معنا كرده است، با تجربگي پيـران و                
ان يا خـرده گـرفتن بـر كـار آنـان، متنبـه شـدن جـوان و نفـي غـرور و                        دوري از بحث با پير    

  . همچنين نان بازوي خود خوردن و محتاج كسان نبودن است
آمـده  ) سبحه الابـرار  ( در هفت اورنگ جامي   ) روايت پيرو ( اما روايتي با همين مضمون    

رد خاركـشي   در اين داستان تقليدشده با پيرم ـ     . است كه گويا تقليدي از داستان نظامي است       
كـشد و در حـين       مواجهيم كه با ظاهري نه چندان مطلوب و بـا زحمـت خـار بـر پـشت مـي                   

آورد كه ناگهان نوجواني مغرور اين شكرگزاري را         ما شكر خداي را به جا مي      ئخاركشي دا 
كنـد كـه چـه        گيري از خـاركش پيـر كـرده و او را سـرزنش مـي               شنود و شروع به خرده     مي

دهد كه   تو و شكرگزاري وجود دارد؟ در ادامه پيرمرد به او جواب مي           اي بين اين كار      رابطه
 داستان در هفت اورنـگ . دليل اين كارش اين است كه محتاج خسي چون اين جوان نيست       

 : به اين شرح است) روايت پيرو(

  
  داستان پير خاركش 4-3-3

ــا دلــــق درشــــت  ــري بــ ــاركش پيــ  خــ
ــان قــــدمي برمــــي لنــــگ  داشــــت لنگــ

ــد ــاي فرازنــ ــن ةكــ ــر ايــ ــد خچــ  !بلنــ

ــشته   ــي  پـ ــار همـ ــشت   اي خـ ــه پـ ــرد بـ  بـ
 ــ ــدم دانـ ــر قـ ــكري ةهـ ــي شـ ــت مـ  كاشـ
 !نژنــــــــد هــــــــاي دل ةوي نوازنـــــــد 
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ــا دامـــــن  ــر تـــ ــنم از جيـــــب نظـــ  كـــ
 در دولـــــت بـــــه رخـــــم بگـــــشادي   
 حــــد مــــن نيــــست ثنايــــت گفــــتن    
ــرور  ــواني مغــــ ــه جــــ ــواني بــــ  نوجــــ

 ش بـــه گــــوش  آمـــد آن شــــكرگزاري 
ــان گــام      ــن س ــي زي ــشت، زن ــر پ ــار ب  خ

ــه  ــشي باختـــــ ــر در خاركـــــ  اي عمـــــ
 چـــه عـــزت زيـــن بـــه«: پيـــر گفتـــا كـــه
ــلان ــاي فـ ــام ! كـ ــا شـ ــده يـ  ام چاشـــت بـ

 تشــكر گــويم كــه مــرا خــوار نــساخ     
 بــــــه ره حــــــرص شــــــتابنده نكــــــرد
 ام داد بـــــــــا اينهمـــــــــه افتـــــــــادگي

  

 چـــه عزيـــزي كـــه نكـــردي بـــا مـــن     
ــادي  ــرم بنهـــ ــه ســـ ــزت بـــ ــاج عـــ  تـــ
 گــــــوهر شــــــكر عطايــــــت ســــــفتن

ــدار همـــــي  ــد ز دور رخـــــش پنـــ  رانـــ
 !گفت كـاي پيـر خـرف گـشته، خمـوش          

 ت كـــدام؟ ت، عزيـــزيدولتـــت چيـــس 
 اي عـــــــزت از خـــــــواري نـــــــشناخته

ــي ــه نــ ــه؟  كــ ــالين نــ ــو بــ ــر در تــ  ام بــ
ــي   ــان و آبـ ــه(نـ ــامم ) كـ ــورم و آشـ  خـ

 بـــه خـــسي چـــون تـــو گرفتـــار نـــساخت
 بــــر در شــــاه و گــــدا بنــــده نكــــرد    
 ام عـــــــــــــز آزادي و آزادگـــــــــــــي

  ).128: 1395جامي،                       (
  
  نا ساز آن تحليل ساختار روايت پيرو و عناصر مع4-3-3-1

 كه توسط جامي خلق شده است، با روايتي خطي شبيه همـان             »پير خاركش «در روايت پيرو    
زن مواجهيم، منتهي ساختار پيرنگ در روايت تقليدي بـا سـاختار روايـت               روايت پير خشت  

در ايـن داسـتان آغـاز روايـت بـا           . گانه متفاوت اسـت    پيشين در جايي از الگوي ساختار پنج      
اي خار را با سختي به جلـو         اي درشت پشته   شود كه با البسه    ري شروع مي  تصوير خاركش پي  

برد و شكرگوي خداوند است، ناگهان اين وضعيت با خطاب كردن وي توسط نوجواني             مي
شـود و خـط طبيعـي روايـت در      اي در روايت پيـرو ايجـاد مـي    ريزد و گره  مغرور در هم مي   

 اسـت و بـا گفـت وگـوي پيرمـرد شـروع              افتد كه همان وضـعيت ميـاني روايـت         اي مي  چاله
يعني روايت نيروي سامان دهنده نـدارد و همچـون          . رسد شود و در همين جا به پايان مي        مي

يابد و گويا جامي با اين ساختار معنا و          شده سامان نمي   زن وضعيت تخريب   داستان پير خشت  
تـوان گفـت سـاختار        پس مي  .)پايان باز ( پيام داستان را بر عهدة خود مخاطب گذاشته است        

  :روايت پيرو به اين صورت است
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  ساختار روايت پيرو در گفتمان جامي . 4 شكل
  

آيد، جامي با تمايزي كه در كنشِ كنشگران         گونه كه از ساختار روايت پيرو بر مي        همان
پيرنـگ  . ايجاد كرده است، علاوه بر پيرنگ در معناي روايت نيـز تمـايز ايجـاد شـده اسـت                  

دهنده ندارد، يعني جامي از ادامة سرگذشت جوان مغـرور    ان پير خاركش نيروي سامان    داست
بـرد و    هاي مدبرانة پيرمرد با تجربه به پايان مـي         آورد و داستان را با حرف      سخني به ميان نمي   

گـذارد چـرا كـه سـخنان پيرمـرد در            گويا برداشت از روايت را بر عهدة خود مخاطـب مـي           
هاي معنايي اين روايـت پيـرو نيـز چنـد            اما در لايه  . مين مطلب است  انتهاي روايت گوياي ه   

اي  نكته و اپيزود كليدي وجود دارد كه باعث خلق معنايي جديـد شـده و بـه داسـتان صـبغه                    
بيشتر داسـتاني تعليمـي     ) روايت پايه ( زن كه داستان پير خشت    عرفاني بخشيده است، درحالي   

  .  اخلاقي است-
پيرمرد، دلق درشت   «هاي   وي ظاهر و كار پيرمرد است و عبارت       اول اينكه تاكيد جامي ر    

زيـست و فقيـر      در ابتداي روايت گويـاي ايـن اسـت كـه بـا شخـصيتي سـاده                » و لنگ لنگان  
كه اين خارهـا بـه چـه         گويد، اين  مواجهيم، اما برخلاف نظامي از اهميت كارش سخني نمي        

  .است غافل نبودن در هر شرايطي و بيشتر تاكيد وي بر شكرگزاري و از خدا. آيد كاري مي
دوم اينكه جوان مغرور در اين حكايت پيرو از سـخن و كـار پيرمـرد هـر دو بـر آشـفته                       

از ) روايت پيـرو  ( رسد جوان در اين حكايت     به نظر مي  . دهد شود و او را خطاب قرار مي       مي

داستان با حرفة : انيپايپارة 
 .رسد پيرمرد به پايان مي

:  دهنده نيروي سامان
   .ندارد

شماتت پيرمرد جوان را  مبني بر اين كه : ميانيپارة 
  .محتاج خسي چون وي نيست

: آغازينپارة 
پيرمردي به سختي 

پشته اي خار به پشت 
كشد و خدا را  مي

 گويد شكر مي

نوجواني : كننده تخريبنيروي 
  مغرور به او اعتراض مي كند
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ن فقـط   سرتر است، چرا كه آن جـوا       تندتر و سبك   )روايت پايه (زن   جوان داستان پير خشت   
خرده گرفت و اين كار را برازنده ندانست، عـلاوه بـر ايـن در               ) خشت زدن (به عمل پيرمرد    

گويـد كـه جـوان مغـرور از          انتها نيز تحت تاثير قـرار گرفـت و گريـه كـرد، امـا جـامي مـي                  
و در ! را زير سـوال بـرد  ) هر دو( شكرگزاري پيرمرد ناراحت شد و شكرگزاري او و كارش       

گـذارد، آزادي و آزادگـي       جـامي بـا جـوابي كـه در دهـان پيرمـرد مـي              ادامة روايت پيـرو،     
رسـاند و آنـان را خـس و      تهيدستان عـارف را بـه گـوش مغـروران حـريص دنياپرسـت مـي               

كند كه بـويي از عرفـان و معرفـت حـق             خاشاك در بند مال دنيا و به دور از خدا معرفي مي           
 در روايت پيرو به داستان رنگي عرفاني        جامي درواقع . دورند اند و از معنويات به     تعالي نبرده 

الفقـر  «كـه   ) پايان بـاز  ( بخشيده و دامنة وسعت تفسيري فراواني در پس روايتش وجود دارد          
را بـه مخاطـب گوشـزد    ... اعتنـايي بـه دنيـا، محتـاج ناكـسان نبـودن و            در عرفان، بي  » فخري
ه روايـت بخـشيده و      اي عرفـاني ب ـ    پس تغيير كنشِ كنشگران در روايت پيرو صـبغه        . كند مي

  .علاوه بر اخلاقي بودن، يك روايت عرفاني با تم و مضمون عرفاني خلق نموده است
  
  گيري نتيجه -5

هـا و از همـه       پـردازي  ها، شخصيت  پيرنگ در متون داستاني عاملي بسيار تاثيرگذار در كنش        
 خالق  ،ساسبر همين ا  . سازي و تاثير بر مخاطبان است       مجاب برايتر خلق معنايي خاص      مهم

معنا و ترسـيم طرحـي در جهـت         : شك دو نكته را مطمح نظر دارد       هر اثر قبل از خلق آن بي      
گيري اثر، نويـسنده بـه    اند كه همواره در شكل بنابراين معنا و طرح دو عنصر توامان      . آن معنا 

ز آوريم، دليلي بر اين اسـت كـه طـرح متـاثر ا             آنها نظر دارد، اينكه معنا را مقدم بر طرح مي         
خواهد بگويد، سپس به ايـن   يعني خالق اثر اول اين نكته را در نظر دارد كه چه مي     . معناست

بر همين اسـاس ژانـر عرفـاني نيـز از ايـن             . رسد كه چگونه آن معنا يا پيام را بگويد         نتيجه مي 
تعمـق در مثنـوي     . انـد  متون روايي عرفاني بيشتر متـاثر از متـون پيـشين          . قاعده مستثني نيست  

دسـتاورد ديگـر پـژوهش      . خود سند محكمي بر اين ادعاست     ... ، آثار عطار، جامي و    معنوي
هـاي   روايـت ( از آثـار گذشـته  ) تقليدشـده ( حاضر اين است كه عارفان در متون روايي پيرو      

تقليل يا بسط پيرنگ، افزودن يا كاستن اپيزودهايي بـه پيرنـگ و افـزودن               : به سه روش  ) پايه
ان بـا شـگرد پايـان بـاز،  نقـش مهمـي در تغييـر معنـا و خلـق                      عرفاني به عمل كنشگر    معناي
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برده باعث شده تـا      هاي نام  هر يك از روش   . اند هاي عرفاني بر عهده داشته     مايه اي با بن   معاني
بـا موتيوهـاي   ) تقليدي( به روايتي پيرو... اي با تم يا مضمون اخلاقي، اجتماعي و  روايتي پايه 

  .تفسيري تبديل شودـ عرفاني 
  
 نابعم

  .دانش بيگي: تهران. تاريخ انبياء). 1392(بيگي، حميد االله 
  .چشمه: تهران.  رمزي فارسي-هاي تمثيلي داستان). 1390(پارسانسب، محمد 
پژوهـشگاه  :  تهـران  ).شعر و عرفان و انديشه هاي عطار      (ديدار با سيمرغ    ). 1382(پورنامداريان، تقي   

  .علوم انساني و مطالعات فرهنگي
  .توس: تهران. مثنوي هفت اورنگ). 1395(دالرحمن بن احمد جامي، عب

  .عصر داستان: تهران. زير و بم داستان). 1392(حداد، حسين 
  .سخن: تهران. هاي عرفاني ساختار داستاني حكايت). 1389(رضوانيان، قدسيه 
  .ميركبيرا: تهران. تاثير ادبيات كلاسيك فارسي در داستان نويسي معاصر). 1396(صادقي، معصومه 

پـروين اعتـصامي و     (هاي تعليمي در بررسي بينـامتني دو اثـر            تحليل آموزه «). 1395(صدرايي، رقيه   
  .159-170صص . 29ش . پژوهشنامه ادبيات تعليمي. »)انوري

  .آشنا: تهران. به اهتمام احمد آتش. سندبادنامه). 1362(ظهيري سمرقندي، محمدبن علي 
  .انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي: تهران.  ي كاربرديشناس روايت). 1393(عباسي، علي 

  . خوارزمي: تهران. منطق الطير). 1391(الدين عطار، شيخ فريد
  .هيرمند: تهران. الهي نامه). 1379(الدين عطار، شيخ فريد

  .ققنوس: تهران. شاهنامه فردوسي). 1387(فردوسي، ابوالقاسم 
  .چيستا: تهران.  ساختار يك اسطوره:صمد). 1381(محمدي، محمد هادي و علي عباسي 

  .خوارزمي: تهران.برگرفته از تفسير سورآبادي: قصص قرآن). 1356(مهدوي، يحيي 
  .خوارزمي: تهران. به تصحيح وحيد دستگردي. مخزن الاسرار). 1383(نظامي، الياس بن يوسف 

  .هرمس: تهران.رفانيهاي ع  بندي قصه رساله در تعريف، تبيين و طبقه). 1396(نژاد، قاسم  هاشمي
  .نگاه: تهران. نويسي هنر داستان). 1379(يونسي، ابراهيم 
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Abstract 
Meditation on the works and themes of poetry in the mystical genre shows 
that poets have changed the plot structure of previous anecdotes in order to 
create and convey a new message by relying on intertextual similarities. 
Examination of a wide range of original anecdotes in this genre reveals that 
poets have sought to create semantic-moral meanings, themes, and mystical 
atmosphere by changing the plot of narratives. In view of that, the present 
study, conducted by adopting a descriptive-analytical research method and 
using library resources, aims to investigate the status of narrative, plot, and 
intertextuality in some original poetic anecdotes in the mystical genre, and to 
create new structure, principles, and didactic meanings in the subsequent 
anecdotes. The findings show that the creators of the subsequent (new) 
narratives have made changes in the plot of the subsequent narrative in the 
mystical genre with the aim of changing the meaning, and this change has 
been done in three ways: “extending or reducing the plot”, “adding or 
reducing episodes to the narrative”, and “adding mystical meaning to the 
actions of actors by an open-ended trick”. 
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 چكيده 
طـور عملـي و گـاه         گذار شعر عرفاني فارسي، از شاعراني اسـت كـه بـه             سنايي، پايه 

هاي    نظريه زبان عرفاني دربارة  تاكنون  . نظري كوشيده است زبان عرفان را بشناساند      
تـر زبـان      هـاي كلـي     آنجا كه مبتني بر نظريـه     ها    اين نظريه . است  پديد آمده   متعددي  

هـاي    نظريـه گـرا و      شـكل هـاي      نظريـه   در دو دسـتة      گيرند،  ظر قرار مي  دين مطمح ن  
هــاي  گــرا دربــارة زبــان تجربــه هــاي نقــش از جملــه نظريــه. گنجنــد گــرا مــي نقــش

اين فيلسوف، دين را ماننـد علـم و هنـر           .  راندال است  جان هرمن متافيزيكي، نظرية   
مـوز و اسـاطير     دانـد و بـراي ر       يك نوع فعاليت بشري سهيم در فرهنگ انساني مـي         

اي از كاركردهـاي      حليـل تـازه   مقالـة حاضـر بـه ت      . شـمارد   ديني چهـار نقـش برمـي      
 با  پردازد و    سنايي و تطبيق آنها با نظرية راندال مي        الحقيقه  ةحديق حكايت در كتاب  
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 اولاً سـنايي حكايـت را بـراي         گيرد كه    نتيجه مي  تحليلي-توصيفياستفاده از روش    
شناســانه، شــامل مــسائل خداشناســانه،     هــستيدو منظــور، يكــي تبيــين مــسائل    

بـرد و     كار مي   شناسانه و ديگري اصلاح مشكلات اجتماعي به        شناسانه و انسان    جهان
اول،  در وهلـة   از ميان چهـار نقـش مـورد نظـر رانـدال،       سنايي حديقة ثانياً حكايات 

 و در وهلـة     )شناسانه  انسان (بيشتر نقش برانگيختن حس عملي و تقويت تعهد عملي        
 را برعهده )اجتماعي(  نقش برانگيختن حس تعاون و تقويت انسجام اجتماعي،بعد
 ناپـذير انـساني   هاي بيـان  ، يعني انتقال تجربه نقشاين چهار    دو نقش ديگر از       و دارد

 كمتر مورد توجـه ايـن     )شناسانه  جهان ( و ايضاح نظام شكوهمند الهي     )خداشناسانه(
ان سنايي را در سـاية مكتـب خراسـان قـرار     ها عرف  اين نقش  .است  شاعر عارف بوده  

  .گرايي مشهور است گرايي و جامعه دهند كه بيشتر به انسان مي
  .سنايي، راندال، الحقيقهةيقحد، حكايت زبان عرفان، : كليديهاي هواژ

 

 مقدمه -1

نظران بسياري از افلـوطين تـا ابـن         هاي ماوراي طبيعي تاكنون مورد توجه صاحب        زبان تجربه 
است و ايـن موضـوع گـاه      استيس بوده. ت. و تا فيلسوفان معاصر مانند ويليام جيمز و سينا و

 زمـاني،  علـي (است   با عنوان زبان دين و گاه با عنوان زبان عرفان مطمح نظر آنان قرارگرفته
هايي كـه      نظريه .)138-137: 1395 ،همان؛  32 و   21: 1391؛ سعيدي روشن،  206-91: 1386

يـك دسـته    : گنجنـد   انـد، در دو دسـتة مـي         شده   دين و زبان عرفان مطرح     تاكنون دربارة زبان  
هاي تشبيهي، مجازي، اسـتعاري، كنـايي، تمثيلـي، رمـزي و              گرا مانند نظريه    هاي شكل   نظريه

هاي احـساسي، فعـاليتي، اخلاقـي و          گرا مانند نظريه    هاي نقش   اي و دستة ديگر نظريه      اسطوره
  راندال جان هرمن گرا، نظرية     هاي نقش   از زمره نظريه  ). 123-104: 1389فولادي،  ( شعائري

)J.H.Randal(  از  پـل تيلـيش   .  اسـت   ست كه با تأثير از نظرية پـل تيلـيش بـه آن پرداختـه               ا 
به عقيدة وي هر سخن دربـارة غايـت         . فيلسوفاني است كه به نظرية نمادين زبان معتقد است        

ــا    ــادين اســت و زب ــاي نم ــد، داراي معن ــي خداون ــصوا، يعن ــادين اســت   ق ــان نم ــن، زب ن دي
(Tillich,1957:42) .مبتنــي بــرپــردازد كــه  بــه ديــدگاهي مــي، زبــان ديــنرة دربــارانــدال  

پندارد كه مانند علـم و هنـر،          راندال دين را نوعي فعاليت بشري مي       .نمادگرايي تيليش است  
سان كند و منشأ هماهنگي دروني و بيرونـي ان ـ  سهم خاص خود را در فرهنگ انساني ايفا مي    
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به گفتـة رانـدال نمادهـاي دينـي همـراه بـا نمادهـاي اجتمـاعي و هنـري بـه گـروه                        . شود  مي
به ديگر سـخن، ايـن      . وار هستند و هم غيرشناختاري      نمادهايي تعلق دارند كه هم غيرنماينده     

رانـدال، بـه نقـل از        (.ها چيـزي باشـد       كه سواي تأثير آن     نيستند اي  نمادها نماد شيء خارجي   
راندال با اين ديدگاه سرانجام براي رمـوز و اسـاطير دينـي چهـار نقـش                 ) 213: 1376هيك،  
  .كند ذكر مي

اسـت     دانيم سنايي غزنوي نخـستين شـاعر زبـان فارسـي اسـت كـه كوشـيده                  كه مي   چنان
دارد و بـر ايـن پايـه، تحليـل             هـاي داسـتاني عرضـه       ومـه ظهاي عرفـاني را در قالـب من         آموزه

توانـد بـه مـا        مـي و تطبيق آن با نظرية راندال        سنايي   لحقيقةا  ةيقحدكاركردهاي حكايات در    
و توصيفي - اين پژوهش با روش تحليلي.رساندببراي شناخت هرچه بيشتر زبان عرفان ياري   

كـه اولاً چـه   پـردازد   هـا مـي    كيفـي بـه بررسـي ايـن پرسـش     -به شيوة تحليل محتواي كمـي    
 و ثانياً هر     ؟توان يافت   سنايي مي هاي جديدي از كاركردهاي حكايت در حديقة          بندي  دسته

هاي چهارگانة نظرية فعاليتي رانـدال همـاهنگي          يك از اين كاركردها با كدام نقش از نقش        
 بيشتري دارند؟ 

  

 پژوهشپيشينة  -2

است اما آنچـه در پيـشينة ايـن           ها و مقالات بسياري دربارة سنايي و آثارش نوشته شده           كتاب
  .ت در آثار سنايي استقابل توجه است، بحث حكايپژوهش 
مقولات ،  »ها در حديقة سنايي     ساختار داستاني حكايت  بررسي  «در مقالة    )1389 (نيا  فرخ

 طرح و پيرنگ، درونمايه، شخـصيت و        ها با متن، عناصر سازندة داستان شاملِ        پيوند حكايت 
ميرزايـي خليـل    . كـرده اسـت    بررسـي     را پردازي، روايت، زمان و مكان     هاي شخصيت   شيوه
براساس » حديقههاي    ارتباطي حكايت -الگوي ساختاري «در مقالة   ) 1390(ادي و ديگران    آب

 حديقـه الگوي ارتباطي ياكوبسن، كاركرد ارجاعي را پربـسامدترين كـاركرد در حكايـات              
  و ديـوان   حديقـه نگـرش سـنايي بـه داسـتان در          «در مقالة   ) 1392( قانوني. عنوان كرده است  

هـاي داسـتان در       ، بـه گونـه    »)هاي او در اين زمينـه        و نوآوري  اشراف سنايي بر قالب داستان    (
در ) 1395(مـؤذني و خليليـان      . پرداخته است پردازي در ديوان سنايي        و شيوة داستان   حديقه
 بررسي سـي حكايـت از   با»  سناييحديقةپردازي در حكايات  نظام داستان«اي با عنوان    مقاله
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گـرا را   هـاي كمينـه   هاي داستان بسياري از ويژگي  اند كه حكايات سنايي        نتيجه گرفته  حديقه
  .دارد

يكــي نگــاه تــازه بــه ســازد،  هــا متمــايز مــي رو را از ســاير پــژوهش آنچــه پــژوهش پــيش
ــدال در   و ديگــري حديقــهكاركردهــاي حكايــت در  ــة ران ــه نظري ــن  توجــه ب ــا اي ــق ب تطبي

 . نشدديده گذشته هاي پژوهشيك از  ست كه در هيچكاركردها

 
 حكايتسنايي و  -3

ق در غزنه متولد . ه467حكيم ابوالمجد مجدود بن آدم سنايي عارف بزرگ ايراني در سال   
اسـتفاده از   ). 14: 1376كـدكني،     شـفيعي ( ق درگذشـت  . ه 529شد و در همين شهر به سال        

هاي مـذهبي    اشاره به قصص و حكايات و تمثيل     ،هاي ديني و فلسفي     معارف عصري و زمينه   
اي قرار داده كه مثـل    هاي اقوام و ملل، شعر سنايي را در مرتبه          اسطوره و اجتماعي و رمزها و    

 نيـاز بـه بررسـي و تفـسير دارد           ،بسياري از خداوندان سخن پارسـي، نظيـر مولـوي و حـافظ            
 ) 60: 1365، حقييا(

هاي ديني خود به ديگران       ها و يافته    دو سياست مهم و اصولي كه سنايي در انتقال انديشه         
 استفاده از شعر به سبب تأثيرگـذاري آن  و نيـز اسـتفاده از ژانـر داسـتان اسـت                    گزيند،    برمي

ــانوني، (  در ،ســاختار داســتان در مفهــومي كــه امــروزه از آن در نظــر داريــم  ). 93: 1392ق
هاي فرعـي و مـستقل كـه حـوادث در      ها و تمثيل خصوص در حكايت   هاي قديم و به     داستان

: 1390پورنامـداريان،   (  نـدارد  وجـود شود، چنـدان     يها بر اساس سير طبيعي زمان طرح م         آن
هـايي كــه عناصــري از   هــا و گفتــه بـا ايــن حـال، كــاربرد نــام داسـتان بــر همــة نوشـته    ). 207

. انـد    شـيوة حكايـت پديـد آمـده        ه ب ـ حديقههاي    داستانهمة   .مندي دارند، جايز است     داستان
معمـولاً كوتـاه، موضـوع      اي    حكايت در زبان فارسي به معناي داستان، سرگذشـت يـا قـصه            

صورت اسم مصدر به معناي بازگو كردن موضـوعي          بسيار مهم يا عجيب، افسانه، ماجرا و به       
فارسي نيز در تعريف حكايت آمده      ي  در فرهنگنامة ادب  ).  ذيل حكايت  :1382انوري،  ( است
 اي توصـيفي و از زبـان        حكايت نوعي قصة  نظوم يا منثـور اسـت كـه غالبـاً بـا شـيوه                 «: است

 ساختارش در جهت تأييد قصد و غرض        و... كند  مي   اي را بيان    راوي ماجراي ساده  -نويسنده
حكايـت از لحـاظ ادبـي بـه نـوعي       ). ذيل حكايت : 1376انوشه،  (» يابد  نويسنده گسترش مي  



  67 / 1400، زمستان 27، شماره 13فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 

شود كه در ميان مردم شهرت يافتـه          مي   داستان ساده و غالباً مختصر، واقعي يا ساختگي گفته        
اعران از آن براي روشنگري مطالب و مقاصد خود، يا به منظور زيبـايي و               و نويسندگان و ش   

  ).179: 1372رزمجو، ( جويند قوت بخشيدن به كلامشان سود مي
 

 حديقههاي حكايت در  نام 3-1

 تعريــف خــود شــاملاســت كــه عمومــاً    حكايــت بــا چنــد عنــوان آمــدهة ســناييدر حديقــ
 :ند ازا  عبارتها اين عنوان .ندا حكايت

هـاي خـويش را ذيـل آن آورده اسـت، ماننـد        كـه سـنايي بيـشتر داسـتان    عنـواني : كايـت ح
 )107: 1383سنايي، ( »حكايت مرغ با گبر«

در لغت به معني مثل     «  و برد  كار مي  كه سنايي براي حكاياتش به    است   ديگري   عنوان :تمثيل
ه و حكايـت  دن، داستان و يا حديثي را به عنوان مثـال بيـان كـردن اسـت، متـرادف قـص           رآو

براي نمونه، در نخـستين تمثيـل حديقـه، چنـين           ). 185: 1372رزمجو،  ( »استعمال شده است  
جماعـه  التمثيلُ في شان من كان في هـذه اَعمـي فهَو في الآخره اَعمـي               «:وجود دارد عنواني  

 )69: 1383سنايي، (» العميـان و احـوالُ الفيل
پردازد   به بيان تاريخ مي   ) 255: همان( »لصفت جنگ جم  « سنايي با عنوان     ،در جايي  :صفت

 .برد  بيان حكايت تاريخي از عنوان صفت بهره ميبرايو 

 كـه شـرح افعـال       در جـايي  .  عنوان ديگري كه سنايي براي حكايت به كـاربرده اسـت           :قصه
قـصه  «ن  بـا عنـوا   ) 245: بقـره  (»حسناً قَرْضاً اللهّ ذاَ الَّذي يقْرِض   مّن «ةقيس را پس از نزول آي     

 .آورد مي) 129: 1383سنايي، ( »قيس بن عاصم
بـار و آن هـم در مـورد حكايـت ابلــه و               عنـواني كـه سـنايي تنهــا يـك          :داستان باسـتان  

 .در حديقه به كار برده است) 83: همان(اشـتر

  : كند  سنايي براي عنوان برخي از حكايات، عباراتي را به حكايت عطف ميگاهي
 التمثّـل   ؛حكايت مرد يخ فـروش    «، مانند   حديقه عناوين حكايات    از برخي  :حكايت و تمثل  

يـا  » مثـل آوردن  «ة  هآيد كه سنايي حكايت را به مثاب        چنين برمي ) 419: همان( »في دارالغرور 
 . استكرده ميهمان تمثيل استفاده 

) 366: همـان (» گفت بهلول را يكـي داهـي      «كه در عنوان     گاه سنايي، چنان   :حكايت و مثل  
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 .است  را باهم آورده» حكايت و مثل« عنوان ،بينيم مي

» المثـل   حكايـت و ضـرب    «، حكايـت ذيـل عنـوان        حديقـه گاه در    :حكايت و ضرب المثل   
 .آيد  مي)673: همان(

 ؛ چنـان كـه يـك جـا        آورد  تاريخي را با عنوان مثل و قصه مـي         قصةگاه سنايي    :مثل و قصه  
: همان( »السلام  ة قصة اميرالمؤمنين عليه   الصلو  ضوراِلقلب في حالخشوع و     المثل في «: گويد مي

140(  
  
  حديقه شمار حكايات در 3-2

، )1393(خـاتمي . انـد   سنايي دو ديدگاه به دسـت داده    حديقةتاكنون در بارة شمار حكايات      
) 1390(آبـادي و ديگـران    خليـل ميرزايي  حكايت دانسته است و    102شمار اين حكايات را     

با اين حال، طبق شمارش دقيق ما براسـاس تـصحيح           . اند  ه حكايت برشمرد  112شمار آنها را    
  . آمده است1 حكايت است كه در جدول 123 حديقهمدرس رضوي، شمار حكايات 

  
  حديقه حكايات .1جدول

  صفحه  مصراع اول  شماره  صفحه  مصراع اول  شماره

بود شـهري بـزرگ در حـد          1
خواســـت وقتـــي ز عجـــز   63  69  غور

  410  دينداري

  410  بود در روم بلبل و زاغي  64  71  فلي پرسيدرادمردي ز غا  2
  411  بود در شهر بلخ بقالي  65  75  رادمردي كريم پيش پسر  3

 66  83  ابلهي ديد اشتري به چرا  4
آن ســليمان كــه در جهــان 

  412  قدر

گفـــت در وقـــت مـــرگ   67  84  پسري احول از پدر پرسيد  5
  412  اسكندر

كــــرد روزي عمــــر بــــه     6
ي كه بـا سـكندر      آن شنيد   68  93  رهگذري

  413  راد

نوح را عمر جمله ده صـد         69  95  ثوري از بايزيد بسطامي  7
  415  بود
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  صفحه  مصراع اول  شماره  صفحه  مصراع اول  شماره

يــاد دار ايــن ســخن از آن     8
ــي    70  95  بيدار ــان يكــ ــت لقمــ داشــ

  416  كريجي تنگ

ــرون ز     9 ــر ب ــرد س ــي ك زالك
مثلــت هـــست در ســـراي    71  107  نهفت

  419  غرور

 شد كه در زمـين      آن چنان   72  107  نم ابر اي كه بي  آن بنشنيده  10
  438  هري

 زنــي بديــد رشــوي خــود ا  73  108  نه بپرسيد كاهلي ز علي  11
  443  دژم

ــه     74  115 به پسر شيخ گوركاني گفت  12 ــت را بـ ــتي دوسـ دوسـ
  445  مهمان شد

آن شــــنيدي كــــه عمــــر   75  116  در مناجات پير شبلي گفت  13
  447  خطاب

حـاتم آنگـه كـه كـرد عــزم       14
  454  رم از پدراناي ياد دا قصه  76  117  حرم

ــزد     15 ــداي ن ــز خ ــان ك آن زم
آن شــنيدي كــه در عــرب   77  129  رسول

  457  مجنون

فـت زي   رآن شنيدي كـه       78  132  روبهي پير روبهي را گفت  16
  459  قاضي

  460  بود عمر نشسته روزي فرد  79  133  بود پيري به بصره در زاهد  17

ــد   80  133  زاهدي از ميان قوم بتاخت  18 ــت زي روم و ف ي از رف
  461  اسلام

بــود مـــردي معيــل بـــس     81  140  در احد مير حيدر كرار  19
  464  رنجور

ــي     82  143  بوشعيب الابي امامي بود  20 ــف ب ــا حري ــودكي ب ك
  466  انصاف

  468 آن شنيدي كه حامد لفاف  83  155  كور را گوهري نمود كسي  21
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  صفحه  مصراع اول  شماره  صفحه  مصراع اول  شماره

آن شنيدي كه تا خليـل چـه          22
ا به مردمـي در    راي   خواجه  84  168  گفت

  469  بست

  481 آن شنيدي كه پير با همراه  85  195  بر نهاده ز بهر تاج قدم  23

ــه     24 ــون بـ ــراج چـ ــب معـ شـ
ــه گفـــت    86  224  حضرت رفت ــنيدي كـ آن شـ

  483  دمسازي

  484  بود مردي عليل از ورمي  87  238  وقاص و عمر معدي را سعد  25

ــه     26 ــون معاويـ ــل چـ در جمـ
ــدر ســرخس يــك    88  255  بگريخت ــود ان ب

  485  روزي

روزصــــفين چــــو حــــرب   27
  495  اي از عراق باخبري صوفي  89  256  درپيوست

  495 پسري داشت شيخ ناهموار  90  257  پسر ملجم آن سگ بددين  28

ــان    29 ــرو جه ــرد خــصمان ب ك
ديد يك شـب بـه خـواب          91  264  فراخ

  544  عبداالله

آن شنودي كه بـود چـون         92  268 دشمنان قصد جان او كردند  30
  545  درخورد

احنــف قــيس بهــر جمعــي   93  271  د در شهر كوفه پيرزنيبو  31
  548  اسير

گفت روزي مريـد خـود را         32
گفــــت روزي حكــــايتي   94  286  پير

  550  پيري

ــت      95  287  گفت روزي مريد با پيري  33 ــد خلاف ــه ش ــون تب چ
  551  مأمون

ــا     96  288  عبداالله رواحه يار رسول  34 ــاه ماضــي ب ــين ش همچن
  552  جود

  553  حاجبي برد جام نوشروان  97  289  ا موسيدر مناجات با خد  35

روزي از روزهــا بــه وقــت   98  290  اي در راه  يافت آيينه زنگي  36
  557  بهار
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  صفحه  مصراع اول  شماره  صفحه  مصراع اول  شماره

معــن دادي خمــي درم بــه     37
ــحنه  99  306  دمي ــبي  راي د ش ــي ش  ده

  561  سرمست

آن شــــنيدي كــــه ابلهــــي   38
ــه در دهــي    100  316  برخاست ــنيدي ك آن ش

  562  پيري

ــن      101  317 ر تف كينرافضي را عوام د  39 ــين دي ــاهان يم ــاه ش ش
  563  محمود

آن يكــي خيــره ز اشــتري     40
اي  گفت يك روز كـوفي      102  320  پرسيد

  565  به هشام

شبلي آنگه كه كرد از خود        41
ــه گفـــت    103  322  صيد ــنيدي كـ آن شـ

  568  نوشروان

شــاه محمــود زاولــي بــه      104  324  شبلي از پير روزگار جنيد  42
  569  شكار

  572  بشنو تا ابوحنيفه چه گفت  105  327   را يكي فسرده بديدعاشقي  43

دل خريدار نيـست جـز غـم          44
بــه نقيبـــي بگفـــت روزي    106  329  عشق

  578  امين

ام كـه در     اين چنين خوانـده     45
ســـال قحطـــي يكـــي بـــه   107  331  بغداد

  581  كسري گفت

ــي    108  332  رفت وقتي زني نكو در راه  46 ــاهي كنيزكـ يافـــت شـ
  584  دلكش

ــدي     109  351  لب چو بگشاد پير فرزانه  47 ــه زاه ــنيدي ك آن ش
  645  آزاد

آن شــنيدي كــه در حــد     110  353  آن شنيدي كه دره عيسي  48
  647  مرداشت

كلكــي بــر منــاره كــودك   111  360  ديد وقتي يكي پراكنده  49
  657  خرد

  664  آن جواني به درد مي ناليد  112  366  گفت بهلول را يكي داهي  50
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  صفحه  مصراع اول  شماره  صفحه  مصراع اول  شماره
  665  بود گرمي به كار دريوزه  113  367  ي ز ابلهي رازيگفت مرد  51

گفـــت روزي بـــه جعفـــر     52
آن شنيدي كه بد بـه شـهر          114  367  صادق

  668  هري

ــه از كـــم   115  368  به گدايي بگفتم اي نادان  53 ــنيدي كـ آن شـ
  673  آزاري

  674  قحطي افتاد وقتي اندر ري  116  383  كوتاهي دستپيش از آدم ز  54
  689  بود بقراط را خمي مسكن  117  387  اي كه در راهي آن بنشنيده  55
  690  ديد وقتي عزيز عزرائيل  118  387  از زره بود پشت حيدر فرد 56
  702  بود وقتي منجمي كانا  119  388  نه بپرسيد از جحي حيزي  57

ابن خطـاب آن بـه مـردي          120  391 روح را چون ببرد روح امين  58
  722  فرد

  731 زني آن شنيدي كه بود پنبه  121  392  ... روح اام كه در اثر خوانده  59

آن شــنيدي كــه در طــواف    60
  733 آن شنيدي كه رفت ناداني  122  398  زني

آن شـنيدي كـه بـود مـردي       61
آن شنيدي كه مرغكي در       123  407  كور

  740  شخ

آن شــنيدي كــه در ولايــت   62
        408  شام

  
 حديقهدر كاركردهاي حكايت  3-3

بنـدي    ادبيات داستاني تفريحي و ادبيات داستاني تحليلي طبقه        ةه دو بخش عمد   ها را ب    داستان
شـود     براي گذراندن وقت به شكل دلپذير نوشته مي        ادبيات داستاني تفريحي صرفاً   . اند  كرده

و ادبيات داستاني تحليلي براي آگاهي بخشيدن بـه زنـدگي و عمـق بخـشيدن بـه آن نوشـته                   
منزلة تفريح جايگاه ندارد و      ساً در زبان عرفان چيزي صرفاً به       اسا ).20: 1387پرين،  (شود    مي

  . نيز از نوع ادبيات داستاني تحليلي استحديقه حكايات هبر اين پاي
دهد كه پژوهـشگران تـاكنون دو         پيشينة پژوهش دربارة حكايات حديقة سنايي نشان مي       
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علـيم و ديگـري     يكـي كـاركرد ت    : انـد   كاركرد اصلي براي حكايات ايـن مثنـوي قائـل شـده           
شـناختي    هـا بيـشتر جنبـة گونـه         رسد اين كاركردشناسي    بااين حال، به نظر مي    . كاركرد انتقاد 

دارند تا جنبة معرفتي و آنجا كه گاه از جنبة معرفتي اين دست آثار سخن رفته، همچنـان بـه                    
تـرين و نخـستين تعهـد شـعر      پورنامـداريان مهـم  اين مسئله نگاه كلي شده اسـت، چنـان كـه       

: 1399پورنامـداريان،   ( دانـد   بشري مـي   ةهاي انديش   ليمي را ابلاغ معرفت در يكي از حوزه       تع
309.(  

هـاي    در تعلـيم سـنايي، نقـل انـواع داسـتان و حكايـت و بـازگويي روايـت                  « به هر حـال   
ها و گفتگوي بزرگان دين و اخلاق و تصوف چه از منظر هنـر شـاعري و                   تاريخي يا مناظره  

: 1385تقوي،  ( »است   و تعليم صوفيانه، يكي از مباني كار او بوده         آموزي  چه به قصد حكمت   
به عقيدة  . گيرد  كمك مي داستان  از   انتقاد از اوضاع اجتماعي       گاه براي   همچنين سنايي  ).60

خـواه اسـت و در نقـد           اجتمـاعي و آرمـان     -زادة سنايي در دوران پيري،  منتقد سياسي        حسن
  .)339 : 1392زاده،   حسن(خواهد  آنها را ميخود ساختارها را هدف گرفته و اصلاح 

تـري در      نظر دركاركردهاي معرفتـي حكايـات حديقـه ديـدگاه دقيـق             با اين همه، دقت   
انـداز سـنايي در كـاربرد حكايـات حديقـه، دو كـاركرد                از اين چـشم   . دهد  باره به ما مي     اين

شناسـانه   ن  اسانه و انـسا شن شناسانه با سه شاخة خداشناسانه، جهان   يكي كاركرد هستي  : معرفتي
  .  و ديگري كاركرد اجتماعي داشته است

  
   كاركرد خداشناسانه3-3-1

ايـن دسـته از حكايـات حجـم قابـل           . شماري از حكايات سنايي محتواي خداشناسانه دارنـد       
بـراي  . شـوند    درصد از حكايات سنايي را شامل مي       8/6توجهي ندارند و تنها شش مورد و          

گويـد كـه از سـر خـستگي زن و فرزنـدانش را                رگذشت مردي را مـي    نمونه حكايت زير س   
بينـد كـه بـه او     در بين راه به سـر چـاهي مـردي را مـي        . رود  كند و به شهري ديگر مي       رهامي

  :گويد مي
از مــن اي خواجــه صــد درم بــستان   

 

ــستان   ــشنگي بــــ ــرغ را زآب تــــ مــــ
 

ــرآب   ــل اينــك و چهــي پ ــو و حب دل
 

آب ده مـــــرغ را ســـــبك بـــــشتاب   
 

سرانجام مرد بـا    . گردد  دهد، مرغ سيراب نمي     شود، اما هرچه به مرغ آب مي        شاد مي مرد  
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  :كند كشد و خود را امتحان الهي تلقي مي خستگي دست از كار مي
ــادان    ــاي نـ ــرد كـ ــت مـ ــر ورا گفـ مـ

 

ــان  ــزدان  امتحـــ ــن از يـــ ــوأم مـــ تـــ
 

تــو مــر ايــن مــرغ را ز چــاه پــرآب     
 

نتـــــــــواني ز آب داد اســـــــــباب   
 

ــون   ــعيف چـــ ــال ضـــ  داريده عيـــ
 

ــل  ــذاري   را طفــ ــر   بگــ ــر خيــ خيــ
 

ــشتاب   ــو بــ ــه بازشــ ــوي خانــ رو ســ
 

كــــار اطفــــال خــــويش را دريــــاب  
 

دهـــــم توانـــــايم مـــــن كـــــه روزي
 

ــشايم   ــو بگـــــ ــر تـــــ راه ارزاق بـــــ
 

ــم روزي  ــدادم همــــي دهــ ــان بــ جــ
 

ــوزي    ــو دل سـ ــرا تـ ــان چـ ــم نـ در غـ
 

جـــان بـــدادم دهمـــت نـــان هـــردم
 

مــــدار از براي نان در غــان مــــــج  
  )                 464: 1383سنايي، (                                                                                                         

  .سنايي در حكايت بالا به رزاقيت خداوند اشاره دارد
  
  شناسانه كاركرد جهان 3-3-2

شناسـانه دارنـد و بـه شـناخت بهتـر             حتواي جهـان  يرند كه م  گ  در اين دسته حكاياتي قرار مي     
ايـن دسـته از حكايـات بـا         . كننـد   جهان و حتي به شناخت بهتر خدا از اين طريق كمك مـي            

براي نمونه حكايـت  . شوند  درصد از حجم حكايات حديقه را شامل مي5/6هشت داده تنها   
  :زير نشان از نظام قانونمند هستي دارد


ــسر ــولي پــ ــدر ز ااحــ ــيدرپ پــ ســ

 

ــ تــو حــديث كــاي  و كليــد چــه را ستب
 

ــ ــول ايگفت ــي ح ــو  يك ــد چ ندو بين
 

مـــن نبيـــنم از آنچـــه هـــست افـــزون  
 

 شمارســــتي كــــژاحــــول ار هــــيچ 
 

ــر   ــ فلــك ب رســتياچســت  كــه دوهم
 

پس خطا گفت آنكه اين گفت است      
 

ــت اســت   ا  ــرد جف ــاق بنگ ــول ار ط ح
 

ــن  ت ــارع ديـ ــق شـ ــدر طريـ ــم انـ رسـ
 

احـــــول كـــــژبين كـــــه همچنـــــاني 
 

 شايــسته گرچــت آمــد خــشم هــست
 

طـــاق ابـــرو بـــراي جفتـــي چـــشم     
 

ــيـــا  ــا شـــتر پيكـــار چـ و ابلـــه كـــه بـ
 

يهـــــوده از پـــــي كـــــردار بكـــــرده 
)83: 1383سنايي، (                          
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  شناسانه  كاركرد انسان3-3-3
هـشتاد و نـه حكايـت       . است شناسانه  انسانبيشترين حجم حكايات در حديقه داراي محتواي        

 بـه چـرا     براي نمونـه، ضـمن حكايـت      . گيرند  حديقه در اين كاركرد قرار مي     )  درصد 3/72(
كنـد    مرد فرار مـي   .  شتري مست قصد هلاك مرد ناداني را دارد        ،رفتن شتران در ولايت شام    

افتد، دست در خـاربني      بيند و چون به چاه مي       مرد در راه چاهي مي    . و شتر در پي او مي دود      
بيند كه دهان باز كرده  از طرفي در ته چاه اژدهايي مي. دارد گه ميزند و خود را محكم ن    مي

 يك جفت موش سپيد و سياه نيز بر سر چاهنـد             و است و زير پايش جفتي مار خوابيده است       
هـاي    يابد در گوشه    درميه،  مرد نادان پس از اين حالت به خدا پناه برد         . رندب  و خاربنان را مي   

شود و خوف و ترس را فرامـوش          مشغول خوردن آن مي   اين  بنابر.  اندكي ترنجبين است   رخا
 .كند مي

 :كند  ميمعني را اينگونه هاعناصر اين داستان هركدام نمادي است كه سنايي خود آن
تــويي آن مــرد و چاهــت ايــن دنيــي

 

چــــار طبعــــت بــــسان ايــــن افعــــي  
 

ــفيد دژم   ــيه ســ ــوش ســ آن دو مــ
 

ـــن در دم   ــار بـ ــيخ خــ ــرد بــ ـ ــه بـ كــ
 

ــپ  ــياهشــب و روزســت آن س يد و س
 

كننـــد تبـــاه   بـــيخ عمـــر تـــو مـــي    
 

ــاه    ــرِ چ ــر س ــست ب ــه ه ــايي ك اژده
 

ــاه گــــور تنگــــست زان نــــه  اي آگــ
 

ــست   ــتر مـ ــز اشـ ــاه نيـ ــرِ چـ ــر سـ بـ
 

ــه   دســت اجــل اســت اي ضــعيف كوت
 

ــست   ــي زي ــست يعن ــر ت ــاربن عم خ
 

ــي  ــست   مـ ــو چيـ ــرنجبين تـ ــداني تـ نـ
 

ــرد  ــرنجبين اي مـ ــست آن تـ شهوتـ
 

ــرد    ــل كـ ــون غافـ ــرا از دو كَـ ــه تـ كـ
 

 )409-408: همان(                                                                                     
  
   كاركرد اجتماعي3-3-4

سـنايي در ايـن     . شـود    انتقـاد مـي    از اوضاع جامعه و فرهنگ مردم     در برخي حكايات حديقه     
بـراي نمونـه در     . كنـد   مـي حكايات موضوعات اجتماعي را بيشتر با زبـان طنـز و هـزل بيـان                

خالي بودن مساجد، فسق زاهـد       )668: 1383سنايي،  (» في التمثل الصوفي  «حكايتي با عنوان    
 اين داستان بـسيار گزنـده       درطنز حاكم   . دهد  را مورد انتقاد قرار مي    و رياي حاكم بر جامعه      

رواي سـنتي  پ هاي بي جاست كه طنزهاي سنايي با همان عنوان و كنش       است و اساساً از همين    
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درصـد  16/ 26 شمار حكايات اجتماعي سنايي بيست مورد است كه تنهـا          .گيرد  پا مي » هزل«
 بـراي نمونـه حكايـت زيـر اوضـاع اجتمـاعي جامعـه و                .از حجم كل حكايات را دربـردارد      

 :است هاي شحنه و قاضي را به تصوير كشيده  عدالتي ها و بي ناهنجاري
ــري   ــي پيــ ــه در دهــ ــنيدي كــ آن شــ

 

اي تيــــري ناگــــه ز شــــحنه خــــورد   
 

رفـــت در پـــيش قاضـــي آن درويـــش 
 

ــيش     ــد پـ ــه آمـ ــرا چـ ــر مـ ــت بنگـ گفـ
 

ــدان   ــود در ميــ ــست بــ ــحنه سرمــ شــ
 

تيــــري افكنــــد و زد مــــرا بــــر جــــان  
 

قاضـــي او را بگفــــت از ســـر خــــشم  
 

ــشم    ــداري چــــ ــه نــــ ــا نگــــ قلتبانــــ
 

ــالودي   ــون بيــ ــه خــ ــحنه بــ ــر شــ بيفــــــزودي درد ســــــر مــــــرا تــــــا   تيــ
 

ــت ج ــاوتفــ ــحنة  گــ ــه شــ ده ده بــ
 

وز چنــــين درد ســــر بــــه نفــــس بجــــه 
 

خـــوش گـــردد تــو  بـــر شـــحنه دل تــا 
 

ــه  ــدر ورنـ ــد انـ ــه زنـ ــش  بـ ــت آتـ جانـ
 

ــيرت ملـــــك لـــــك ماي ــيم ســـ اســـ
 

ــك  ــا ملــ ــ دنيــ ــته بــ دوا و درد توســ
 

دراي زيــــن چنــــين قاضــــيان هــــرزه 
 

ــق را   خـــدا ز بهـــر  كـــن گـــوش خلـ
 

  
  

)562: 1383سنايي، ( 

  سناييةقحديدر حكايت معرفتي  كاركردهاي .2جدول

 فراواني بسامد كاركردها

 %8/4 6 انهخداشناس

 %5/6 8 انهجهان شناس

 %3/72 89 انهشناس انسان

 %26/16 20 اجتماعي

 %100 123 تعداد
  

  سنايي از ديدگاه نظرية راندالحديقةكاركردهاي حكايت در . 4

   راندال بيان كـرده    اي است كه    گرايانه   نظريات نقش  هكه گفته شد نظرية فعاليتي از جمل        چنان
او معتقد است دين نوعي فعاليت بشري است كه مانند علم و هنر، سهم خاص خود را  . است

رانـدال، بـه    ( شود  كند و منشأ هماهنگي دروني و بيروني انسان مي          در فرهنگ انساني ايفا مي    
 چيـزي   ها و اساطير جداي از آنكه به         بر اساس اين نظريه، داستان     ).213: 1376،هيكنقل از   
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بـرانگيختن حـس عمـل و تقويـت         «: هـا هـستند     نقشاين  در بيرون خود ارجاع دهند، داراي       
ناپـذير    هاي بيان   تعهد عملي، برانگيختن حس تعاون و تقويت انسجام اجتماعي، انتقال تجربه          

هـاي حديقـه      داستان). 122: 1389فولادي،  (» انساني و سرانجام ايضاح نظام شكوهمند الهي      
  .گنجند ن نظريه، كمابيش در چهار نقش مذكور ميبراساس اي

 
 برانگيختن حس عمل و تقويت تعهد عملي 4-1

 عمــل  هــا را بــه انــسانانگيزنــد و  نمادهــاي دينــي احــساسات را برمــي«رانــدال معتقــد اســت 
كنند برحـق اسـت،       ها را به آنچه فكر مي       دليل تعهد عملي انسان     بديندارند؛ اين نمادها      وامي

  ).214: 1376،هيكراندال، به نقل از ( »كنند يتقويت م

در حكايت زير هدف سـنايي      . گيرد  بيشترين حجم حكايات سنايي در اين دسته قرارمي       
 :  مبارزه با نفس استبراي انسان ترغيب

ــد  ــصره در زاهــ ــه بــ ــري بــ ــود پيــ بــ
 

ــو عابـــــد   ــان چنـــ ــود آن زمـــ ــه نبـــ كـــ
 

گفــــــت هــــــر بامــــــداد برخيــــــزم
 

ــا از ايـــــن نفـــــسِ شـــــوم بگريـــــزم   تـــ
 

نفـــس گويـــد مـــرا كـــه هـــان اي پيـــر
 

چـــــه خـــــوري بامـــــداد كـــــن تـــــدبير 
 

بــازگو مــر مــرا كــه تــا چــه خــورم      
 

ــذرم     ــرگ و در گـ ــه مـ ــويم كـ ــنش گـ مـ
 

ــن     ــا مـ ــن بـ ــسِ مـ ــاه نفـ ــد آنگـ گويـ
 

ــن    ــه كفـ ــويمش كـ ــم بگـ ــه پوشـ ــه چـ كـ
 

بعــــد از آن مــــر مــــرا ســــؤال كنــــد
 

آروزهــــــاي بــــــس محــــــال كنــــــد    
 

ــور   ــواهي اي دل ك ــت خ ــا رف ــه كج ك
 

ــويم   ــنش گـ ــور  مـ ــب گـ ــا لـ ــوش تـ  خمـ
 

ــس    ــس نَفَـ ــلاف نفـ ــر خـ ــر بـ ــا مگـ تـ
 

ــسس   ــيم عـــــــ ــوانم زدن ز بـــــــ بتـــــــ
 

كـــس كـــه نفـــس را دارد بـــخ بـــخ آن
 

ــذارد     ــويش نگــ ــيش خــ ــوار و در پــ خــ
 

 )133: 1383، سنايي(                                                                                               
 

سنايي در گفتگوي دو روباه پرهيز از اطمينان و ايمني از خويـشتن را              يا در حكايت زير     
  :شود يادآور مي

روبهـــــي پيـــــر روبهـــــي را گفـــــت
 

كــاي تــو بــا عقــل و راي و دانــش جفــت      
 

چـــابكي كــــن دو صــــد درم بــــستان 
 

 نامـــــة مـــــا بـــــدين ســـــگان برســـــان     
 

ــر اســت   ــزون ز دردس گفــت اجــرت ف
 

 ليـــك كـــاري عظـــيم بـــا خطـــر اســـت      
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ــان چ ــن زي ــن فرســود زي ونكــه جــان م
 

  درمــــــت آنگهــــــم چــــــه دارد ســــــود 
 

ايمنـــــــــــي از قـــــــــــضايت اي االله
 

ــاه     ــين گنــ ــل عــ ــك عقــ ــست نزديــ   هــ
 

ــدنام  ــر دو را بـــ ــرد هـــ ــي كـــ ايمنـــ
 

ــام   ــر بلعــــــ ــل و آن دگــــــ  آن عزازيــــــ
 

 )132: همان(                                                                                                                              

 در ايـن نقـش قـرار     حديقـه  حكايت در     و نه  تادشحكايت، ه و بيست و سه     از تعداد صد    
  .دنده دارند كه نسبت به سه نقش  ديگر بسامد بالايي نشان مي

 
 برانگيختن حس تعاون و تقويت انسجام اجتماعي  4-2

از ايـن رو باعـث   شـوند و     مبـستگي مـي  نمادهاي ديني موجب برانگيختن حـس تعـاون و ه        «
راندال، به نقل   ( »ندوش   مي نمادهاواكنش مشترك به    پاسخ و   جامعه از طريق    انسجام و اتحّاد    

گيرند بيشتر بر روابـط اجتمـاعي و           حكاياتي كه در اين دسته قرار مي       ).214: 1376،هيكاز  
 .چگونگي ارتباط حاكم با مردم تأكيد دارند

پرسـد و پـدر        بن عمر كه از پدر دربارة حساب و كتاب قيامت مي           داستان خواب عبداالله  
گويـد، درواقـع حـس      از شكستن پاي گوسفندي كه سبب رنجوري اش در قيامت بوده مـي            

 :انگيزد مسنوليت در برابر كل موجودات جهان را برمي

كـــار مـــن صـــعب بـــود بـــا غـــم و درد 
 

ــرد    ــت كــ ــرد و رحمــ ــو كــ ــت عفــ عاقبــ
 

ــداد   ــعيف در بغــــ ــفندي ضــــ گوســــ
 

ــاد    ــان بفتـــ ــول و ناگهـــ ــر بـــ ــت بـــ  رفـــ
 

ــست  ــاي وي بشكـ ــور و پـ ــشت رنجـ گـ
 

ــا  ــنم زد دســـــتح صـــ ــه دامـــ ب وي  بـــ
 

ــام    گ ــه تمـ ــده بـ ــن بـ ــصاف مـ ــت انـ فـ
 

كـــــه تـــــو بـــــودي اميـــــر بـــــر اســـــلام 
 

ــست  ــاي وي بشكـ ــور و پـ ــشت رنجـ گـ
 

ــت    ــنم زد دســـ ــه دامـــ ــاحب وي بـــ  صـــ
 

ــال    ــن دوازده ســ ــروز مــ ــه امــ ــا بــ تــ
 

ام مانــــــده در جــــــواب ســــــؤال بــــــوده 
 

 )544: 1383سنايي، (                                                                                                      

 :گويد سنايي در جاي ديگر درباب عفو پادشاه حكايتي مي آورد و مي

احنــــف قــــيس بهــــر جمعــــي اســــير
 

گفــــت كــــين بــــستگان بــــر تــــو اميــــر  
 

ــو   ــت كــ ــسته حلمــ ــد بــ ــر بحقنــ گــ
 

ور خـــــود از باطلنـــــد علمـــــت كـــــو     
 

ــداري   ــل دينـ ــست اصـ ــان هـ ــو كـ عفـ
 

ــي   ــه روز مــــــ ــراي چــــــ داري  از بــــــ
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ــدايت داد   ــتي خــ ــر خواســ ــو ظفــ تــ
 

ــاد   ــاري يــ ــو خواســــت نــ ــو عفــ  او ز تــ
 

هـــست نـــزد خـــداي و خلـــق اي شـــاه
 

شـــــكر قـــــدرت قبـــــول عـــــذر گنـــــاه 
 

ــشيد   ــشان بچــ ــوش حلمــ ــم او نــ علــ
 

ــشيد    ــشان بكــــ ــار جرمــــ ــم او بــــ علــــ
 

 )548: همان(                                                                                                           

  . حكايت است و بيست و سهحكايت از صدبيست تعداد حكايات اين نقش در حديقه 
  

 ناپذير انساني  هاي بيان انتقال تجربه 4-3

لفظـي  ظـاهري و  تـوان از راه كـاربرد        كه نمـي توانند گوناگوني تجربه را     نمادهاي ديني مي  «
: گويد  تز مي  ك ).214: 1376،  هيكراندال، به نقل از      ( »ها را بيان نمود، انتقال دهند       زبان آن 

تـز، بـه نقـل از    ك( »گوينـد  كننـد، نمـي   كنند و آنچه قصد مي گويند قصد نمي    عرفا آنچه مي  «
ناپذيري زبان عارفان بـه دليـل سرشـت        جربههاي ارزشي و ت     فهم گزاره  «).311: 1383انزلي،  

: 1395دي، زمـرّ ( »استعلايي زبان و در نتيجه تعالي و تصعيد انديشة اهل معرفت دشوار است   
19( 

ناپذيري صـفات خداونـد بـا         سنايي در حكايت معروف شهركوران براي نشان دادن بيان        
 ر از ظن خـود يـار يـك        برد، چندان كه هر كو      ابزار حس، از رمزهاي كوران و فيل بهره مي        

ايـن موضـوع در   ). 69: 1383سـنايي،  (شـود، بـي آن كـه كـل آن را بـشناسد         فيل مـي   عضو
 :حكايت زير نيز به نحو ديگري مطرح است

رادمــــــردي ز غــــــافلي پرســــــيد
 

چون ورا سـخت جلـف و جاهـل ديـد           
 

ــدي    ــران دي ــو زعف ــز ت ــت هرگ گف
 

ــشنيدي     ــيچ نــ ــام هــ ــز از نــ ــا جــ يــ
 

ــورده   ــت خ ــا ماس ــت ب ــ گف سيارام ب
 

ــار     ــود يكبـ ــه خـ ــشتر نـ ــد ره و بيـ صـ
 

ــيم ــا ورا گفــــت رادمــــرد حكــ تــ
 

ــليم      ــب سـ ــت قلـ ــاره اينـ ــت بيچـ اينـ
 

ــي    ــم نمـ ــز هـ ــصل نيـ ــو بـ ــي تـ دانـ
 

بيهـــــده ريـــــش چنـــــد جنبـــــاني    
 

ــشناسد ــويش نـ ــه او نفـــس خـ آنكـ
 

ــد     ــه پرماسـ ــسي چـ ــر كـ ــس ديگـ نفـ
 

ــد  ــاي را دانـ ــه او دســـت و پـ وآنكـ
 

ــد   ــداي را دانـــــ ــه خـــــ او چگونـــــ
 

از ايــــن معنــــيانبيــــا عاجزنــــد  
 

ــي   ــرزه مـ ــرا هـ ــو چـ ــوي تـ ــي دعـ كنـ
 

ــان   ــدين ســخن بره ــودي ب چــون نم
 

ــان   ــرّد ايمــــ پــــــس بــــــداني مجــــ
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ورنــــه او از كجــــا و تــــو ز كجــــا
 

خامــــشي بــــه تــــرا تــــو ژاژ مخــــاي 
 

لافنـــد علمـــا جملـــه هـــرزه مـــي   
 

ــد    ــسي بافنـ ــاي هركـ ــر پـ ــه بـ ــن نـ ديـ
 

 )71: همان(                                                                                                       

حكايت اسـت كـه     و بيست و سه      مورد از صد     ششتعداد حكايات اين نقش در حديقه       
  . داردكمترين بسامد را

 

 ايضاح نظام شكوهمند الهي  4-4

توان آن   اي از عالم كه مي      به جنبه نسبت  نمادها هم به شناخت تجربة بشري       «به عقيدة راندال    
راندال، ( »كنند و هم به ايضاح و تقويت آن         را نظام شكوهمند يا نظام الهي ناميد، كمك مي        

  سنايي از برخي حكايات در خدمت بيان نظام احسن بهره برده).214: 1376،هيكبه نقل از 
 :در حكايت مشهور ابله و اشتر، اين اعتقاد به خوبي روشن و نمايان است. است 

 ــ ــد اشــ ــرا ابلهــــي ديــ ــه چــ تري بــ
  

ــار   ــدرين پيكـ ــه انـ ــتر كـ ــت اشـ گفـ
 

 
ــرا  ــه كژســـت چـ گفـــت نقـــشت همـ

  

كنـــي هـــشدار   ب نقـــاش مـــي عيـــ
 

ام مكـــن بـــه نقـــش نگـــاه در كـــژي
 

ــواه    ــتن خـ ــن راه راســـت رفـ ــو زمـ تـ
 

نقـــشم از مــــصلحت چنـــان آمــــد  
 

آمــــد از كــــژي راســــتي كمــــان    
 

تــــو فــــضول از ميانــــه بيــــرون بــــر
 

گوش خـر در خـور اسـت بـا سـرِ خـر         
 

ــ سته گرچــت آمــد خــشمهــست شاي
 

طـــاق ابـــرو بـــراي جفتـــي چـــشم     
 

ــد   ــب او مكنيـ ــرده عيـ ــه او كـ هرچـ
 

ــد    ــو مكنيـ ــز نكـ ــد و نيـــك جـ ــا بـ بـ
 

ــخ  ــل از س ــادســت عق ــد ه  ب ــرو ش ني
 

چــــشم خورشــــيدبين ز ابــــرو شــــد 
 

ــرد ــل خ ــزد اه ــه ن ــو ب ــت و نيك زش
 

ســخت نيــك اســت از او نيايــد بــد     
 

ــر او را دان  ــزا مــ ــدايي ســ ــه خــ بــ
 

ــبگير رو مـــر   او را خـــوانشـــب و شـ
 

آن نكـــوتر كـــه هرچـــه زو بينـــي   
 

گرچـــه زشـــت آن همـــه نكـــو بينـــي 
 

ــج ــد و رن ــسم راحــت آم جــسم را ق
 

 روح را راحــت اســت همچــون گــنج  
 

ــر ســر اوســت  ليــك مــاري شــكنج ب
 

دســـت و پـــاي خـــرد برابـــر اوســـت  
 

 )83: 1383سنايي، (                                                                                           

حكايت است كـه     و بيست و سه      تعداد حكايات اين نقش در حديقه هشت مورد از صد         
  .گيرد پيش از نقش قبلي در جايگاه سوم بسامد قرار مي
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 تطبيق ميان ديدگاه سنايي و ديدگاه راندال. 5

 .اعي اسـت  شـناختي و اجتم ـ     دو بعـد هـستي     حكايت در حديقـة سـنايي شـامل          هايكاركرد
 شناسـانه قـرار      انـسان  وشناسـانه      جهـان  وشناسـانه در سـه دسـتة خداشناسـانه            هـستي  حكايات

شود حكاياتي كه در حديقه جنبـة         ازطرفي در انطباق با نظرية راندال مشخص مي       . گيرند  مي
شناسـانه     حكاياتي كـه جنبـة جهـان       ؛هاي انساني   ناپذيري تجربه    با بعد بيان   ،خداشناسانه دارند 

 بـا بعـد   ،شناسـانه دارنـد    و حكاياتي كه جنبة انسان؛ با بعد ايضاح نظام شكوهمند الهي ،ددارن
همچنـين حكايـاتي   . انـد  برانگيختن حس عمل و تقويت تعهد عملي نظرية راندال هماهنـگ     

اجتماعي دارند با بعد برانگيختن حس تعاون و تقويت انسجام اجتمـاعي نظريـة               كه كاركرد 
  .دان راندال قابل تطبيق

  
 نظرية راندالتطبيق كاركردهاي حكايت در حديقه بر اساس  .3جدول

 درصد فراواني بسامد  نظرية راندالنقش زبان دين درچهار 
 %3/72 89 برانگيختن حس عمل و تقويت تعهد عملي

 %26/16 20 برانگيختن حس تعاون و تقويت انسجام اجتماعي
 %8/4 6 بيان ناپذيري صفات خداوند

 8%  8  نظام شكوهمندايضاح
 100%  123 تعداد

  
 گيري نتيجه. 6

 حكايت، تمثيل، مثل، قصه، داستان باستان و گـاه          هاي  عنوان حكايت در حديقة سنايي با نام      
 حكايـت سـنايي بـراي   .  ماننـد حكايـت و التمثـل   ،دشـو  هم بيـان مـي   با ذكر دو نوع در كنار 

 و  شناسـانه   شناسـانه و انـسان      ، جهـان  شناسـانه در سـه شـاخة خداشناسـانه           هـستي  كاركردهاي
 اين كاركردهـا بـا نظريـة زبـان          4در جدول   . است    را مورد توجه قرارداده    كاركرد اجتماعي 

 .تطبيق داده شده استدين راندال 
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 .راندالبا نظرية  حديقه تطبيق كاركردهاي حكايت در .4جدول

چهار كاركرد معرفتي زبان عرفان در 
 حديقة سنايي

 نظرية ان دين درنقش زچهار 
 راندال

 فراوانيبسامد و 

 )6% (8/4 ناپذيري صفات خداوند بيان انهخداشناس

 )8% (5/6 ايضاح نظام شكوهمند انهجهان شناس

 انهشناس انسان
برانگيختن حس عمل و تقويت تعهد      

 عملي
3/72) %89( 

 اجتماعي
ــت    ــاون و تقوي ــس تع ــرانگيختن ح ب

 انسجام اجتماعي
26/16) %20( 

 )123 (100%   عدادت

 
هاي    تجربه ناپذيري  بيان ، يعني نظرية راندال هاي چهارگانة زبان دين در        سه نقش از نقش   

انساني، ايضاح نظـام شـكوهمند الهـي و بـرانگيختن حـس عمـل و تقويـت تعهـد عملـي را                       
نـد،  شناسـانه دار    شناسانه و انسان    توان با حكاياتي كه محتواي خداشناسانه، جهان        ترتيب مي  به

. دن ـده  شناسـانه را پوشـش مـي         حكايـات هـستي    نقـش، يعني درحقيقت ايـن سـه       . تطبيق داد 
 كاركردنظرية راندال با    در   برانگيختن حس تعاون و تقويت انسجام اجتماعي         نقشهمچنين  
 .  قابل تطبيق است حكايت در حديقهاجتماعي

 بيـشترين   ، اسـت   متـصور  زبـان ديـن    كـه رانـدال بـراي        اي  هـاي چهارگانـه     نقشبراساس  
 و  )شناسـانه   انـسان  (برانگيختن حس عمل و تقويت تعهد عملـي        نقشهاي حديقه در      داستان

 )اجتمــاعي ( بــرانگيختن حــس تعــاون و تقويــت انــسجام اجتمــاعينقــشبعــد از آن نيــز در 
ناپـذيري صـفات خداونـد       دو مورد ديگـر نظريـة رانـدال يعنـي بيـان           همچنين  . دنگير  قرارمي

 بـا درصـد بـسيار كمـي و تنهـا           )شناسـانه   جهان (يضاح نظام شكوهمند الهي   و ا ) خداشناسانه(
اين موضوع حاكي از تناسـب كاركردهـاي حكايـت در حديقـة             . شامل چند حكايت است   

 .سنايي با عرفان مكتب خراسان است كه به انسان و جامعه توجه دارد
  

  منابع 
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 .آيت عشق:  قم.مقالات استيون كتز
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Abstract 
Sanai, the founder of Persian mystical poetry, is one of the poets who strived 
to introduce the language of mysticism practically and at times theoretically. 
So far, several theories have been proposed regarding mystical language. 
These theories, where they are based on the more general theories of 
language of the target religion, fall into two categories of formative theories 
and role-oriented theories. One of the role-oriented theories about the 
language of metaphysical experiences is John Herman Randall's theory. This 
philosopher considers religion, just like science and art, as a kind of human 
activity that contributes to human culture, and lists four roles for religious 
mysteries and myths. The present article, adopting a descriptive and 
analytical research method, renders a new analysis of anecdote functions in 
Sanai's Hadiqat al-Haqiqah and examines their correspondence to Randall's 
theory. The findings reveal that Sanai deploys anecdote for two purposes; 
first, to clarify ontological, theological, cosmological, and anthropological 
issues and to correct social problems, and second, among Randall's four 
roles, Sanai’s Hadiqat al-Haqiqah anecdotes, in the first place, play the role 
of stimulating practical senses and strengthening practical commitments 
(Anthropological), and stimulating senses of cooperation and social cohesion 
(Social), in the second place. The next two roles, namely the transmission of 
unspeakable human experiences (Theological) and the explanation of the 
glorious divine system (Cosmological) have been considered less by this 
mystic poet. These roles place Sanai’s mysticism under the banner of 
Khorasan School, which is better known as humanism and socialism. 
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   پژوهشي-مقاله علمي

  89-126صفحات 
 

  1الدين رازي  از نجم  نويافتهاي هرسال
  

  2مريم حسيني
  15/10/1400: تاريخ دريافت
  15/12/1400: تاريخ پذيرش

  چكيده
) ق.ه 654 – 573( الــدين رازي ز نجــم ا  نويافتــهاي رســالهمقالــة حاضــر بــه معرفــي 

 پــيش از حملــة مغــول و در هنگــام حيــات   در پايــان قــرن شــشم، كــهپــردازد مــي
در ايـن پـژوهش     . نوشته شده اسـت   ) ق. ه 616 يا 607: شهادت(مجدالدين بغدادي   

هاي ميـان    شود تا با جستجو در همانندي      تلاش مي اين رساله    تصحيح و شرح     ضمن
 تعلـق و انتـساب آن بـه         ، مرصـادالعباد  ويـژه   بـه  ،الـدين  نجـم اين اثـر بـا ديگـر آثـار          

،  هماننـد  تركيبـات و عبـارات   وبـه سـبب اسـتفاده از لغـات    . الدين ثابـت شـود     نجم
الـدين در آثـار خـود از آنهـا سـود بـرده               احاديث يكسان، ابيات و اشعاري كه نجم      

.  دانست توان اين رساله را از نجم رازي        مي مشابهاست و همچنين طرح موضوعات      
و در بخـش    شناسـانه     سـبك  تحليلي  در مقدمه  روش پژوهش با توجه به اهداف آن      

» ف2996«اين تصحيح براساس نـسخة شـمارة        . استاساس    تصحيح به روش نسخه   
كنـد كـه    نتايج پژوهش روشن مـي    . موجود در كتابخانة ملي ايران انجام شده است       

طرح اولية بخـش اصـلي كتـاب          از نجم رازي است كه     احتمالاًرسالة كوتاه نويافته    
كه دست ارادت به پير و شيخ خود        شده    نوشته در ايامي را دربردارد و    مرصادالعباد  

  .مجدالدين بغدادي داده بوده است
 نويافتـه، تـصحيح نـسخه، مجدالـدين     ةالدين رازي، رسال   نجم: هاي كليدي  واژه

  .مرصادالعبادبغدادي، 

                                                                                                    
  DOI :(10.22051/jml.2022.39630.2310(  شناسة ديجيتال.1
  .  استاد گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشكدة ادبيات، دانشگاه الزهرا، تهران، ايران.2
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 مقدمه -1

رو  هگاه كه با تـاريخ كتابـت دستنويـسي كهـن روب ـ            متون آن مند به تصحيح     پژوهشگر علاقه 
بيند كه ضمن تحرير نام خود، روز و ماه  شود و دستخط كاتبي را در ترقيمة آن نسخه مي مي

 بـا   تـا ه   كـرد  خواستدرو سال تحرير و كتابت آن رساله را قيد كرده است و از خوانندة اثر                
زيسته و به    ها پيش از او مي      با كاتبي كه قرن     از همراهي  ،اي دركارش كنند   يادي از او فاتحه   

 در ميان خطـوط كهـن   محقق. يابد  لذتي وافر مي،اي اقدام كرده است    كتابت كتابي يا رساله   
 با آن نويسنده  ،آن دستنويس ضمن دنبال كردن صورت اصيل متني كه درپي آن بوده است            

ود، گـويي از دريچـة      ش ـ و آن كاتب در هيجان و شور و شوق  نگارش و كتابت شريك مي              
متـون كهـن واسـطي    . يابـد  آن متن و اوراق آن سهمي از دالان تاريك زمـان را روشـن مـي          

انـد و چـه      هستند ميان ما و مردماني كه صدها سال پيش از ما جهان را تجربه كرده و زيـسته                 
اي تـازه از يكـي از ايـن          هـا رسـاله    هـا و مجموعـه     نـگ اقبالي است اگر در ميان اين ج       خوش

شـود   زبـاني   و خوشا و حبذا حظي كه نصيب محقق فارسي  . آشنايان فرهنگ و ادب بيابيم     منا
 به زبـان امـروز او از هرجهـت    ،بيند زبان متني كه هشتصدسال پيش از او نگاشته شده       كه مي 

دار زباني است كه فرهنگـي غنـي از ادب و حكمـت و فلـسفه و                  نزديك است و وي ميراث    
  . كه در ري و خوارزم و ملطيه و قيصريه جاري بوده است زباني،عرفان را دربردارد

الدين رازي  هاي كوتاه نجم    يكي از رساله   ،شود اي كه در اين مقاله ارائه مي       رسالة نويافته 
 امـا تمـامي قـرائن       ،هرچند صـفحات ابتـدايي دسـتنويس از بـين رفتـه           . معروف به دايه است   

هاي پيش از     نجم رازي است كه در سال      دهد كه اين اثر يكي از آثار       شناسي نشان مي   سبك
الـدين در دسـت داريـم        تمامي آثـاري كـه مـا امـروز از نجـم           . حملة مغول نوشته شده است    

الدين به آسياي صغير و پـس        هاي پس از هجوم مغول و تاتار و مهاجرت نجم          مربوط به سال  
  .از آن بغداد و عراق است

با توجه به اينكه بـراي      . آيد  آثار وي مي   اي دربارة نجم رازي و     در اين بخش ابتدا مقدمه    
هاي سـبكي آن بـا ديگـر آثـار وي            بايست ويژگي  اثبات انتساب اين رساله به نجم رازي مي       

پـس از آن مـروري كوتـاه بـر مطالـب            . نمـود   آوردن اين بخش ضـروري مـي       ،مقايسه شود 
الـدين   به نجـم  آيد و سپس دلايل صحت انتساب اين رساله          مندرج  در اين رسالة نويافته مي      

الخطي دستنويس و روش تصحيح      هاي رسم  در پايان اين مقدمه ويژگي    . شود رازي ذكر مي  
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  .  رساله نيز در ادامة مقاله جاي گرفته استةشد متن تصحيح. شود آن توضيح داده مي
  
  دربارة نجم رازي -2

 از) ق 654 – 573(الـــدين ابـــوبكر عبـــداالله بـــن شـــاهاور معـــروف بـــه نجـــم رازي  نجـــم
ترين سـخنوران عـارف قـرن هفـتم هجـري از مـردم شـهر ري بـود كـه بليـات و            دست  چيره

حوادث زمانه كه بيشتر در پي حملة مغول و تتار پيش آمده و زندگي مردمان را تيـره و تـار                     
وي پـس از    .  او را به ترك سرزمين مألوف و مهاجرت به آسياي صغير واداشت            ،ساخته بود 

به بغداد رفت و در آنجا درگذشت و در گورسـتان شـونيزيه             چند سال زندگي در آن ناحيه       
جـامي،   (در كنار بزرگان عارفي چون جنيد بغدادي و سـري سـقطي بـه خـاك سـپرده شـد                  

1370 :437( .  
  شمار زندگي نجم رازي سال
  تولد در شهر ري:  ق573 -
  الدين كبري و مجدالدين بغدادي سفر به خوارزم و ديدار با نجم:  ق589 -
  مرصادالعباد از همدان به ديار روم و تحرير نخست ،ز از حملة مغولگري: ق 618 -
  الدين كيقباد سلجوقي  به نام علاءمرصادالعبادتحرير دوم :  ق620 -
 بـه   مرموزات اسـدي در مزمـورات داوودي      سفر به ارزنجان و تقديم كتاب       :  ق 621 -

  .نام داوود امير ارزنجان
بحرالحقايق والمعاني في تفـسير      يا   لنجميهتفسير التأويلات ا  اقامت در بغداد و تأليف       -

 عربيبه  السبع المثاني

  در بغداد  به عربيمنارات السائرينتأليف : ق 652-3 -
 .درگذشت در بغداد: ق 656 -

ترين اثـر   مهممرصادالعباد . تاكنون آثار متعددي از نجم رازي شناخته و منتشر شده است 
 مرصـادالعباد  به عربي با همان موضوع كتاب       اي  رساله منارات السائرين وي به زبان فارسي و      

كند تا مرتبه و شأن انسان را به او يادآور شـود و               تلاش مي  مرصادالعبادنجم رازي در    . است
هاي نخـستين كتـاب ضـمن بيـان      وي در باب. او را براي رهايي از تعلقات دنيوي آماده كند      

 روش پـرورش روح     ، ديگـر  راند و در باب    مبدأ موجودات از بدايت خلقت انسان سخن مي       
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 قانون و سلوك عرفان تشريح، و مسير وي را تا رسيدن به حـضرت الهـي                 اساسانساني را بر  
 رؤسـا و    ، علمـا  ، وزرا ،در باب پاياني كتاب هـم بـه روش سـلوك ملـوك            . كند توصيف مي 

پردازد و  ضمن پند و نصيحت ايشان را به انجام اعمال مطابق فرمان حق تعالي                 بازرگانان مي 
 .نظر وي در اين ميان است ترين نقطه كند كه دادگري و كمك به مظلومان مهم ترغيب مي

  و شـود   شناخته مـي   معيارالصدق في مصداق العشق    كه با عنوان ديگر      عقل و عشق   رسالة
 ديگـر   ،هاي دوستي در تقرير شرح كمال عشق و كمال عقل نوشته شـده              پرسش  به در پاسخ 

رسالة . پردازد بل عقل و عشق در ميدان شناخت حقيقت مي        رسالة نجم رازي است كه به تقا      
كـه در ده مرمـوز تـأليف شـده و در              اسـت  مرموزات اسدي در مزمورات داودي    ديگر وي   
، عبارتى از زبور داود و خطـاب بـه داود نقـل شـده و در دنبـال آن از قـرآن                  رموزآغاز هر م  

بخـش اعظـم    . ل شده اسـت   در همان زمينه آيات و رواياتى نق      ) ص(كريم و احاديث رسول   
ــش      ــت و بخ ــاهان اس ــوك و پادش ــصيحت مل ــاب در ن ــن كت ــاب   اي ــايي از آن را از كت ه

منارات الـسائرين  ديگر اثر نجم رازي رسالة .  منسوب به غزالي برگرفته است  الملوك نصيحة
 است كه ظاهراً آن را يكي دوسال پيش از مـرگ نوشـته و خـود وي در                   و مقامات الطائرين  

را مرصـادالعباد   تصريح كرده است كـه در ايـن موضـوع پـيش از ايـن كتـاب                  ابتداي كتاب   
نجـم   (كنـد   را تـأليف مـي     منارات الـسائرين  زبان    خوانندگان عرب  برايتأليف كرده و حال     

بـا وجـود   بـه هرحـال     ). 28 -27  :1393نجم رازي،   :  رك نهمچني و 29 – 28 :1993رازي،
  متفـاوت بـا سـاختاري متمـايز از كتـاب            ايـن اثـر تـأليفي      ،هـا  هايي در برخـي بخـش      شباهت

التـأويلات   مـشهور بـه      تفسير بحرالحقائق والمعاني في تفسيرالسبع المثاني     .  است مرصادالعباد
 به زبان عربي هم از وي است و مصحح كتاب در مقدمه در باب صحت انتساب اين                  النجميه

  ).87 – 30: 1392نجم رازي،: رك(اثر به نجم الدين به تفصيل سخن گفته است 
رسـالة العاشـق الـي      يكـي   . الدين نسبت داده شده است     به نجم نيز   كوتاه ديگر    ةدو رسال 

كه به زبان عربي نوشته شده اما سبك و المعشوق في شرح قول من قال الصوفي غير مخلوق         
 رسـالة   و ديگـر  . دهد كه از نجم رازي است      سياق نوشتار و مطالب مطروحه در آن نشان مي        

شناسـانه حـدس    هاي سـبك  يك نسخه از آن شناخته شده و براساس ويژگي         كه فقط    الطيور
  ). 481: 1384شفيعي كدكني، (شود كه احتمالاً از نجم الدين نباشد  زده مي

هـاي نجـم رازي در مـدت          يكـي از نوشـته     ،شود رسالة كوتاهي كه در اينجا معرفي مي      
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ا ي 607. م(جدالدين بغدادي كه م زماني. اقامت در خوارزم و يا ديگر شهرهاي خراسان است
هنوز در قيد حيات بـوده و  ) ق.ه 618. م(الدين كبري   نجم رازي و شاگرد نجم     پيرِ ،) ق 616

صيت و شهرت وي در ميان عارفان چنـان گـسترده بـوده اسـت كـه عارفـان از اقـصا نقـاط                        
الـدين در ايـن رسـاله        مطـالبي كـه نجـم     . انـد  آمـده  خراسان براي كسب ارادت نـزد وي مـي        

 بـه   مرصـادالعباد  همان موضوعاتي است كه بعدها با شرح و تفصيل تمام در كتاب              ،آورد مي
 يعني در بيان سـلوك راه ديـن و وصـول بـه عـالم يقـين و تربيـت نفـس                       ؛آن پرداخته است  

كوشـد تـا      مـي  مرصـادالعباد هايي از كتـاب      نجم رازي در طول اين رساله و در فصل        . انساني
ايــشان را مهيــاي عــروج از  يگــاه و مرتبــة بلنــد انــساني كنــد وبــرادران دينــي را متوجــه جا

الـدين بـراي بيـان ايـن طريـق بـر اطاعـت از پيـرِ                نجم. آشيان زمين به خُلد برين نمايد      ظلمت
 ،انـد  نهـاده » ذكـر «كند و بناي طريقت را همچنـان كـه ديگـر عارفـان بـر           كارديده تأكيد مي  

  .به تلقين بگيردداند كه مريد و رهرو بايد از شيخ  مي» ذكر«
  

  رسالة نويافتهدر مروري بر مطالب مندرج  -3
داند كه  صدو بيست و اند هـزار رسـول            الدين آدمي را محل كرامت و منبع سعادت مي         نجم

گيـري   وي از چگونگي شـكل    . هاي ايشان براي هدايت وي آماده شده بودند        و نبي و كتاب   
انسان اهل نسيان است و آن قرار را كـه          . اندر نوزاد انساني تا دوران بلوغ و رشد او سخن مي         

اي از نفحات    گاهي نفحه  اما گاه .  از ياد برده است    ،با خداوند خود در روز آغازين نهاده بود       
انـدازد و از خـواب طـولاني بيـدار         وزد و او را به ياد آن آشـناي ديـرين مـي             الهي بر وي مي   

ده به دور خود و اندوه گرفتاري از        بيداري وي مصادف است با شناخت آن پيلة تني        . كند مي
پس با خليدن آن پيله و بيرون آمـدن از آن بـه مقـام پروانگـي و                  . سراي دنيا  اقامت در زندان  
شود با شاهپري عظيم كه به ذروة  مييابد و با ياري و همت پروردگار مرغي          پرواز دست مي  

  . اعلي عليين چشم دوخته است
آشـيان دنيـا بـه هـدايت انبيـا           كـه رهـايي از ظلمـت      الدين پس از تقرير اين موضوع        نجم

 در هر عصري پس از وي       ،كند كه چون پيامبر ما خاتم انبيا آمد         تصريح مي  ،شود حاصل مي 
گيرنـد و شـيخ مجدالـدين        متابعان وي با خلعت ولايت زمام هدايت مردمان را بر عهده مـي            

بيب حاذقي كه درمان جـسم و       ط. اي قرار دارد   بغدادي پير و شيخ وي در چنين مقام و مرتبه         
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جان كرده، و جاذبة معرفتش عارفـان را از اكنـاف و اطـراف جهـان بـه سـوي وي كـشانده                       
  .است

كند كه ملـوك و      الدين بر مقام والاي مجدالدين بغدادي تأكيد مي        در اين رساله نجم   
 از اي  اند و اينكه در هريك از شهرهاي خراسـان نماينـده   سلاطين سر بر درگاه وي آورده  
و برخي ديگر اميد دارند تا بـه شـرف ايـن مقـام دسـت                . وي به دعوت خلق مشغول است     

  ). دارد در اينجا به نوعي از آرزوي پنهان خود پرده برمي(يابند 
آيد كه وي با تربيـت مريـدان          برمي ،كند الدين به مرتبة مجدالدين مي     از اشارتي كه نجم   

 قدرتي معنوي و روحاني بوده كـه احتمـالا          و گسيل كردن ايشان به شهرهاي مختلف داراي       
كشان روزگار را از وي بيمي به دل افتاده است و شـايد يكـي از دلايـل كـشته شـدن                       گردن

هاي ديگر صورت انجام پذيرفته      وي، شهادتش، همين قدرت روحاني بوده باشد كه به بهانه         
  .است

الـدين بـر سـر       باره نجم  دو ،از تحرير اين مطلب كه هركس نياز به پير و شيخي دارد            بعد
كنـد تـا آن عزيـز     گردد و غرض خود از نگارش ايـن رسـاله را بيـان مـي       سخن پيشين بازمي  

بايـست خـوديِ خـود را مـشاهده كنـد و بدانـد كـه                 بدانـد كـه مـي     ) مخاطب رساله يا نامـه    (
تمثيل . شايستگي خلافت حق را دارد اما افسوس كه حقيقت خودي خود را گم كرده است              

 ،كه خويشتن خـويش را از يـاد بـرده اسـت          آيد و انساني   فرزند به ياري مي    كرده يعقوب گم 
پـس جـستن يوسـف بـر يعقـوب فـرض            . داند كه درد يوسف جان را دارد       چون يعقوبي مي  

محل خلاصي و رهايي جان نيـز در همـين          . است و رهايي يوسف از چاه بر عهدة وي است         
يت پنج حس ظاهر دست زنـد كـه آن از ذكـر              ابتدا به ترب    عالم طبيعت است كه سالك بايد     

ولايتي به تلقين ستاند، ذكـر از زبـان بـه دل             پس از آنكه عارف ذكر را از صاحب       . آيد برمي
 نوري در دل وي پديد آيـد و دل بـر نفـس         ،وي راه يابد و دل از غوغاي شياطين پاك شود         

  .غالب شود و نفس را مقهور خود گرداند و نفس ذوق دل يابد
 اعضا و جوارح وي بـه ذكـر ذاكـر           ةكه سلطنت ذكر بر جان سالك بيفتد و جمل        گاه   آن
در اين مرتبـه اسـت كـه        . شود شود و روح بر عرشِ دل مستوي مي         منقاد شريعت مي   ،گردند

در اين مقام كه مقام توحيد است و فنا در اين مرحله          . دهد  سرمي يروح نداي أناَ ربكّمُ الأعل    
 »و لـيس فـي جبتـي سـوي االله         «بايزيـد، و    » سـبحاني «حلاج،  » لحقاناا « صداي ،دهد روي مي 
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 مقـام و مرتبـة وي   عارفـان از  ذكر شطح هر يك از       ضمن الدين نجم. شود ابوسعيد شنيده مي  
رسـد كـه سـخن وي را     كند و از ذكر حـلاج بـه بايزيـد و از بايزيـد بـه ابوسـعيد مـي               مي ياد

رسـد چنـين تعريـف       اري ذكـر بـه آن مـي       و نهايت مقام را كه سالك به ي       . داند توحيدي مي 
  :كند مي

] بـه [ سرِ شمع هستي برداشت لباس عدل از سـر بركـشد روي           » لا«چون ذكر به مقراض     
 آشـكارا گـردد، پرتـو آن نـور        ] 35/نـور [نهايتي نهد، سرّ االله نوُر السّماوات والْـأرَضِ          بي

  دل چون خالي گشت آينة نظر آيـد         ...اينجا پيدا شود   1آيد استهتار ] 152/بقره[أَذْكُرْكُم
ذاكـر مـذكور شـود، طالـب        . و مهب نفحات الطاف شود و مشرقة آفتاب جلال گـردد          

  ). اين رساله17بند (مطلوب، عاشق معشوق 
الدين در توصيف اين مبادي و مسير اين طريـق و نهايـت آن مرتبـة عـالي از زبـاني                      نجم

 آيات و احاديث و اشعار مزين و مستدل         گيرد و سخن خويش را همه جا به        شاعرانه مدد مي  
نثر نجـم رازي نثـري روان و در عـين حـال     . كند تا حجتي براي مخاطبان اين سخن باشد     مي

 به ،هاي سبك خراساني آشناست اي را كه با زيبايي زيبا و مسجع است كه خاطر هر خواننده
 . كند خود جلب مي

  

  نويافتهدستنويس رسالة نسخة دربارة  -4
كــه دربردارنــدة  2 ف موجــود اســت 2996 ملــي ايــران دستنويــسي بــه شــمارة ةبخانــدر كتا
 سـطري كامـل   14 ة برگ ـ110ايـن دسـتنويس     . هاي گوناگوني از مشايخ صوفيه اسـت       رساله

عناوين و مطالب مهـم بـا مركـب     .دارد و به خط نسخ در اوايل قرن هشتم كتابت شده است           
خورد و از آنجا معلوم      هايي به چشم مي    ها ترقيمه  لهدر پايان برخي رسا   . اند قرمز نشاندار شده  

ابتـداي ايـن    . انـد   ق كتابـت شـده     710 تـا    706هـاي    ها در حدود سـال     شود كه اين رساله    مي
نـويس   اي اسـت كـه فهرسـت        آن شـامل رسـاله     14 تـا    2مجموعه افتـادگي دارد و از بـرگ         

 از ،ي كه پس از آن كتابت شدها  ملي آن را از مجدالدين بغدادي دانسته زيرا رساله      ةكتابخان
الـدين   ست از مجدالدين بغدادي به تـاج      ااي    اين مجموعه نامه   17 تا   14از  برگ    . 1وي است 

                                                                                                    
 ،هاي وي است ها و رساله نامه ها، اجازه  كه شامل نامه را نگارندة اين مقاله مجموعه آثار مجدالدين بغدادي.1

 .رسالة نجم دايه هم در ميانة همين جستجوها كشف شد. شود زودي منتشر مي ه كرده كه بفراهم
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نويس هم گمـان كـرده كـه لابـد        و فهرست  )7 و اوايل قرن   6نيمة دوم قرن     ( اشنهي/ اشنوي
  .اي از وي باشد اين رسالة اول هم نامه

 587. م ( شـيخ شـهاب الـدين سـهروردي        العـشاق مونس   اين مجموعه    25 تا   18از برگ   
 در  يـست ا  رسـاله  32  تـا بـرگ    26از بـرگ    .  اسـت  . ق 706 است كه تاريخ كتابـت آن        )ق.ه

 45 از ، به عربـي   تفسير سوره فاتحه    45تا   33هاي محبت به عربي، از برگ        محبت و حجاب  
و . ق 710 هرسـال  تاريخ استنساخ ايـن دو  51 دو رساله از فخرالدين عراقي كه در برگ      51تا

قـل   «ةتفسير سـور   57تا  52از برگ . كاتب آن علي بن محمد بن شرفشاه معرفي شده است  
 61 تـا    57 بـرگ  از ، بـه عربـي    »قل اعوذ برب النـاس    «و  » قل اعوذ برب الفلق   «و  » هو االله احد  

 كتابي در عرفان بـه عربـي كـه          93تا   64 بوعلي سينا در معارف الهي و از برگ          رساله اعتقاد 
 ايـن نـسخه از تحريـرات        93  باشد و برحسب سطر آخر كتاب بـرگ        كنز المراد نام آن بايد    

 كتاب دواء و شـفاء ابـراهيم        94از برگ   . كتابت شده است  .  ق 706يوسف بن سعداالله و در      
.  ق 706 يوسف بن سـعداالله در       را نيز اين كتاب   . بن ابي المكارم طاوس به زبان فارسي است       

» نگارنـده «ست كـه شخـصي از       ي ـا  رساله 110 تا ظهر برگ     107گ  از بر .  است كردهتحرير  
  .3معني مسلماني را خواسته و او اين رساله را در جواب او نگاشته است

  
  الدين دايه دلايل انتساب رساله به نجم -5

در .  و نشاني از نويسندة آن موجود نيست        است متأسفانه اوراق نخست اين رساله از بين رفته       
اند كه اين متن     بر آن جمله گمان كرده     نويسان بنا  اي آمده كه فهرست    ه جمله پايان اين رسال  
هـا در مـورد      كـه آن عبـارت     درحـالي . هاي مجدالدين بغدادي اسـت     ها يا نامه   يكي از رساله  

  .رسالة بعدي اين مجموعه است
هـاي شـيخ مجدالـدين بغـدادي ايـن           هـا و نامـه     هنگامي كه نگارنده در جستجوي رسـاله      

 دريافت كه سبك نثـر ايـن مـتن متفـاوت بـا سـبك نوشـتاري                  ،كرد مي را مطالعه    دستنويس
 در ميان اين رساله از مجدالـدين بغـدادي بـا عنـوان شـيخنا يـاد              ،مجدالدين است و درضمن   

الـدين رازي     نجم و احتمالاًارندة آن يكي از مريدان مجدالديندهد نگ شود كه نشان مي   مي
اي خود نام پير و مقتداي خود مجدالدين بغدادي را با القـابي             ه باشد كه بارها در ميان كتاب     

ظن نگارنده با مطالعـة بيـشتر       .  توصيف كرده است   ،شبيه همين القاب كه در اين رساله آمده       
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آورد بـه     را به ياد مـي     مرصادالعباد سبكنثر شيواي اين متن كاملاً      . رساله به يقين تبديل شد    
 تكـرار شـده     مرصادالعبادهايي در     اندك تفاوت  خصوص كه موضوع مطروحه در آن هم با       

اما با توجه به اينكه در هنگام نگارش اين رساله مجدالدين زنده بوده و نجم رازي در                 . است
توان نتيجه گرفت كـه ايـن مـتن در     مي  4،اين رساله براي سلامتي وي دعاي خير كرده است 

هاي پاياني قـرن     دالدين در سال  الدين در خراسان و پيش از شهادت مج        هاي اقامت نجم   سال
نويـسان مجدالـدين بغـدادي در حـدود          بنـابر روايـت تـذكره     . ششم هجري نوشته شده باشد    

). 429: 1370جـامي، ( به فرمان خوارزمشاه در جيحون غرق شده است     617 تا   607هاي   سال
علـم و  الدين براي تحـصيل   بنابراين اين رساله بايد در دهة آخر قرن ششم، آن زمان كه نجم   

الـدين كبـري     كه نجـم    تحرير يافته باشد، هنگامي    ،معرفت راهي خراسان و خوارزم شده بود      
ــر . )همانجــا (تربيــت وي را بــه مجدالــدين بغــدادي ســپرده بــود  مجدالــدين در آن زمــان ب

كـرد و نماينـدگاني را بـراي ادارة          النهر و خراسان رياست مـي      هاي متعددي در ماوراء    خانقاه
هايي از مجدالدين بازمانده كه بيـانگر        اجازت نامه . فرستاد رهاي مختلف مي  آن اماكن به شه   

 بـه  ،اين حقيقت است كه شيخ با گسيل كردن مشايخي كـه دسـت ارادت بـه او داده بودنـد                  
هـا آن را كعبـة خراسـان         نامـه  هاي خراسان همچون خانقاه مرو كه در يكي از اجازت          خانقاه
  .كسب كرده بودچوني را   قدرت روحاني بي5نامد مي

ابتداي اين رساله يا نامه كه شامل يك برگه و يا يك صفحه است از بين رفتـه و برخـي                     
الـدين جـز     امـا خوشـبختانه رسـالة نجـم       . صفحات اين مجموعه را موريانه ازبين بـرده اسـت         

 قابـل   ، متن كه به خط خوش نسخ كتابـت شـده          ة نخست افتادگي ديگري ندارد و بقي      ةصفح
هاي  همانندي. لايل بسياري براي انتساب اين رساله به نجم الدين وجود دارد    د. استفاده است 

 عقـل و    ة رسال و مرموزات اسدي در مزمورات داودي       ومرصادالعباد  بسياري ميان اين متن و      
هـا و    تـوان در اسـتفاده از كلمـات، عبـارت          هـا را مـي     انـواع ايـن همـساني     .  وجود دارد  عشق

آيات، احاديث و ابيات فارسي و عربـي يكـسان، و مـشابهت    هاي يكسان، استفاده از   تركيب
  .شود در زير به برخي از آنها اشاره مي. موضوعي و معنايي در اين آثار برشمرد

  
  ها همانندي در آوردن كلمات و عبارات و تركيب )الف

 : براي نمونه
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   .1 ص ،مرصادالعباد اين رساله و 1 در بند »قلندروشان«استفاده از تركيب 
 ،مرصـادالعباد  و هرسـال ايـن   1 در بند »صدو بيست واند هزار نقطة نبوت« تفاده از عبارتاس

  .1ص
   .54 ص ،مرصادالعباد اين رساله و 9 و 4 در بند »آشيان ظلمت«استفاده از تركيب 

رسـالة   ؛535 و  32 صـص    د،مرصادالعبا  اين رساله؛  18بند   در   »اراءت«استفاده از كلمة عربي     
... ها پس از استفاده از اين لفظ آية سنُريهمِ         جالب اينكه در همة رساله    . 37 ص   ،عشق و عقل  

  . را آورده است] 53/ فصلت[
  .222 ص ،مرصادالعباد  اين رساله و8در بند  »وار يعقوب«تركيب 

  .160 و 159 صص ،مرصادالعباد و  اين رساله14 بند  در»تدكدك«استفاده ازواژة 
 ،مرموزات اسـدي   در   »سلطان ذكر «و  اين رساله    17 بند   در» رسلطنت ذك «عبارت  استفاده از   

 و 116صص در  فوائح الجمالو همين عبارت در .  صفحات متعدد درمرصادالعباد و  68ص  
 . آمده است117

  

  همانندي در برگزيدن آيات  )ب
به مبحث آفرينش انـسان     مرصادالعباد  با توجه به اينكه بخشي از اين رساله و همچنين كتاب            

 بنــابراين آيــات و احاديــث مربــوط بــه ايــن ، همچنــين ذكــر نــزد صــوفيه اختــصاص داردو
شـود و    از نقل آنها پرهيـز مـي  دشان تعددليل به  كهها در هر دو رساله همانند هستند    موضوع

بـراي نمونـه چنـد مـورد ذكـر       اما   .توانند به بندهاي رسالة حاضر رجوع كنند       خوانندگان مي 
  :شود مي

  .38 ص ،مرصادالعبادو  اين رساله  5بند در ] 5/تين[اه أَسفلََ سافلينَ ثمُّ رددنَ
 نُّ القُْلُوبئكرِ االلهِ تطَْم380 ص ،مرصادالعبادو  اين رساله 11بند در ] 28/رعد[أَلاَ بِذ. 

  ُو269 و 267ص ، مرصادالعبادو اين رساله  17بند در ] 152/ بقره[ أذَْكُرْكم ... 

ــبكم االلهُ قُــلْ إِنْ  ــاتبَّعِوني يحبِ ــتمُ تحُبّــونَ االلهَ فَ و ايــن رســاله  17بنــد  در ] 31/عمــران آل[كنْ
  .153 ص ،مرصادالعباد

  

   بيان اهميت ذكر و نيزهمانندي در موضوع آفرينش و خليفگي انسان  )ج
 كـه   موضوع آفرينش و خليفگي انسان بـوده اسـت         الدين  هميشگي نجم  هاي  هدغدغيكي از   
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 پرداخته  اهميت ذكر و نقش آن در تربيت نفس انساني        نيز به     آثارش از آن سخن گفته و      در
در بخشي از رسالة حاضر به شيوة ذكرگويي و تعيين محل ذكـر و چگـونگي آن               وي  . است

    :كنيم ملاحظه ميمرصادالعباد كه شبيه همين مطلب را در كرده توجه 
 »    تن و جامه پاك دارد و دائـم         اي خالي بدست كند و     پس موضعي تاريك و خانه 

بر وضو باشد و مداومت نمايد بر گفتن لا الـه الاّ االله، چنـدان در ذكـر زفـان بـرود         
  ). اين رساله11بند (» كه ذكر به دل پيوندد

 »                  و بوقت ذكر گفتن اگر تواند غسل كند و الاّ وضـويى تمـام كنـد، و جامـه پـاك
 راست كند، و اگر قدرى بـوى        اى خالى و تاريك و نظيف      پوشد بر سنتّ، و خانه    
 )272 مرصادالعباد، ص(» خوش بسوزد اولاتر

مورد   اين رساله16 و 15 ميان شطحيات حلاج و بايزيد و ابوسعيد هم در بندهاي ةمقايس
با اين تفاوت كه به جاي سخن حـلاج از شـطح            . مرصادالعبادالدين بوده و هم در       توجه نجم 

  :كند جنيد ياد مي
 »     حمـة گفت ر موجودى متجلّى شود آن اقتضا كند كه جنيد مى    پس اگر به صفت 

، و اگر به صفت واحدى متجلّى شود آن اقتـضا           »ما فى الوجود سوى اللّه    «اللّه عليه   
، و اگر به صفت     » سوى اللّه  الجبة  ما فى «گفت    اللّه عليه مى   حمةكند كه ابو سعيد ر    

سـبحانى مـا اعظـم      «گفـت    قايم بنفسى متجلّى شود آن اقتضا كند كه ابو يزيد مـى           
 )321، صمرصادالعباد(» شأنى

  

   همانندي در درج ابيات فارسي)د
 بيـشتر از خـود وي و گـاه از شـاعراني چـون               ،برد كار مي  هالدين در اين متن ب     نجم ابياتي كه   

مرمـوزات اسـدي در      و يـا كتـاب       مرصادالعبادبرخي از اين ابيات در      . ستاسنايي و خاقاني    
 سـرايندة آن     احتمالاً ،اند و چون در متن ديگري پيدا نشدند        كار رفته   به  هم مزمورات داودي 
 ميبـدي نيـز در      كشف الاسرار  و    اسرارالتوحيد همچنين ابياتي از  . الدين باشد  ابيات خود نجم  

بيـت دوم ربـاعي     . انـد   نيز بـه كـار رفتـه       مرصادالعباداين اثر موجودند كه تقريباً همة آنها در         
  .  نجم الدين نيز نقل شده است منارات السايرين در،آمدهعربي كه در اين متن 

هـاي   الدين كه در ديگر ديوان     تكرار برخي ابيات مندرج در اين رساله و ديگر آثار نجم          
  :نمونة ابيات.  دليلي بر انتساب قطعي اين ابيات به خود وي است،شعري پيدا نشد
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     ــستيم هنـــوز ــادة الـ ــست ز بـ ــا مـ  مـ
    و ورِد در صومعه با سجاده و مصحف

 وز عهـــد الـــست بـــاز مـــستيم هنـــوز
 پرسـتيم هنـوز    كش و رند و مي     دردي

  

 از   احتمـالاً   كـه  نيز آمـده اسـت     )380ص( مرصادالعباد  اين رساله و در    1 در بند    دو بيت بالا  
  .چون در متن ديگري ضبط نشده استاست الدين  خود نجم

    ي خوردي خوردم كه يار من زان مخ گشت و ما را رخ زرداو را رخ سر  زان م  
 از خـود     احتمـالاً   كـه    نيز آمده است    )39ص( مرصادالعباد اين رساله و در      1 در بند     بالا بيت

  . چون در متن ديگري ضبط نشده استاستنجم الدين 
  خود به زبان حـال گويـد چـون كـن او               استاد تو عشق است چو آنجا برسي 

  

  :چنين آمده است )30ص( مرصادالعبادر  و د ذكر شده رسالة حاضر7 در بند  بالابيت
ــن   ــرون كـ ــر بيـ ــي ز سـ ــان تهـ ــوداي ميـ  سـ
ــا برســي      ــت چــو آنج ــو عــشق اس ــتاد ت  اس

  

 وز نـــاز بكـــاه و در نيـــاز افـــزون كـــن      
ــان حــال گويــد چــون كــن  ــه زب  او خــود ب

  

 تا آنكه به ريسمانش بـر خـود بنـدي              فرق است ميان سوز كز جان خيزد 
  

 ذكـر شـده     با بيتي ديگـر   ) 124ص( مرصادالعبادده و در     رسالة حاضر آم   15 در بند     بالا بيت
  :است

اي شمع بـه خيـره چنـد بـر خـود خنـدي  
 فــرق اســت ميــان ســوز كــز جــان خيــزد 

  

ــدي     ــا ماننــ ــرا كجــ ــوز دل مــ ــو ســ  تــ
ــدي   ــر خــود بن ــسمانش ب ــه ري ــا آنچــه ب  ت

  

  . درج شده است)38ص (همچنين در مرموزات اسدي و 
 اي ســت خــود رشــته  وگــر پرنيــان      اي اگر بار خارست خود كشته 

  
) 127ص  (ات داودي   مرمـوز مرموزات اسـدي در      رسالة حاضر و كتاب      15در بند   بالا  بيت  

  .آمده است
    ــر ــتيم آخ ــپهر درنوش ــت س ــن هف  اي

  اــــايي مـــــهم شد فدي تويي تو م
وز دوزخ و فـــردوس گذشـــتيم آخـــر      

 وي دوست تو مـا و مـا تـو گـشتيم آخـر             
  

 - 385صـص   ( مرصادالعباد درج شده و در      ة حاضر  رسال 17 در بند    ،در بالا آمد  دو بيتي كه    
 .هم آمده است) 386

  

   همانندي در انتخاب ابيات از ديگر شاعران)ه
 و  حديقـه  بيشترين ابيات از     مرصادالعبادنجم رازي علاقة فراواني به اشعار سنايي داشته و در           
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 نيز بيتي از سنايي كه مطلع يكي از قـصايد وي  در اين رساله . يا قصايد سنايي نقل شده است     
  :خورد است به چشم مي

 دلا تا كي درين زندان فريب اين و آن بينـي          
  

 يكي زين چاه ظلماني برون شو تا جهان بينـي           
  )704: 1364سنايي،(                       

 بادمرصـادالع  رسـالة حاضـر و   18 بنـد  كـه در ) 3ص(  سـنايي ة حديق ـ از زيـر همچنـين بيـت  
  :موجود است) 381ص(

ــد   ــر بنهـ ــد پـ ــا پريـ ــرغ كانجـ  مـ
  

 ديـــو كانجـــا رســـيد ســـر بنهـــد      
  

 رسـالة   18 اسـت، در بنـد       )559: 1368( خاقـاني  زير را كه بيت آخر يكي از غزليات          بيتو  
  : هم آورده است)63ص ( مرصادالعباددر حاضر  و 

 نوشـــت خاقـــاني اي مـــيقـــصه
  

ــر بشكــست     ــم اينجــا رســيد س  قل
  

  :شود كه در برخي از آثار ديگر وي نيز مشاهده مي بيبيت عراين و 
ــصرته  ــصرتني ابـــ ــاذا ابـــ  فـــ

  

  6و اذا ابــــــــصرته ابــــــــصرتنا  
  

 نيـز درج شـده اسـت        العاشـق الـي المعـشوق      رسـالة  در   ،رسالة حاضر 17بند   جز در     بالا بيت
 .)472: 1384شفيعي كدكني، (

  
 آوردن احاديث همانندي در  )و

دهـد   نتيجة مقايسه نـشان مـي  . آيد  ميمرصادالعباد رساله با در زير احاديث مشترك ميان اين    
حـديث ديگـر موجـود       21 تمامي   ،حاضررسالة   16  و    6در بند   شده    درجكه جز دو حديث     

 حـديث كـه در      21 در زيرنـشاني تمـامي    .  هم نقل شـده اسـت      مرصادالعباددر اين رساله در     
  :شود  ذكر مي،مده استآ نيز مرصادالعباد

، العبادمرصـاد  ايـن رسـاله؛    11بند  در  :  7 ثمُّ رشّ عليَهمِ منْ نُورهِ     ظُلْمةٍ خَلَقَ الخَْلْقَ فى     إِنَّ  االلهَ    
  .56ص، رسالة عقل و عشق ؛20ص، مرموزات؛ 334ص 
  .254 ، صالعباد مرصادو  اين رساله 7بند در : 8اَلَّذي أَنْزَلَ اَلداء أَنْزَلَ اَلدواء انّ 

ص ،  مرصادالعباد و    اين رساله  13 و   4بند  در  : 9م في ايامِ دهرِكمُ نفَحَات فتَعَرَّضُوا لهَا      انَّ لرَبكُِّ 
129.  

  .159 و 133  و38صص ، العباد مرصادو اين رساله  16بند در : 10يورِ نُ االلهُلقَا خَ ملُواَ
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جةٌذب م ذَن جباتتُقِّ الح وازي عصـص  ، العبادمرصـاد  ن رسـاله؛ اي ـ 10بنـد  در : 11لـين قَ الثَلَم
 .64ص ، رسالة عقل و عشق ؛ 511و   369 و 225 و 212

واستغَنَم وا وحَرُوا تص598 و 127صص ، العبادمرصادو اين رساله  5بند در   :12اف.  
  الْمـستهَتَرُونَ بِـذكراِالله    مه: قال؟  وما الْمفَردِّونَ يا رسولَ االلهِ    : قاَلُوا. سيرُوا، سبقَ الْمفَردِّونَ  : قالَ
  .271ص ، مرصادالعباد رساله و 17بند : 13عاليتَ

هُطْنِ امي بي فَنْ شقي م641 و 334صص، مرصادالعبادو اين رساله  1بند در :  14الشَّق.  
  .478ص ، مرصادالعباد و  اين رساله15بند در : بيِّالطَ الاَّلُقبِاي لَبيالطَ

 و 480 و 159صـص  ، مرصـادالعباد  و ايـن رسـاله   5بند  در  : 15ني اسرائيل متي كأنبياء ب  علَماء اُ 
  .496 و 483

  .97ص ، مرموزات ؛ 660 و 468صص ، مرصادالعباد اين رساله؛ 8بند در : 16فَإذِاَ ماتُوا انتْبَهوا
  .209ص ، مرصادالعباد و اين رساله 7بند در  : 17قَلْب اَلْمؤمْنِ بينَ إِصبعينِ منْ أَصابِعِ اَلرَّحمنِ

 و  ايـن رسـاله    4بنـد   در  . 18 و فأَبواه يهودانه و ينصَراَنه و يمجسانه       ةِكلُّ مولُود يولَد علىَ اَلفْطْرَ    
  .141ص ، مرصادالعباد

اً لي حتَّى أحُبه فَإذِاَ أحَببتهُ كنُْـت لَـه سـمعاً و بـصراً و     لاَ يزاَلُ العبد يتقََرَّب إِليَ باِلنَّوافلِ مخْلص   
   ساناًَ ولـ داًي   ايـن رسـاله؛     17بنـد   در  :  19 . يـبطش  ي  و ب ـ   نطـقُ ي ي يبـصرُ و ب ـ    ي يـسمع و ب ـ    ي فبَ

  .66ص ، رسالة عقل و عشق ؛ 116ص ، مرموزات ؛ 570 و 321 و 208صص ، مرصادالعباد
 و 378 و 184 و 120صـص  ، مرصـادالعباد  اين رساله؛ 18بند در : 20قترَحتَأَلَو دنَوت أَنْملةًَ  لَ  

 .55 ص ، مرموزات؛ 93 و 84 و 64ص ، رسالة عشق و عقل ؛ 381

الْأفَْلاك ا خَلقَْتلَم لاك37ص ، مرصادالعباد و اين رساله 16بند در : 21لَو.  
  َإلي ن تقََرَّبراعاً     مذ إليَه برا تقََرَّبتو  212صـص   ،  مرصـادالعباد  اين رسـاله؛     10بند  در  : 22 ش 

 .61ص ، رسالة عقل و عشق ؛ 47ص ، مرموزات ؛ 338 و 303 و 218

 و  185 و   174 و   3صـص   ،  مرصادالعباد اين رساله؛  7بند  در   :23 فقََد عرَف ربهّ     نفَْسه   عرَف  منْ
  .20ص ، اتمرموز  ؛ 535 و 413
  .97ص ، مرموزات ؛ 660 و 468صص ، مرصادالعباد اين رساله؛  4بنددر :  24يام ناسالنّ

ذَنب ِبه قاسلا ي ذَنب كودج326ص ، مرصادالعباد و اين رساله 16بند در :  25و.  
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 ـ وإ هؤُلاء فى الجنَّـةِ ولاأبُـالي، وهـؤلاء فـى النَّـارِ ولاأُبـالي أَعاذَنَـا االلهُ                 ـن أَ   اكمُيع     ههـوالِ هـذ
  .649 و 399صص ، العبادمرصادو اين رساله  8بند در : 26.الأحَوالِ

موي المرء ت  لى مع    و  فيه اعاش   لى محشَرُ عي  ليَهع العبادمرصاد اين رساله؛    1بند  در  : 27امات ،
  .94ص ،  عشق و عقلةرسال ؛ 28ص 

جـاي  .  فـراوان اسـت    مرصـادالعباد ري اين مـتن بـا       هاي سبكي و نوشتا    مشتركات ويژگي 
رسـد طـرح   به نظر مـي .  مقايسه كرد مرصاد العباد هايي از    توان با بخش   جاي اين رساله را مي    

در ايـن رسـاله     . فتـه اسـت   گر در همـين رسـاله شـكل         مرصادالعبادهاي   اولية برخي از بخش   
تصوف خراساني به چـشم  هاي سبكي   ويژگي مرموزات اسدي  و   مرصاد العباد همانند كتاب   

شفيعي كدكني كه تصوف و عرفـان اسـلامي را بـه دو نـوع تـصوف خراسـاني و           . خورد مي
معتقـد اسـت كـه نجـم رازي بـا           و  ) 479: 1384(كند   تصوف ابن عربي و اتباع او تقسيم مي       

آيد زيـرا بـا       اما يك عارف خراساني به شمار مي       ،زيسته از ابن عربي مي    اينكه يك نسل بعد   
گويد و در درون منظومة تصوف خراسان عصر خويش نظام  تصوف خراسان سخن مي   زبان  

. مشخصي از ذهن و زبان صـوفيانه دارد كـه در تمـام آثـار او ايـن نظـام قابـل رؤيـت اسـت                         
مجموعة مشخصي از آيات و احاديث، چه قدسي و چـه غيرقدسـي، كـه از تركيـب آنهـا و                     

هـاي ويـژة خـويش را خلـق كـرده            از اسـتعاره  اي   هايي معين مجموعه   همان آيات و نيز واژه    
  ). 480 – 479: همان(است 

رسالة العاشق الي المعشوق في شرح كلمات الـصوفي غيـر           «شفيعي كدكني كه رسالة     
اي در آن     معتقد است كـه نجـم رازي هـيچ حـرف تـازه             ، را تصحيح و منتشر كرده     »مخلوق

دهـد كـه     نده را در فضايي قـرار مـي       رساله براي گفتن ندارد و در پرتو بازي با كلمات خوان          
 مطالـب منـدرج     ةمقايس). 481: همان(رو است    هتصور كند با معاني جديدي در تصوف روب       

دهد كـه نجـم الـدين در تمـامي            و رسالة حاضر نشان مي      مرموزات اسدي  ومرصادالعباد  در  
ن اي همـا   كند و فقط در ساخت و صـورت تـازه          اين آثار موضوعات مشتركي را مطرح  مي       

 بـر   ، نوشـته اسـت    مرموزات اسدي اي بر    هرمان لندلت هم كه مقدمه    . دهد مطالب را ارائه مي   
 اسـت و بـه همـين         مرصـادالعباد  اي از همان كتاب    همين عقيده است كه اين كتاب برگزيده      

هـاي   كـه تعـداد دسـتنويس      سبب هم هست كه فقط يك نـسخه از آن يافـت شـده درحـالي               
  .)Landolt,2002: 8( است  جهان فراوانهاي  در كتابخانهمرصادالعباد 
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الدين رازي را تصحيح كرده كاملاً بر اين امـر واقـف             شفيعي كدكني كه دو رسالة نجم     
الدين در آثارش از يك سبك و سياق ويژه با استفاده از يـك سـري آيـات و                    بوده كه نجم  

اين رساله بـه    احاديث و ابيات سود مي جويد، همان دلايلي كه در بالا براي صحت انتساب               
  .نجم رازي اقامه شد

  

   رسالة نويافتهدستنويسنسخة الخطي  هاي رسم ويژگي -6
گفتنـي اسـت   . شـود   الخطي دستنويس رساله اشـاره مـي        هاي رسم   در زير به برخي از ويژگي     

   . صورت امروزي برگردانده شد  سهولت مطالعه بهالخط متن مصحح براي رسم
جـا   بـراي نمونـه همـه     .  فارسي استفاده كرده است    ةعجمكاتب در بيشتر موارد از ذال م       -

 »بـاده «.  ضبط شده اسـت    »بذيشان«به صورت   » بديشان« و   »بوذند« به صورت    »ودندب«
  ... و»باذه«به صورت 

  . اند ب و ج و ز و ك ضبط شده: حروف پ و چ و ژ و گ به صورت -
: چسبد مانند   مي  موصوله به كلمه بعدي    »كه«گاهي  .  آمده است  »كي« به صورت    »كه «-

  كه چون= كجون
 بكمـال، بغـذا،     :ماننـد . طور كلي به كلمة مابعد چسبيده نوشته شده است          اضافه به  »باء «-

  بضرورت، بروزگار
كه در متن مصحح به همين صورت آمده  ضبط شده »چندانك« به صورت    »چندانكه «-

  .است
بازمانـدگي ديـده    = نـدگي   تاب و وازما  = ابدال حرف باء به واو كه در كلمه هاي تاو            -

  . در متن مصحح به همين صورت آمده است،شود مي
  

  روش تصحيح متن -7
 مـتن براسـاس   ، همين يك دستنويس پيدا شده اسـت   با توجه به اينكه از رسالة حاضر عجالتاً       
 در تمام تقريباً.  تصحيح شد،خط و خوانا نوشته شده همين نسخه كه خوشبختانه بسيار خوش

 ةبـراي ارجـاع و تهي ـ  . ورت مـتن حفـظ شـد و نيـاز بـه تـصحيح قياسـي نبـود        موارد همان ص  
نـشاني آيـات درون كروشـه در درون مـتن جـاي             .  بند تقسيم شد   18 متن رساله به     ،تعليقات

 ،كه براي ابيات و احاديـث در مقدمـة حاضـر آمـده اسـت               گرفت و جز حواشي و تعليقاتي     
  .زوده شدهاي مفيد ديگر به پايان رساله اف برخي يادداشت
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   ف2996 نخست دستنويس ةصفح
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  الدين رازي متن رسالة نويافتة نجم
قـومي  . در قبول اين جام اگرچه جمله متفّق بودند اما در كام هريك ذوقي ديگـر داد               ] ... 1[

هـم در   ] 101/انبيـا [ا الحْسنىَ   إِنَّ الَّذينَ سبقَت لهَم منَّ    : كه قلندروشان عالم عبوديت بودند كه     
 آن شـراب همگـي      29چون سطوت . 28آن قمارخانه كل وجود را در آن يك نقش كم زدند          

اين ضعيف را درين معني     . هستي ايشان را فروگرفت شراب ازلي بود سرمست ابدي گشتند         
  : شعر. دو بيتي هست

 مــــا مــــست زبــــادة الــــستيم هنــــوز    
ــا ســجاده و مــصحف و ورِد  در صــومعه ب

  

 30وز عهــــد الــــست بــــاز مــــستيم هنــــوز  
 پرســتيم هنــوز  كــش و رنــد و مــي    دردي

  

اي كه تردامنان عالم طبيعت بودند تنُگ شراب اين حقيقت آمدند، مزاج همت  باز طايفه
ه   ايشان تاو اين حقيقت نياورد لاجرم داغ بـر جبـين ايـشان     الشَّقي منْ شقَي في بطـْنِ اُمـ

  : شعر. نهادند
 ـي خـورد         زان مي خوردم كه يار من زان م 

  

ــا را رخ زرد او ر    ا رخ ســرخ گــشت و م
  

ــن      ــرداي قيامــت هــم دري ــد و ف ــسافلين طبيعــت بماندن ــر اســفل ال ــدالآباد در قع پــس اب
يموت المرء على ماعاش فيه و يحشَرُ على مامـات       السافلين باشند كه امروز هـستند        اسفل
ليَهع.  

 و جنبنّـا و ايـاكم عـن    ،فـي مـساعي الخيـرات    وفقّـك االله و ايانـا  !   عزيزبدان اي دوست] 2[
زاد را محـلّ      خواسـت كـه آدمـي      - سبحانه و تعـالي      -المعاصي و السيĤت كه چون خداوند       

كرامت و منبع سعادت گرداند صدوبيست واند هزار نقطة نبوت و عنصر طهارت را بديـشان            
شرع مبذول داشت تا به وسيلت آن از عهدة شـرايط           فرستاد با چندين كتب منزَل و تكاليف        

زاد را  پـس صـورت آدمـي   . عبوديت بيرون آيند و مستوجب اين كرامات و سعادات گردند         
كه در مباشرت اوامر و نـواهي بواسـطة او محتـاج بـود در نيكـوتر خلقتـي بيافريـد و در آن                        

فتَبَـارك االله أحَـسنُ      ]3/تغـابن [م    وصـوّركم فَأحَـسنَ صـورك     :  آفريدن بر خود ثنا گفت كه     
و اعضاي تمام خلقت ارزاني داشـت و حـواس سـليم كرامـت              ] ب2] [14/مؤمنون[الخْاَلقينَ  

و در بــدايت فطــرت، هـوا و غــضب را بــا وي همــزاد  . فرمـود و قــواي مختلــف پديـد آورد  
كنـد، كـه در      كند و بواسطة غضب دفع مضراّت مـي        گردانيد، تا بواسطة هوا جذب منافع مي      

عالم كون و فساد هيچ مخلوق از اين دو صفت مستغني نتواند بـود، و در اوان طفوليـت هـوا      
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شرب را از جملة دواعي برو  بر او استيلا داد كه محلّ دواعي مختلف اوست، و داعية اكل و           
مسلط كرد، كه او در اين حال محتاج تربيت قالب بود و جز به غـذاي مناسـب ايـن تربيـت                       

 نشود، تا هر كودك را كه بيني داعية او مقصور باشد بر چيزي خوردن و آن صـفتي                   حاصل
  .است كه مشترك جمله نباتات است

گردد دواعي ديگر به حسب هر وقت ملايم حـال كـودك             پس چندانك روزگار برمي   ]  3[
آيد، و اين جمله دواعي جز در عالم حيواني و بهيمي صرف نبود، تا صورت قالب                 پديد مي 

 و حـج  و      ة كمال بپرورند چنانك مباشر تكاليف شرع تواند شد، يعني نماز و روزه، زكـو              به
، و ديگر اوامر و نواهي به ضرورت درين مدت تا به حد بلوغ رسيدن كه قلـم                  31گفت كلمه 

فروگذاشتة عالم طبيعت خواهـد بـود تـا بـر مقتـضي طبـع و                . تكليف برو روان خواهد شدن    
مي يعنـي مـأكولات و مـشروبات دنيـا و مـستلذات عـالم حـسي از               مشتهي نفس از مراتع بهي    

گفتن و شنيدن و رفتن و خفتن و ديگر شهوات استيفاي مقاصد و مطالب كند، كه اگر بيش                  
از اين تكليف كُن و مكُن شرع بدو پيوستي تربيت قالب نتوانستي كرد، و قالب بدين كمـال    

  .آمد نتوانستي بيرون - تعالي -نرسيدي و از عهدة اوامر و نواهي حق 
و درين مدت به ضرورت يا مادر و پدر خود را بيند يا كـساني كـه مربـي و غمخـوار او                       
باشند، و چون ايشان بر ديني باشند به ضـرورت، آن ديـن بـه تقليـد فراگيرنـد و آن مـذهب               
خويش و معتقد جان سازند، چنانك ممكن نبود كه به شمشير آن تقليد از وي بيـرون تـوان                   

دواعي مختلف كه درين مدت در درون او پديد آمده است و هر       ] الف3[پس چندين   . كرد
نفََس كه بر مقتضاي طبع زده است و تقليد مادر و پدر كه گرفته اسـت جملـه حجـب شـود                      
ميان او و آن نقطه كه شايستگي خلافت حق و مسجودي ملايكـه دارد، تـا او بـه كـل از آن           

سرايت كند به روزگار دراز خليفة بحق تـا او نيـز ذوق             ذوق محروم ماند و اين آفت حجب        
 وقـت  بـدان  تا ذوق آن چه كند فراموش]  172/اعراف ا أَلَست بِرَبكِّم قاَلُوا بلىَ    آن اقرار عهد  

  .بود باقي آمد وجود در مادر  شكم از كه
 مولـُود   كـلُّ  :دهد كه   ازين حقيقت خبر مي    - صلوات االله و سلامه  عليه        -سيد كائنات   ] 4[

 پس هر كس كه دين به مجـردّ         . و فأبَواه يهودانه و ينَصرَانه و يمجسانه       ةِيولَد علَى الَفْطْرَ  
تقليد مادر و پدر گيرد و او را نظري صائب نباشد اگر چه دين اسلام باشد، همان ذوق يابـد                    

 إِنَّـا   :ترسايي، زيرا كه جمله ذوق تقليـد دارنـد         و ترسا از     ،از اسلام كه جهود يابد از جهودي      
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نه آنك اسلام او چون جهودي ايشان باشد حاشا و كلاّ، اما            ]. 22/زخرف[وجدناَ آباءناَ  الآيه     
در شرع به طبع تصرّف كرده باشد و به رسم و عـادت اسـلام فـرا گرفتـه، و نـور آن بـه دل                          

و از اول فطرت تـا ايـن        ] 14/حجرات[اب آمناَّ الآيه    قاَلَت الْأَعرَ : چنانك گفت . نرسيده باشد 
غايت حجاب بر حجاب افزوده است و چون كرم پيله بر خود تنيـده اسـت و او محبـوس و                     

انَّ لربَكُِّم  : اي از نفحات الهي كـه       خود گشته، اگر سعادتي مساعدت كند و نفحه        ةمقيد تنيد 
ولايتي كه دل   از مهب عنايت بوزد و بر زبان صاحب        لهَا   في ايامِ دهركُِم نفَحَات فتََعرَّضوُا    

او با حضرت عزتّ آشنايي دارد سـرّ آن نفحـه ظـاهر گـردد، تـا آب سـخني كـه ذوق آب                        
حيوان بخشد بر تنيـدة چنـدين سـالة آن صـاحب سـعادت زنـد، كـه چـون كـرم پيلـه اسـير                          

سـد، انتبـاهي از     پـاك او ر   ] ب3[تصرفّات عمر خود گشته است، چون اثـر آن نـم بـه جـان                
بين بگـشايد، تنيـدة عمـر        پديد آيد بر خود بجنبد، ديدة جهان       اميالنَّاسِ ن : خواب غفلت كه  

خود مشاهده كند، درد آن وازماندگي در جان پديد آيـد، نـدامت آن تنيـده بگيـرد، آتـش          
  .حسرت در دل مشتعل گردد، طريق خلاص از آن ورطة هايل طلب كند

 پديـد آيـد   »گـردش « عبـارت كننـد، چـون        »گـردش «احـوال   درين حال مـشايخ  ازيـن        
 طبيعت سرايِ كوشش مطلوب جان او شود، همگي همت بر آن مقصور گردد تا ازين زندان          

 شـريعت تـوان آمـد، بـر تمنـاي ايـن امُنيـت مجاهـدة صـواب                   سـرايِ  به چه وسيلت به بستان    
 نمـودن   گيرد، رياضتي به شرط واجب شـمرد چنـدانك صـدق روي از حجـب عـزتّ                 پيش

لطـف خداونـدي مـستقبل      . گيرد، مجاهده بر مجاهده بيفزايد، مجاهده سبب مشاهده گـردد         
 چـون ايـن آفتـاب       .]69/عنكبـوت [والَّذينَ جاهـدوا فينَـا لنَهَـدينهَّم سـبلنَاَ          : آن جهد شود كه   

      آن آيد كه برتنيدة عمر خـويش نقبـي گيـرد و از             سعادت از مشرق عنايت طلوع كرد وقت  
  :  شعر.آشيان خلاص يابد، ورد وقت او اين بيت شود آن ظلمت

 دلا تا كي درين زندان فريب ايـن و آن بينـي           
  

 ظلماني برون شو تا جهان بينـي      يكي زين چاه      
  

چون اين خلاص پديدآيد تا اكنون اگر كَرمَي بود لطف ربوبيت به واسطة اين سفر كـه                 ] 5[
پرش كرامت كند تـا   چون شه. سافرُوا تَصحوا و تَغنمَوا : غنيمتي بارده ارزاني دارد كه     ،كرد

مرغي گردد كه جز در هواي هويت و فضاي عبوديت پرواز نكنـد، خطـاب عـزتّ در ايـن                    
 سـبحانه و    -ايزد  ]  27/فجر[يا أَيتهُا النَّفْس الْمطْمئنَّةُ  الآيه        : مقام با جان پاك او اين باشد كه       

ثُـمّ رددنَـاه أَسـفلََ     يفة بحق را به اين اسـفل الـسافلين قالـب فرسـتاد كـه            چون آن خل   -تعالي  
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او را  درين حـضيض، مهمـل نگذاشـت بلكـه چنـدين هـزار نقطـة          ]   الف 4] [5/تين[سافلينَ  
نبوت را به سر او فرستاد با چندين حبل متينِ كتب منزَل، تا اين حبل بدين چـاه فروگذارنـد                    

: چنانـك فرمـود   .  طبيعت دست درو زنند و به ذروة اعلـي عليـين برآينـد             تا بازماندگان عالم  
   .]103/عمران آل[واعتصَموا بحِبلِ اللهَّ جميعا 

زيراكـه ديـن بواسـطة هـيچ پيغمبـر كمـالي       . در هر عـصري چنـدين پيغمبـر بـوده اسـت      
 صـلوات  -ران يافت كه به پيغمبري ديگر حاجت نباشد، بلكه بواسطة هر يكـي از پيغمب ـ        نمي

 ديـن  - صلوات االله عليه - دين را مددي گرفت تا در عهد نبوت خواجة كائنات   -االله عليهم   
بواسطة خواجه كمالي يافت كه محتاج هيچ صاحب شـريعت نـشد، بلكـه اديـانِ جملـه امـم             

 چون دين  .]85/عمران آل [.ومنْ يبتَغِ غيَرَ الْإِسلاَمِ ديناً فَلَنْ يقبْلَ منهْ       :  ماضيه منسوخ گشت كه   
      ينكَمد لكَم لْتأَكم موْاين حقيقت به جـائي     . يافت خواجه خاتم انبيا آمد    ] 3/مائده[كمال الي

رسيد كه سرّ محبوبي كه بواسطة هيچ پيغمبر مكشوف نگشت متابعان اين خواجه را كرامت               
 خواجـه ازيـن     .]31/عمـران  آل. [ يحبِـبكم االلهُ   قُـلْ إِنْ كنْـتمُ تحُبّـونَ االلهَ فَـاتبَّعِوني         : كردند كه 

 چون علماي ايـن امـت       ني اسرائيل نبياء ب أَعلمَاء اُمتي كَ  : متابعان چه خبر باز داد فرمود كه      
  . ذوق نبوت يافتند لاجرم اين دين مستغني شد از پيغمبري ديگر در هر عهد

ت نبـوت را برگزينـد و از حـضيض    اي از متابعـان حـضر    طايفـه - سبحانه و تعالي     -حق  ] 6[
بشريت به اوج عبوديت رساند و به خلعت ولايت مـشرّف و مـزين گردانـد و زمـام دعـوت                     

 قـدس   -خلايق به دست همت ايشان دهند، چنانك در هر عصر از ايام ماضيه مشايخ وقـت                 
 شـريعت  اهـل  مقتـداي  ربـاني  امـام  را ما شيخ عهد اين در چنانك و اند، بوده –االله ارواحهم   
 االله تعالي علي الخلق، قطب العـالم،        حجةه، لسان الحق،    ناصرالسنّ المشايخ، سلطان وطريقت،

علـوم الأنبيـا والمرسـلين،    ] ب4[مربي الأوليا والسالكين، هادي الملـوك والـسلاطين، وارث          
 شـرف   ابوسـعيد  والدين شيخ الاسلام والمسلمين سيد جلساء االله         لملة االله تعالي، مجدا   ةصفو

  برگزيـده اسـت و       - انفاسه و متعّنا بطول حيوته     كة  ادام االله تعالي بر     -ابن المؤيد البغدادي  
مقتداي جهانيان گردانيده و آفتاب اين سعادت كه از برج كمال تا ابد تابنـده بـاد و خواهـد                    
بود اشراق انوار به اكناف و اطراف جهان انداخته است و هركجا ازين حديث بويي به مشام                 

اختياري بر گردن نهاده و از سـر         جاني رسيده و آتش طلبي در دلي افروخته گشته سلسلة بي          
چو قلم قدم ساخته روي بدان حضرت مقدسه دارند و تـشفيّ درد خـود از معالجـة بـصواب           
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  .يابند اين خواجة جهان و طبيب حاذق جان مي
قلم كه هست سر بـر   و هر گردنكش از ملوك و سلاطين و صدور و اكابر از اهل تيغ و   

 طايعـاً او كارهـاً، كـه يكـي از امـارات برگزيـدگان               ،عتبة ارادت ايـن صـاحب دولـت دارد        
علّـت آن اسـت كـه جملـة موجـودات را مـسخّر               حضرت جلّت و بركـشيدگان عنايـت بـي        

تـر اسـت     گردانند و بحمداالله اين معني اظهر من الشمس است، و آن جنابِ رفيع از آن منيـع                
ارت اين گدا آنجـا رسـد بلكـه زبـاني را كـه موصـوف باشـد بـه وصـمت                      كه دست بيان عب   

حدوث، ياراي شرح آن كمال كه موهبت حضرت قدم اسـت نباشـد، و پوشـيده نيـست بـر                    
جهانيان و اصحاب طريقت كه در اين چند قرن از هيچ كامل از كاملان مشايخ اين چنـدين                  

و شايـستگي    يقـت دارنـد،   كه استعداد دعوت خلايـق و تربيـت سـالكان طر           صاحب ولايت   
 برنخاسته است كه امروز به يمن همت اين صـاحب           - صلوات االله عليهم     -وراثت علوم انبيا    

دولت برخاسته است، و هيچ شهر از شهرهاي خراسان نيست كه مـشرّف و مـزّين نيـست بـه                
انـد و   و تربيت خلق مشغول] الف 5[دولت و به دعوت      ولايتي از مريدان اين صاحب     صاحب

اميد چنان . نون چندين بزرگ ديگر درصدد آنند كه شرف اجازت يابند به تربيت خلايق      اك
ولايتـان بـه شـرق و غـرب عـالم             نهايت حق تعالي كـه بركـة ايـن صـاحب           است به لطف بي   

برساند، وتا دامن قيامت اين نعمت بر كافة اسلام پاينده دارد تا قرناً بعد قـرنٍ مـستفيدان ايـن                    
گردند  كنند و خلايق به وسيلت ايشان مستسعد سعادت ابدي مي          ار مي حديث اقتباس آن انو   

  .هم القْوَم لَايشقَْى بهِِم جليسهمكه 
بلغّك االله وايانا مبلغ الرجال البالغين، كه بعـد از ايـن هـيچ پيغمبـر نخواهـد                  ! اعلم يا اخي  ] 7[

بيين گردانيده است و هيچ كتاب آمد كه حق تعالي مهتر عالميان را صلوات االله عليه خاتم الن
پروري فرونگذاشته   ديگر به خلق نخواهد فرستاد كه در قرآن مجيد هيچ دقيقه از دقايق بنده             

و ايـن ديـن متـين محتـاج هـيچ           ] 59/انعـام [ولاَ رطْبٍ ولاَ يابِسٍ إِلاَّ في كتاَبٍ مبِـينٍ           :است كه 
 امـا مثـال ايـن       .]256/بقـره [ الرشُّْـد مـنَ الغَْـيِّ        قَد تبَـيّنَ  : جداكنندة ميان حق وباطل نيست كه     

حقيقت چنان است كه حذاّق اطباي متقدم آمدند و بيان امراض و علل كردند و هر بيمـاري     
اي بصواب فرمودند و خواص ادويه و منفعت آن تقرير كردند و تركيبات اصناف               را معالجه 

انيف كردند از علمي و عملي، ولكـن        درين معني كتب تص    معاجين و انواع اشربه بنمودند و     
چون درين روزگار صاحب مرضي خواهد كه از آن كتب وجه معالجـة خـويش اسـتخراج                 
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آنك خدمت ارباب اين علم كرده باشد و تجربه از راه عمل حاصل دارد در معالجه                 كند بي 
به ضرورت طبيبـي حـاذق بايـد صـاحب     . شروع كردن همان باشد و جان شيرين دادن همان    

به كه تفاوت امزجه و ازمنه و اهويه بداند و بر خاصيت مـزاج وقـوف يابـد و بـه نظـري                       تجر
اي كنـد بـه صـواب        صايب كيفيت و كميت ادويه و حقيقت بيماري بشناسد تا اگـر معالجـه             

   .]ب 5[الََّذي أنَْزَلَ الَداء أنَْزَلَ الَدواء َانّ  :مقرون گردد كه
 آمـد و بيـان   -صـلوات االله و سـلامه عليـه        -حمـد و همچنين اگرچـه صـاحب شـريعت م        

 بصواب دين است مبذول داشت و آفات  ةشريعت فرمود و تكاليف اوامر و نواهي كه معالج        
 صـورت   رفته، صاحب ولايـت ببايـد، كـه بيمـاريِ          راه باز نمود اما پيري كامل كارديده، راه       

 ـ               بسيار صعب  ا صـاحب بـصيرتي     تر است كه هركس را نظر به راه صورت گـشاده اسـت و الّ
ينَ     :كامل را نظر به راه دل كه محل اسرار صمديت است گشاده نيست كه               قَلبْ الَمْؤْمنِ بـ

هر كه را راه به دل خود گشاده شد بيناي اصابع رحمن توانـد               إِصبعينِ منْ أَصابِعِ الَرَّحمنِ   
اگر اين توفيق رفيق گردد كـه سـعادت         . ربهّ فقََد عرَف      نفَْسه   عرَف  منْ: شد و ازينجا فرمود   

  : شعر. ولايتي آيد ازين جمله تكلفّات مستغني شد خدمت پيري يابد و در تصرف صاحب
ــو عــشق اســت چــو آنجــا برســي    اســتاد ت

  

 ال گويــد چــون كــناو خــود بــه زبــان حــ  
  

شـود،   اين ضعيف در تحرير اين كلمات آن است تا باشد كه آن عزيز واقـف                 اما غرضِ ] 8[
 خـود را مـشاهده     داند خـوديِ   كه در ولايت اين صورت آب و گل كه خود را جز اين نمي             

كند و بداند كه آن نقطه كه شايستگي خلافت حق دارد نه مجردّ اين صورت است كه ايـن                   
صورت مشترك جمله بهايم است و نه مجردّ جان حيواني است كه آن هم در حيز اشتراك                 

 كه هرچه از خود آن فرض كرده است او وراي آن چيز اسـت و تـا     حيوانات نشيند، و بداند   
تـا  . را نتواند شناخت، و به واسطة نظر عقل اينجا نتوان رسـيد            مرد به خدا نرسد حقيقت خود     

رونده  در جملة موجودات سير نكند و از جمله بيرون نشود و آنگه از خود نيـز عبـره نكنـد                     
. به سرحد شناخت خود نتوانـد رسـيد  ] 53/فصلت[اقِ وفي أَنفُْسهمِ   سنُرِيهمِ آياتناَ في الĤْفَ    :كه

]  الـف  6[جان و جهان اين كاري افكنده نيست و بناي اين حقيقـت حكـيم مطلـق بـر عبـث                     
خبرنـد و از مرجـع و معـاد خـويش حكـايتي بـيش            ننهاده است، اما خلق ازين حال عظيم بي       

    .]115/مومنون[ اكم عبثاً وأَنكَّم إِليَناَ لاَ تُرجْعونَأفَحَسبتمُ أَنَّما خَلقَنَْ شنوند نمي
چون آن عزيز براين حال اطلاع يابد بداند كه آن چه حقيقت خودي خود است از خود                 
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وااسـفا علـي    : وار باشد كه درد يوسفي سر از ميـان جـان برزنـد كـه               يعقوب. گم كرده است  
 چـاه بـشريت و مـسجون سـجن          بـوس قعـرِ   آن يوسف كنعانِ وجود خود را كـه مح        ! يوسف

 اين انفاس معـدود از دسـت بـشود و عيـاذاً             هطبيعت است، طريق خلاص جويد پيش از آنك       
وا   : باالله اگر اين انتباه بعد از مفارقت عالمِ صورت پديد آيد كـه              آن آتـش    .فإَِذَا ماتوُا انتْبَهـ

 نيابد كه آتـشي كـه       حسرت و ندامت كه در جان مشتعل گردد به هيچ آب و خاك تسكين             
ابـدالآباد خمـود آن     ] 7و 6/همـزه  [ةِالتَّي تطََّلـع علَـى الْأفَئْـد       ناَر اللهَ الْموقَد   :خدا برافروزد كه  

دردهند و اصحاب يمين    ] 59/يس[وامتاَزوا اليْوم أَيهّا الْمجرمِونَ     : صورت نبندد و چون نداي    
 ـ هـؤلاء ي، و بالاٌلانَّةِ و ى الج ف لاءهؤُ: آيد كه از اصحاب شمال جدا گردند، و خطاب         ى ف

أَ اليباٌُلاالنَّارِ وا االلهُنَاذَعاكُإ ويهوالِأَ نِم عهذ شعر.حوالِ الأَه :  
 گيــرد دســت فريــاد كــه فريــاد نمــي

  

ــي     ــار نمـ ــه زنهـ ــار كـ ــرد زنهـ  دارد مـ
  

 صـفت   .فايده ندهـد  ] 10/ملك[ أَصحابِ السعّيرِ    لَو كناَّ نَسمع أَو نعَقلُ ما كناَّ في       : و گفت ] 9[
 .»ربنّاَ أَبـصرْناَ وسـمعناَ فاَرجعِنَـا نعَمـلْ صـالحا إِنَّـا موقنُـونَ              « :وازماندگان اين باشد كه گويند    

ظـاهر گرداننـد آن   ] 9/طـارق [مراجعت امكان ندارد چون سرّ يوم تبُلىَ الـسّراَئرُ     ] 12/سجده[
ة بحق كه در اسفل السافلين مانده باشد صورتش تبع او گردانند هم بـه اسـفل الـسافلين                 خليف

 و هر كه را آن خليفه در اعلي عليين باشد صورت تبع او گردانند كه آنجا صفت بر                 ،فرستند
اين اسـت كـه هـر       ] 106/عمران آل[ سرّ يوم تبَيضّ وجوه وتَسودّ وجوه        .صورت غالب است  

طبيعت خـلاص داده اسـت بـه نـور          ] ب6[آشيان   ه را مدد لطف الهي درين عالم از ظلمت        ك
چـون  ]. 257/بقره [»االلهُ وليّ الَّذينَ آمنُوا يخْرجِهم منَ الظُّلُمات إِلىَ النُّور     «: اند كه  خود رسيده 

روي   ماهآن نور متمكّن شود در دل اگر چه به صورت هندو باشد فردا كه صفت غالب شود
آشيان طبيعـت بـا طـاغوت هـوا          تبَيضّ وجوه ونعوذ باالله اگر درين ظلمت      : آن عالم خيزد كه   

 از اورا] 23/جاثيـه  [هـواه  ههأفََرَأَيت منِ اتخََّذَ إِلَ   : درسازد و هوا را به خدا گيرد چنانكه گفت        
 مـنَ  يخْرجِونهَم الطاَّغُوت أَولياؤهُم كفَرُوا والَّذينَ: كه برد بيرون بشريت ظلمات به خود نور
امت صفت غالب گـردد، اگرچـه مـاهروي ايـن           قي فردا چون .]257/بقره [الظُّلُمات إِلىَ النُّورِ

  .]106/عمران آل[يوم تَسودّ وجوه : روي آن عالم خيزد كه عالم بوده است سياه
درين عالم توانـد بـود كـه سـراي عمـل      حقيقت بايد دانست كه خلاص آن خليفة  بحق   

اينجاست نه آنجا كه سراي جزاست، و تا هر صفتي كه حجاب و بند او شده اسـت از پـيش             
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برنگيري خلاص صورت نبندد، و چون حجاب در ابتداء بواسطة پنج دريچة حواس كـه بـر                 
ز عالم صورت گشوده است پديد آمد كه به هر لذتي از لذاّت عالم محسوسات كه حـسي ا                 

اين پنج حواس استيفا كرده است حجابي بنشسته است، چـون خـواهي كـه رفـع آن حجـب            
كني  نخست اين پنج حس را در قيد بايد آورد تا جز به امـر شـرع تـصرّف نكننـد در عـالم                  
خويش، چون اين پنج حس كـه حاسـة سـمع وبـصر و ذوق و شـم و لمـس اسـت در عـالم                       

 نفس امـاره    و ملموسات از تصرف فرو ماند،     مسموعات  و مبصرات و مذوقاّت و مشمومات       
يافت چون اين غذا نيابد ضعيف شود از تصرفات خـود فرومانـد،              كه غذا ازين پنج عالم مي     

 پـس ظلمـت تـصرفات او زايـل شـدن گيـرد از دل شـريف كـه مغلـوب                      ،به قدر آن ضعف   
 ةًييِنهَّ حيا يابد و زندگي فَلنَحُ    تصرفات نفس است، از استيلاي نفس اندك اندك خلاص مي         

  .آيد درو پديد مي] 97/نحل[طيَبِّةً 
اذكْـرُوا اللَـه ذكـراً كثيـراً        : كـه ] الـف 7[مرد بايد كه درين حـال در پنـاه ذكـر گريـزد              ]  10[
 و اين ذكر از صاحب ولايتي بستاند تا حمايت كند كه ذكر سلطان است، بايد      .]41/احزاب[

نه از تركش سلطان سـتاني حمايـت نكنـد، تيـر كـه از          كه هم از سلطان ستاند كه هر تير كه          
اي خالي بدست كند و تـن و         پس موضعي تاريك و خانه    . تراش ستانند ازو حمايت نيايد     تير

جامه پاك دارد و دائم بر وضو باشد و مداومت نمايد بر گفتن لا اله الاّ االله، چندان در ذكـر                    
 بـستاند و دل ذاكـر گـردد، دريـن وقـت        زفان برود كه ذكر به دل پيوندد، دل ذكـر از زبـان            

مراقب دل بايد بود تا هيچ خاطر به وي راه نيابد تا دل دائماً ذاكر گردد و از غوغاي شياطين                   
اي  در اثناي اين حالت  لطف الهـي او را فرونگـذارد هـر لحظـه    . و وساوس ايشان پاك شود 

رسـاند   ي به كـام جـانش مـي   ا آرد و ذوق جذبه    اي  ديگر در بستان عبوديتش پديد مي        نوباوه
من تقََرَّب إلـَي شـبرا تقََرَّبـت         و سرّ  نِي عملَ الثقََل  ي من جذبَات الحقِّ توُاز    جذبةٌ: كه

امداد توفيق از حضرت جلّـت هـردم در تزايـد باشـد تـا دريـن                 . فاش شدن گيرد   إليَه ذراعاً 
شـود نـوري در دل پديـد         مـي  احوال بواسطة هر عملي شايـسته و ذكـري كـه صـادر               غلبات

اگر در توجه انوار افتد پذيراي ظلمت شـود         . آيد كه صفت خاص دل قبول صرف است        مي
افتد ظلمتي   رسد پرتو آن نور بر نفس اماره مي        وچون دل منور شد به هر نوري كه به وي مي          

دريـن غلبـات گـاه      ]. 114/هود[إِنَّ الحْسناَت يذهْبنَ السيّئِّاَت     : خيزد كه  از ظلمات نفس برمي   
شـود و    كند و گاه نفس بر دل چيـره مـي          گردد و تصرفاّت او زايل مي      دل بر نفس مسلط مي    



 حسيني / الدين رازي اي نويافته از نجم رساله / 114

 

درين حال نفس صفت لوامگي گيرد كه محلّ قسم حـضرت         . گرداند سطوت خود ظاهر مي   
  ].2/قيامه [مةِربوبيت است كه ولاَ أقُْسم باِلنفَّْسِ اللَّواّ

ــوب : ينــان بازيافــت از كثــرت ذكــر كــهچــون دل ذوق اطم] 11[ ــئنُّ القُْلُ كرِ االلهِ تطَْمــذ ــا بِ أَلَ
آثـار   نور ذكر اسـتعلا گيـرد و سـطوت در ولايـت نفـس آشـكارا گردانـد محـو                   ] 28/رعد[

كند و صحراي سينه از تصرّف شيطان بكليّ پاك شود، چنانك قرآن ] ب 7[تصرفّات نفس 
اتقََّوا إذِاَ مسهّم طاَئف منَ الشيَّطاَنِ تَذَكرُوا فَإذِاَ هم مبصرُونَ          إِنَّ الَّذينَ    :دهد كه  مجيد خبر مي  

 چون شيطان رخت برداشت و تصرفات نفس منقطـع  گـشت روح پـاك در                 .]201/اعراف[
 و: ريزد كه  اي بر نفس مي    كند جرعه  تجليّ آيد هر جام مالامال كه دل درين حال تجرّع مي          

رضِلأَل الكرامِ أسِن كَ  م   نفس درين مقام چـون در پرتـو تجلّـي روح افتـد صـفت               .    نصيب
چـون  ]. 8و7/شـمس [ونفَْسٍ وما سواّها فَأَلهْمها فجُورها وتقَْواها       : ملهمي گيرد چنانك فرمود   

نفس ذوق الهام رباني بازيافت جمله مستحسنات عالم طبيعت در نظر همت او مستقبح شـود                
 فجور خود اطلاع يابد و نقصان خود مشاهده كند به طلـب كمـال برخيـزد كـه              و بر تقوي و   

طلبي صفت خاص اوست اما، تا روي در دنيا دارد كمال در زخارف دنيـا بينـد جـاه و                   كمال
امـا چـون نظـر او بـر كمـال           . مال دنيا كه سبب كمالات دنياوي است مطلوب جـان او شـود            

 نفس دنياوي تا دل مغلوب نفـس باشـد ظلمـت    آخرت افتد به تبع دل كه دل آخرتي ست و  
نْ نـُورِه        إنَِّ االلهَ خَلَقَ الخَْلْقَ فى ظُلمْةٍ      :نفس از عالم خلق برخيزد كه      .  ثُمّ رشّ عليَهِم مـ

ظلمت خلقيت راجع با ولايت نفس باشد و نور صمدي راجع وا حقيقـت روح كـه از عـالم                    
:  قدرت جلّت كه   ةو اين هر دو عالم در قبض      ] 85/اسراء[بيِّ  قلُِ الرُّوح منْ أمَرِ ر    : امر است كه  

  ].54/اعراف[أَلاَ لهَ الخَْلْقُ والْأمَرُ 
  ذوق آخـرت دارد كـه واسـطة ميـان حـضرت              ،و دل كه متوسط ايـن دو عـالم اسـت          ] 12[

مقصود آن است كه ظلمـت نفـس بـه دل سـرايت             . ربوبيت و عالم دنيا و عالم آخرت است       
نك دل را تبع خود گرداند، دل رنگ نفس گيرد دنيابين شود و نظر او از عالم                 كند چندا  مي

خويش يعني آخرت در حجاب شود اما، چون دل بـر نفـس غالـب آيـد و نفـس را مقهـور                       
تصرفّات خود گرداند به واسطة قوتي كـه بـه اسـتمداد سـرّ از روح يافتـه باشـد نفـس را بـر                         

غرض ازين بيان آن بود تا مقـرّر        . ذوق دل گيرد  چندانك نفس   ]   الف  8[فتراك خود بندد،    
الجملـه چـون كمـالات آخـرت         فـي . شود كه نفس به تبعيت دل چگونه بيناي آخرت شـود          
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مشاهده كند همگي همت او مقصور شود بر تحـصيل آن كمـالات و يقـين دانـد كـه بـرين                      
 ـ        :  تزكيـه كـه    ةمقصود فلاح نيابد جز بـه واسـط        د خَـاب مـنْ دسّـاها       قَـد أفَْلَـح مـنْ زكاهـا وقَ

  ].10و 9/شمس[
با سرِ سخن خويش رويم و آنكه دل چون ذوق تجليّ روح بازيافـت و راه او بـه عـالم                     ] 13[

روح گشاده شد ذكر به روح پيوندد، چون روح در ذكر آمد ذكر انسي به ذكر قدسي مبدل 
] 35/احزاب[ثيراً والذاَّكراَت   والذاَّكرِينَ االله ك  : شود و ذكر قليل به ذكر كثير موصوف گردد        

درين واقعه شرف ممدوحي حق يابد پس سلطنت ذكر ظاهر گردد، جمله اعـضا و جـوارح                 
در تصرّف ذكرآيد، چنانـك تـصرف روح بـه جملـه اعـضا و جـوارح رسـيده اسـت تـا در             

اند، چون ذكر متصرف روح شده است پرتو نور خود بر جمله اعضا اندازد تـا                 حركت آمده 
 ذاكر گردند، چون جوارح و اعضا ذاكر گشت ذوق بندگي مذكور بازيابـد هـر يـك             جمله

كمر عبوديت بربندند، و چنان منقاد اوامر و نواهي شـريعت شـود كـه يـك سـر مـوي ميـل                       
گردد چندانك استواي روح بر عرشِ دل  رونده درين اطوار مختلف مي    . مخالفت نيارد كرد  

 روح دريـن  ،نتيجة خلافت حق است مكـشوف شـود       چون سرّ ربوبيت روح كه      . تمام گردد 
 متحمـل  چـون  دل. دردهـد ] 24/نازعـات [أَناَ ربكّم الْـأَعلىَ     : نداي مقام اظهار خلافت كند و    

 انـدازد،  سـينه  ولايـت  بـر  پرتـو  ايمان نور شود، متمكّن دل در ايمان نقطة شود روح كبرياي
 أفََمـنْ : كـه  افكند رخت سينه صحراي در اسلام يعني ايمان نور پرتو. آيد پديد سينه انشراح
َاالله شَرح هردلاَمِ صلْإِسل وَلىَ فهنُورٍ ا ع م ِّبهتا دل ذاكر بود اطمينان حاصـل بـود          .]22/زمر[ نْ ر 
درين مقام چون از غير شنود غيـرت تـاختن آرد   ]. 28/رعد[أَلاَ بِذكرِ اللهَ تطَْمئنُّ القُْلُوب  : كه
ود آيد كه  ل پدي ج :      مهقُلُوب جِلَتينَ إذِاَ ذُكراَالله ونُونَ الَّذْؤما الْمدر غلبات ايـن     .]2/انفال[ إِنَّم 

 نفحـات الطـاف   ،چون روح به واسطة ذكر دائماً متعرض حضرت الوهيت بـود       ] ب8[احوال  
  . ضوُا لهَاا فتََعرَّلَأَيامِ دهركُِم نفَحَات أَي  فلهنَّ لإِ: حقّ وزيدن گيرد كه

هبـوب آن نفحـات بـردوام       .  حاشا و كلاّ   ؟چه گويي آن نفحات هرگز فروايستد     ! عزيزا] 14[
والَّـذينَ  : جهدي ببايـد تـا راه بـه هـدايت گـشاده گردانـد كـه               . است اما تعرّضي شرط است    
 افتاد دريـن مقـام    چون روح در مهب آن نفحات .]69/عنكبوت[جاهدوا فيناَ لنَهَدينهَّم سبلنَاَ   

كام روح رسـد  ه چون يك جام صاف ازين حديث ب   . ذوق تجليّ جمال و جلال يافتن گيرد      
مست طافح شود تاب اين حقيقـت نيـارد روي در عـالم عـدم آرد صـدمة آن جمـال بـه دل           
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 آن از پرتـوي . خواند خود بر] 143/ اعراف [صعقاً ا وخَرَّ موسى  :دل درين صدمه آيت   . رسد
پـس بـه هـر      ]. 143/ اعراف[جعلهَ دكاًّ ً    : از لوازم آن باشد كه      32 تدكدك افتد نفس طور بر

چينـد، دل    كردار مهره برمـي    كرتّ كه اين آفتاب جلال از افق تعالي طلوع كند روح استاره           
 آن كمال بـه     ةكردار در اشراق اشع    نمايد، نفس شب   حقه تهي مي   پاك و  وار دست  بوالعجب

چنـدان طلـوع و غـروب آن حقيقـت ظـاهر      . الضدان لا يجتمعان: شود كه عدم صرف بازمي  
وأشَْـرقََت الْـأَرض بنُِـورِ ربهِّـا        : گردد كه از اشراق آن انوار همه عالم وجود منور گـردد كـه             

   .]69/زمر[
درين مقام نور احسان متمكّن ولايت جان شود، نور ايمـان متـوطن حقيقـت دل گـردد،                  

. ي سينه منبسط شود، نفس درين حال در پرتو اين انـوار مطمـئن گـردد               نور اسلام در صحرا   
آشـيان   شود و چون خليفة حق از ظلمت      ] 28/فجر [ربكِّ ا ىاكنون مخاطب خطاب ارجعِي إِلَ    

يوم تبُدّلُ الْأَرض غيَرَ    .  طبع رخت بربندد و شرع  بساط بگستراند        ،كل خلاص ياود   هطبيعت ب 
آشـكارا گـردد،    ] 104/انبيـا [پيدا شود، يوم نطَْويِ السّماء كطيَِّ الـسجّلِِّ         ] 48/ابراهيم[الْأَرضِ  

 .]81/اسـراء [جاء الحْقُّ وزهقَ البْاطـلُ      :  باطل در زهوق آيد كه     ،حق همگي ولايت فرو گيرد    
] 16/غافر[ملكْ   نداي لمنِ الْ   .]3/الفاتحه[مالك يومِ الدين    :  دين مبدل شود    دين به روزِ   شبِ

 ،محقـقّ گـشته باشـد     ] 88/قـصص [حقيقت كلُّ شيَء هالك إِلاَّ وجهـه        ] الف9[دردهد چون   
  :  شعر.]16/غافر[للهَ الْواحد القْهَاّرِ : مخاطب هم مخاطب تواند بود، مجيب هم سائل باشد كه

 شهري سـت بـزرگ و مـن بـدو در ميـرم            
  

 يـرم خـود گ   تا خـود زنـم و خـود كـشم و            
  

و » انـالحقّ «آميـزي   اين مقام عتبة عالم توحيد است كه فناي صرف اينجـا بـود و رنـگ         ] 15[
چون سـلطنت تجلّـي جمـال سـطوت         . درين مقام بود  »  سوي االله  لجبةليس في ا  «و  » سبحاني«

ظـاهر  » انـا الحـق   « نقش   ،كل منزه نباشد    اگر ولايت از آلايش اناييت به      ،جلال ظاهر گرداند  
خواسـت تـا    .  نه به گفتار شد بلكه به كـردار شـد          ،كه مستحقِّ دار شد    منصورحسين  . گردد

را بـه     خود ،بندد، ندانست كه اين حديث به رشته بركس نتوان بست         » أنا«الحق را بر فتراك     
چون بناي كار بر عكس نهاد آن ولايت منزهّ بود از پذيراي عكـس،     . رشته بر وي بايد بست    

و گشت كه پذيراي عكس اين ولايت بود، همان نفـس           لاجرم آن عكس چون صدا هم واز      
يـداك أَوكتـا    « : درآويختنـد و ازو گفتنـد     » الحـق «وازو باختند و اناييت را به رشته  از الف           

  :  شعر.»33وفوك نفخَ
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 اي اگــر بــار خارســت خــود كــشته    
  

 اي وگــر پرنيــان ســت خــود رشــته      
  

 خود را بر فتـراك آن پـاكي         ،كه ولايت ازآن آلايش اناييت پاك كرده بود       بايزيد  اما  
 چـون از در پـاكي درآمـد         .بي الطَ  الاَّ قبلُ لاي يبالطَ] 26/ نـور  [يبينِلطَ ل يباتالطَ: بست كه 

آمد كس را مجال آن نبـود كـه انگـشت             هستي از زير دست سبحاني آويخته مي       لاجرم سرِ 
. زيـد بـا حـسين گفـت    زبان حـال باي  . تفاوت ميان اين دو حقيقت ظاهر گشت      . بر حرفي نهد  

  :شعر
 فرق است ميان سوز كـز جـان خيـزد          

  

 آنكه به ريـسمانش بـر خـود بنـدي         تا    
  

 را آن سعادت كرامت كرده بودند كه در جمله ولايت بوسـعيدي آن قـدر                بوسعيداما  ] 16[
نديدي كه وظيفة وقـت او      . هستي بنگذاشته بودند كه ياي اضافت نيز ازو عبارت تواند كرد          

كه سروكار با رحمـاني و رحيمـي        ] ب9[شما را آسان است     : بود؟ آنكه گفت  با مريدان چه    
لاجـرم چـون صمـصام قهـر        . است، ما را دشوار است كه سر وكار با جباري و قهاري اسـت             

امـا بـه   . آمـد »  سـوي االله لجبـة مـا فـي ا  «تهمت هستي بوسعيدي برداشته بود نقش كعبتـين او       
 عبوديت از سرور كائنـات و خلاصـة موجـودات          حقيقت داد اين مقام دادن در كمال روش       

 درست آمد كـه چـون آن فـتح بـاب     - صلوات االله عليه -مقتداي انبيا و پيشواي اهل اصطفا      
او را ارزانـي داشـتند چنانـك از ذنـب وجـود خـود       ] 1/فتح[حقيقت إِناَّ فتَحَناَ لكَ فتَحْا مبيِناً       

 از ذنب وجود ماسوي االله نيـز خـلاص           ذنَب وجودك ذنَب لا يقاس بهِ    : خلاص يافت كه  
 عبـارت از خـلاص وجـود آن         .]2/فتح[ليغفْرَ لكَ االله ما تقََدّم منْ ذَنبْكِ وما تَأخََّرَ          : يافت كه 

، محـو آثـار هـستي كـرده بـود تـا حـق همگـي ولايـت          »اما أنا فلاأقـول أنـا  «: آمد كه فرمود 
اثنينيت به وحدت مبدل شده    . قَى الح أَد ر قَ فَ نامِلما يآني ف ن ر م: محمدي گرفته بود كه   

  : شعر.بود
 ايهــــــــا الــــــــسائل عــــــــن قــــــــصتنا
ــصرته  ــصرتني ابــــــــ ــاذا ابــــــــ  فــــــــ

  
 از ديده و دوست فرق كـردن نـه نكوسـت          

  

 لــــــو ترانــــــا لــــــم تفــــــرّق بيننــــــا      
 و اذا ابـــــــــــــــصرته ابـــــــــــــــصرتنا 

  
     يا اوست به جاي ديده يا ديده خود اوست

 االلهَ كـنَّ وما رميت إذِْ رميت ولَ    :  كائنات آمد كه   ةگر خواج درين مقام لطف ربوبيت جلو    
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 يـدااللهِ  االلهَ يبـايعِونَ  إِنَّمـا  يبايعِونَـك  الَّذينَ إِنَّ: فرمايد مي ديگر موضعي در و] 17/انفال. [رمى
 ذوق ينبـد  كـه  سـعادتي  صـاحب  هـر  عـالم  منقـرض  تـا  آدم دور از .]10/فـتح  [أَيديهمِ فَوقَ

 ـ  االلهُ قَلَا خَ  م لُوّاَ نور پرتو از شد خواهد مستسعد ا    :  خواهـد بـود كـه     وري   نُ لـَولاك لمَـ
 الأَْفلاْك ْاين مقامـات در متابعـت خواج ـ         .خَلقَت انبيـا خواهـد بـود      ة و يافت  :     ُقُـلْ إِنْ كنْـتم

  .]31/عمران آل[تحُبّونَ االلهَ فاَتبَّعِوني يحببِكم االلهُ 
: فرمود كـه  ] الف10[لاجرم چون موسي را با كمال مرتبة نبوت نظر برين حقيقت افتاد             ] 17[

سـرِ شـمع    » لا«پس درين مقام باشد كه چون ذكـر بـه مقـراض             .  محمد مةاللهم اجعلني من ا   
نهـايتي نهـد، سـرّ االله نُـور الـسّماوات            بـي ] بـه [ هستي برداشت لباس عدل از سر بركشد روي       

اينجا پيدا   34آيد استهتار ] 152/ بقره[أذَْكُرْكمُ  آشكارا گردد، پرتو آن نور      ] 35/نور [والْأَرضِ
: قيـل  .سيرُوا، سبقَ المْفَرِّدونَ  : قالَ:  فرمود - صلوات االله عليه     -شود، چنانك سيد كائنات     

و م   ن يا ركرِااللهِ  :  االله؟ قالَ  ولَستَرُونَ بِذَتهسْالم مي تعَال ه .ضَيع كرُ الذعم اَ نهـوزار  م ه
 ـ ه  و حصـب ن أَ م: الهم باشد كـه    اقلّ احوال اين جوانمردان جمع    . افاًفَ خ يمةَلقدوا ا روفَ ه موم
هم واح كَ د ،االلهُ فاه  ه موم الد  نيا ولَ ةرَالآخ زَهم الفَ نُحزُايالأَ ع اشارت به اينها باشـد     ر،كب .

دل چـون خـالي   . د آيد چنانك هيچ چيـز از بـرون در دل نيايـد       الهم پدي  خلوت دل در جمع   
ذاكر مـذكور   . گشت آينة نظر آيد و مهب نفحات الطاف شود و مشرقة آفتاب جلال گردد             

  :شعر. شود، طالب مطلوب، عاشق معشوق
 از من اثري نماند پس عشق تو چيـست        

  

  35چون من همه معشوق شدم عاشق كيست  

زَالُ  : دهـد  ازين مقـام خبـر مـي   ] 3/ نجم [ ينطْقُ عنِ الهْوىو ما طف ربوبيت بر زبانِ  لاَ يـ
مع لهَ  عبد يتقََرَّب إلَِي بِالنَّوافلِ مخْلصاً لي حتَّى أُحبه فإَِذَا أَحببتهُ كنُتْ            ال صراً و     سـ اً و بـ

 اين گدا را درين معني بيتـي  .يبطش    و بيو بي ينطقُ يبصرُ   بي يسمع و    لسانَاً و يداً فبَي   
  :بيت. است

 ايــن هفــت ســپهر درنوشــتيم آخــر    
ــا    ــايي م ــو م ــويي ت ــدي ت ــد ف ــم ش  ه

  

ــر    ــتيم آخ ــردوس گذش  وز دوزخ و ف
 وست تو ما و ما تو گشتيم آخـر  وي د 

  

 روي] 53/فـصلت [سـنُريهمِ     36الاحوال پديد آيد، اراءت    در كرّ و فرّ اين ميدان عجائب      ] 18[
جان و .  أَنفُْسهمِ عجايب الاحوال نمودن گيرد نمايد آيات ملك و ملكوت عرضه كنند و في

كلُّ شيَء هالـك إِلَّـا وجهـه     :ارگي آن وجه كه وجهي بيابد تا شايستگي نظّ 37جهان نضارت 
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ئذ  پس هزاران ديدة بينا به كحُل صمدي مكحل از وجوه يوم           .]ب10[پديدآيد  ] 88/قصص[
 خــويش ميــدان در را هريــك و بايــدكرد بدســت]  23و22/قيامــه [نَــاظرةٌَ  ربهِّــاإِلَــى ناَضــرةٌَ 
  سرچـشمة  بـه  تا دركشيد] 103/انعام [الْأَبصار تُدرِكه لاَ غيرت ميل را جمله پس داد، جولاني

وهركِ ودي ارصعالم در وجود عالم و      به حقيقت اينجا ادراك عدم       و رسي] 103/انعام [الْأَب
 ،كيفيـة بلازمان و لامكان ولا   حقيقة الرّؤية   مافيها بجز در تجلي نورِ قدم مستحيل است و هذا           

 كـه عرصـة عبـارت       .ةعرفها من عرفها و جهلها من جهلها فافهم الاشـاره ولاتطـالبني بالعبـار             
بيـان گـرم    سوار بنان اگـر چـه ادهـم تيزگـام قلـم را در ميـدان                  شه. تنگ فضايي عظيم است   

زننـد هـم    لوَ دنـَوت أنَمْلـَةً   تاخت چون بدين سنگلاخ رسيد كه تيزبالان ملأ اعلي فرياد   مي
  : شعر. 38»ةلكلّ جواد كبو«: بروي درآيند كه
ــصه ــي ق ــت اي م ــاني  نوش  خاق

  

   بشكست سر   رسيد قلم اينجا  
********  

 ديــو كاينجــا رســيد ســر بنهــد
  

ــد     ــر بنه ــيد پ ــا رس ــرغ كانج  39م
  

خوانندگان اين كلمات را دل عزيزشان از آفات شك و شبهت و غلط و پندار              ! داونداخ
بد و گمان كژ محروس و مصون دار و روي دل ايشان را متعرّض قبلة طلـب ايـن كمـالات                      
گردان و امداد توفيق در تزايد دار، و ذوقِ يافت اين مقامات به جـان پـاك ايـشان رسـان و                      

 اشارات و افشاي اين بشارات مثاب گـردان و نيـت صـادق او را                اين بيچاره را به امضاي اين     
در تحرير اين كلمات مستجلب رضاي خويش گردان و به سـهوي كـه در قلـم آمـده باشـد         

همگنـان را   . معاقب و مؤاخذ مگردان و ابواب رحمت و مغفرت بر كافّـة اسـلام گـشاده دار                
شارت بـه ارواح پاكـان و مقربـان         قناديل نور و رحمت و بـشري و ب ـ        . توبة نصوح ارزاني دار   

. سيĤت اعمـال مـا را بـه حـسنات بـدل كـن             . گذشتگان امت را غريق رحمت گردان      .برسان
  .  الحمدالله رب العالمين وصليّ االله علي خير خلقه محمد وآله الطاهرين

 

  ها نوشت پي
معني فنـا واسـتغراق     درلغت به معني مولع شدن به چيزي است ولي در قاموس عارفان به              : استهتار. 1

ل بعـض المـشايخ عـن    ئس ـ : آمده اسـت كـه  اللمع في التصوف در كتاب   . در امري به كار رفته است     
 عبداالله بـن قطـب       مكاتيب در). 58: 2006سراج،   ( فقال استهتار القلوب بالثنĤء على المحبوب      لمحبةا
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  .)541، 210، 106: 1384(كار رفته است  ههم اين اصطلاح چندبار ب)  ق901. م(
 :نشاني الكترونيكي اين دستنويس چنين است. 2

http://dl.nlai.ir/UI/047bf029-e009-4254-9b8f-8821c1dea429/Catalogue.aspx 
 ةنويـسي كتابخان ـ   اطلاعاتي كه در اينجا در مورد اين جنگ نوشته شد براساس اطلاعات فهرست            . 3

  .ملي است
 انفاســه و متعنــا بطــول حياتــه كــةاالله تعــالي بــرادام : ســتان در حــق وي چنــين يالــد دعــاي نجــم. 4
  .)5 برگه 2996دستنويس(
اي است كه    ناميده شده اجازت نامه   » كعبة خراسان «نخستين منبعي كه خانقاه شيخ يوسف در آن         . 5

مجدالدين بغدادي شيخ شهيد خوارزمي خطاب بـه نورالـدين عمـر عباسـه نوشـته و توليـت خانقـاه                     
در اين اجازت . رده و در مورد تربيت مريدان به وي وصيت كرده است    سپ يوسف همداني را به وي      

مجموعه رسـائل كتابخانـه شـهيد علـي بـه           : رك. شود ناميده مي » كعبة خراسان «نامه خانقاه همداني    
  . الف27، ص 2800شماره 

صص :1993(  هم سود برده است    منارات السائرين بيت دوم رباعي عربي كه نجم الدين از آن در           . 6
أنا من  ):197 و 93صص ( نجم الدين كبري نيز مكرر نقل شده است فوائح الجمالدر ). 231 و   151

كار رفتـه    ه نيز اين بيت ب    رسالة عاشق الي المعشوق   در  . نحن روحان حللنا بدنا   / أهوي و من أهوي أنا    
  .)472: 1384شفيعي كدكني، (است 

  .7: 1361نقل از فروزانفر،  ،96 ص ،1 ج،جامع صغير. 7
  .290 ص،59  ج:1403مجلسي، . 8
  .134، ص 1 ج :1372غزالي، . 9

  .434  ص،1ج: 1406فيض كاشاني، . 10
 .599 ص ،1 ج:1366صدرالدين شيرازي، . 11

 .267 ص ،59 ج :1403مجلسي،. 12

  .323 ، ص1 ج:1371ميبدي، همچنين . 13
  .81، ص8 ج:1365 ،كليني و 35احاديث مثنوي ص : رك. 14
  .22، ص2، ج1403، مجلسي. 15
 .43  ص،4 ج:1403، مجلسي. 16

  .6 ص :1361فروزانفر، . 17
 .13 ، ص6ج: 1365، كليني. 18
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  .70ص  ،1 ج،يرغجامع ص. 19
  .382 ، ص18ج :1403مجلسي، . 20
  .286، 2ق، ج1404العقول، ةمجلسي، مرآ. 21
 .313  ص،3 ج:1403، مجلسي. 22

 .32 ، ص2  ج:1403مجلسي، . 23

  .43، ص4ج :1403، مجلسي. 24
 .103 ، ص1ج:  1406فيض كاشاني، . 25

  165:.1361 نقل از فروزانفر،  به 36ص ،3 ج:1374غزالي  . 26
  في احوال المتـصوفه     و التصفيه  83  ص در حالات و سخنان ابوسعيد    . 133، ص   2ج: ورام، بي تا  . 27

  .617: 1380صدري نيا، : رك. هم آمده است
  باختن در قمار. فروتني كردن. را وقعي نگذاشتناظهار عجز كردن و خود : كم زدن. 28
  .حشمت و مهابت. 29
ــدين از آن در   . 30 ــي كــه نجــم ال ــاعي عرب ــسائرينبيــت دوم رب ــارات ال ــرده اســت من   هــم ســود ب

 93صـص   ( نجم الدين كبري نيز مكرر نقل شده است          فوائح الجمال در  ). 231 و   151صص  :1993(
 نيـز ايـن     رسالة عاشق الي المعشوق   در  . ن روحان حللنا بدنا   نح/ أنا من أهوي و من أهوي أنا       ):197و  

  .)472: 1384شفيعي كدكني، (كار رفته است  هبيت ب
31 .كلمة لااله الا االله است  منظور گفت .  
  .ها از هم پاشيدن كوه. 32
هايـت آن    دسـت . 336 :2535منشي،  . 427ص  ،  1 ج   :1367جويني،  : يداك اوكتا و فوك نفخ    . 33

  .دهانت در آن دميدرا بست و 
   مراجعه شود1نوشت شمارة  لطفا به پي. 34
اي اسـت كـه بيـت        بيـت دوم ربـاعي    .  محمد بن منور نيز آمـده اسـت        اسرارالتوحيداين بيت در    . 35

  :نخست آن چنين است
  ) 92 :1367 (در عشق تو بي جسم همي بايد زيست/ جسمم همه اشك گشت و چشمم بگريست 

  .شناسانيدننمودن و . 36
  .تازگي و آبداري. 37
  ص ،1 ج   :1367جـويني،   . وجـود دارد  ) لغـزش (و براي هـر اسـبي سـكندري         : لكل جواد كبوة  . 38

183.  
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 مـرغ   /عقـل كانجـا رسـيد سـر بنهـد         : سنايي به صورت زير ضبط شده است      حديقة  اين بيت در    . 39
  )3: 1382سنايي، (كانجا رسيد پر بنهد 

  

 منابع
: تهـران . تـصحيح محمـود عابـدي     . ت الانس من حضرات القدس    نفحا .)1370(جامي، عبدالرحمن   

  .اطلاعات
: تهـران . چـاپ سـوم   . تصحيح محمد قزوينـي   . تاريخ جهانگشاي جويني  ). 1367( جويني، عطاملك 

  .بامداد و ارغوان
  .  زوار: تهران. الدين سجادي به كوشش سيد ضياء. ديوان خاقاني). 1368(الدين  خاقاني، افضل

علمـي و   : تهران. چاپ چهارم . به اهتمام محمدامين رياحي   . مرصادالعباد .)1371( لديننجم ا رازي،  
  .فرهنگي
 تصحيح و تعليقـات محمدرضـا       ، مقدمه .مرموزات اسدي در مزمورات داودي     .)1381 (ــــــــــــــ

  .سخن :تهران. شفيعي كدكني
 ةمؤسـس : تهـران . درضـا موحـدي   مقدمه و تصحيح محم   . بحرالحقائق والمعاني  .)1392(ــــــــــــــ  

  . ايرانةپژوهشي حكمت و فلسف
علمـي و   : تهـران . چـاپ شـشم   . تـصحيح تقـي تفـضلي     . رسـالة عـشق و عقـل       .)1393 (ـــــــــــــــ
  .فرهنگي
دار سـعاد   : كويت. تحقيق سيدعبدالفتاح . منارات السائرين و مقامات الطائرين     .)1993 (ـــــــــــــــ
  .الصباح

  . التوفيقيهلمكتبةا: عمادزكي بارودي، قاهرهتصحيح . اللمع في التصوف). 2006 (سراّج، ابونصر
 مقدمـه و تـصحيح      .)نامـه   فخـري  ( الطريقـه  ةيع الحقيقه و شر   ةيقحد .)1382(سنايي، مجدود بن آدم     

  .مركز نشر دانشگاهي: تهران. مريم حسيني
  .سنايي: تهران. اپ سومچ. تصحيح مدرس رضوي : ديوان سنايي .)1364 (ــــــــــــــــــ

: تهـران . نوشـته بـر دريـا از ميـراث عرفـاني ابوالحـسن خرقـاني               .)1384(شفيعي كدكني محمدرضا    
  .سخن

: تهـران .  ج 4. تـصحيح محمـد خواجـوي     . شرح اصـول كـافي    ). 1366(صدرالدين شيرازي، محمد    
  .مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي

  .سروش: تهران. رفانيفرهنگ مأثورات ع . )1380( نيا، باقر صدري
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  . آل محمد: قم. مكاتيب عبداالله قطب بن محيي . )1384(عبداالله قطب بن محيي 
تـصحيح حـسين    . ترجمة مؤيد الـدين خـوارزمى     . احياء علوم الدين  ). 1372( غزاّلى، ابوحامد محمد  

  . خديو جم
 .علمى و فرهنگى: تهران. چاپ سوم .جلد اول

تـصحيح حـسين    . ترجمـه مؤيدالـدين خـوارزمي     . احياء علـوم الـدين     . )1374(ـــــــــــــــــــــــــ  
  . علمي و فرهنگي: تهران. چاپ سوم .جلد سوم. خديو جم

  .اميركبير: تهران. چاپ سوم. احاديث مثنوي ).1361( فروزانفر، بديع الزمان
   ).ع(لي  الامام اميرالمؤمنين عمكتبة: اصفهان.  ج26. الوافي). 1406(فيض كاشاني، ملامحسن 
  .دارالكتب الاسلاميه: تهران. چاپ چهارم.  جلد8 .الكافي . )1365(كليني، محمد بن يعقوب 

  .ق1403. داراحياء التراث العربي: بيروت .  بحارالانوار.)1403(مجلسي، محمدباقر 
 تـصحيح و تعليقـات      ،مقدمـه . اسرارالتوحيد في مقامـات الـشيخ ابـي سـعيد          .)1367( محمد بن منور  
  . آگاه: تهران .چاپ دوم. ضا شفيعي كدكنيمحمدر

: تهـران . چاپ چهارم . تصحيح و توضيح مجتبي مينوي    . ترجمة كليله و دمنه   ). 2535( منشي، نصراالله 
  .دانشگاه تهران
. ده جلـد  . بـه سـعي علـي اصـغر حكمـت         .  كشف الاسرار و عدة الابـرار     . )1371(ميبدي، ابوالفضل   
  . اميركبير: تهران. چاپ پنجم

  .  دار صعب: ، بيروتتنبيه الخواطر و نزهة النواظر). بي تا( مسعود بن عيسي ورام،
  

  هاي خطي نسخه
   ف2996 به شمارة ..) ق710- 706كتابت ( ملي ايران ةكتابخان. جنگ

  2800 ة شهيد علي به شمارةكتابخان. مجموعه رسائل
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Abstract 
The present article introduces a newfound manuscript of one of Najm al- Din 
Razi's (573-654 AH) treatises, which was written before the Mongol 
invasion and during the life of Majd al- Din Baghdadi (martyrdom: 607 or 
616 AH). Besides describing and editing the treatise, attempts are made in 
this study to prove its attribution to Najm al- Din by looking for similarities 
between this work and his other works, particularly Mirsad al-Ebad. Due to 
the similarities found in the use of words, collocations, and phrases; the use 
of the same hadiths, verses, and poems, which are present in other works by 
Najm al- Din; as well as the similarity in the topics raised; this treatise can 
be attributed to Najm al -Din Razi. Considering the goals of this research, a 
stylistic analysis approach and a historical analysis based on base manuscript 
were adopted. The editing was done on base manuscript (No. 2996 F) 
available in National Library of Iran. The results of the research make it 
clear that this newfound short treatise, containing an initial draft of Mirsad 
al-Ebad, was most probably authored by Najm al- Din Razi, which was 
written in the period when he paid homage to his sheikh, Majd al -Din 
Baghdadi.  
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  )س(ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا فصلنامة علمي

  1400 زمستان، 27، شمارة سيزدهمسال 
   پژوهشي-مقاله علمي
  127-152صفحات 

  

 سي ادبيات عرفاني فارسيزبان در برر شناسان آلماني شناسي شرق روش

 1)مطالعة موردي هلموت ريتر و فريتس ماير(
  

  2آزاده شريفي
  15/10/1400: تاريخ دريافت
  15/12/1400: تاريخ پذيرش

  چكيده
. رمانتيـك و فيلولوژيـك    : وجـود دارد  زبان دو سنت اصـلي        شناسي آلماني   در شرق 

 واجـد كـشف و      عنـوان ديگـريِ متمـايز، غيرعقلانـي و          سنت رمانتيك، شرق را بـه     
هاي عميق  كند كه مبتني بر معرفي و ترجمة آثار است؛ بر پژوهش           شهود معرفي مي  

استوار نيست و بيشتر در گسترش ترجمة متون شـرقي بـه زبـان آلمـاني مـؤثر بـوده                    
شناســي آلمــان و متمركــز بــر      ســنت فيلولوژيــك متمايزكننــدة شــرق   . اســت
شناسـي   در شـرق .  اسـت برداري، تـصحيح نـسخ خطـي و تحقيـق در متـون          فهرست
حلقـة واپـسين    . زبان، از قرن هجده تاكنون، غلبه با سنت فيلولوژيـك اسـت             آلماني
ماري شـيمل نمـودي از    شناسان آلماني، شامل هلموت ريتر، فريتس ماير و آنه       شرق

در آثار ايـشان بـه عناصـر    . است» بافت«تلفيق دو سنت و تكامل آن در ساية مفهوم        
هاي زباني و بلاغـي   يري متن به اندازة بافت دروني و مؤلفه    گ  بيروني و شرايط شكل   

در اينجـا، رونـد   . اسـت » مـتن «مؤلفـة كليـدي ايـن جريـان مفهـوم      . شـود   توجه مـي  
هاي ريتر و ماير بررسي و روش خاص آنهـا در مواجهـه بـا متـون عرفـاني                     پژوهش

دي بن ـ  دسـته  :هاي اصلي آثار ايـشان عبـارت اسـت از          ويژگي. نشان داده شده است   
هـاي    براساس تكـوين نـسخه    (متون و پيدا كردن متون مادر، پيدا كردن شبكة متون           

ها، ترجمة متون بـه آلمـاني،    و تصحيح متون اصلي براساس معتبرترين نسخه    ) خطي

                                                                                                    
  DOI:( 10.22051/jml.2022.39676.2314( شناسة ديجيتال .1
  azadehsh194@gmail.com. ، تهران، ايران دانشگاه تهراني، فارساتي زبان و ادبيدكترآموخته  دانش .2
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شناسـي    روش حلقـه طلايـي شـرق      . سازي  اولويت دادن به نثر، مأخذشناسي و بافت      
زبان مؤثر    و ژانرشناسي عرفان فارسي   سازي    تواند در فهم متن، شبكه      زبان مي   آلماني
داننـد و    شناسان عرفان و تصوف را جرياني برآمده از متن اسلام مي            اين شرق  .باشد

شناســند نــه جريــاني  بنيــاد مــي اي تــاريخي، فرهنگــي و مــتن ه عنــوان پديــد آن را بــه
  . رمانتيك يا روشنگرانه

 .متنشناسي، ريتر، ماير، بافت، عرفان،  شرق: هاي كليدي واژه

  
   مقدمه-1

شناسـان صـورت گرفتـه اسـت امـا           هاي مقبولي از آثـار برخـي شـرق         در زبان فارسي ترجمه   
هـا بـر معرفـي       بيـشتر پـژوهش   . شده را مـلاك پـژوهش قـرار داد          توان صرفاً آثار ترجمه    نمي

هاي آنان كمتر توجه شده   خاورشناسان يا مصاحبه با ايشان متمركز است و به روش پژوهش          
نظـر    خـلاف آنچـه بـه      بـر ) خصوص غيراروپايي   به معناي غيرغربي و به    ( شرقي   مفهوم. است
بـه  . همچنين اروپايي نيز مفهومي گنگ و ناسـودمند دارد   .رسد، بسيار مبهم و ناگوياست     مي

زبـان آن و از شـرق، متـون          همين سبب براي موضوع پژوهش، از غرب اروپا قسمت آلماني         
زبان در برخورد با متون عرفـاني         شناسان آلماني  رقعرفاني فارسي برگزيده شدند تا روش ش      

   .فارسي بررسي شود
هـاي ايـدئولوژيك آنهـا     شناسان در زندگي فـردي و گـرايش   هاي شرق  بازجست انگيزه 

واضح است كـه حـالات روحـي و شخـصيتي           . دشوار نيست اما چندان راهگشا نخواهد بود      
بـسا    چـه . ا به شـرق مـؤثر بـوده اسـت          در گرايش آنه   2كرب يا هانري    1فردي مانند ماسينيون  

ــر ــشق 3ريت ــق در ع ــا تحقي ــه  ب ــه   نام ــي ب ــاي فارســي و عرب ــه ه ــال   گون ــا امي ــستقيم ب اي غيرم
هـاي فـردي و ايـدئولوژيك         امـا انگيـزه   . خاسـته اسـت     خواهانة خود به سـتيز برمـي        همجنس

. ار باشد هاي مشابهي در ك      در آثار محققان بومي نيز انگيزه      بسا هچمنحصر به غربيان نيست و      
آنچه .دورتري دارد  نسبتعلاوه بر آن، عرفان و ادبيات فارسي با مسائل اجتماعي و سياسي             

ساز است درك و دريافت روايت شخصي و روش كار خاورشناسان بزرگ      راهگشا و چاره  
بنـابراين تمركـز ايـن مقالـه بـر تغييـر و تحـولات سـنت فكـري و                    . در مواجهه با متون است    

  . اند ساز بوده و پيرواني داشته  مداوم و جرياني است كههاي پژوهش
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تصوف و عرفان اسـلامي در آثـار مستـشرقان          «اي با عنوان     نامه در پايان ) 1389(پور   بهنام
شناسـان   بـه مثلـث اصـلي شـرق       » )، هلمـوت ريتـر    5، فريتس ماير  4ماري شيمل   آنه(قرن بيستم   

زبـان   شناس اصلي آلماني قوي در انتخاب موضوع و تشخيص سه شر      . آلماني پرداخته است  
شناسـي ايـن مستـشرقان و         درست عمل كرده اسـت و حتـي دغدغـة خـود را بررسـي روش               

بـا  . كنـد  هريـك بيـان مـي     ) 6: 1389(» توجه  قابلة عرفاني خاص و     شياندشاخصه و   «كشف  
نامه و فهرست آثار و القاب اين سه نفـر           نامه بازنوشتي از زندگي    وجود اين، متنِ اصلي پايان    

نامه استفادة صرف از ترجمـة       اشكال اين پايان  . شود اي از آثارشان را شامل مي      قل گزيده و ن 
كـه بخـش      بـرد، چـرا     امكان تحقيقي جـامع را از ميـان مـي          خود به خودفارسي منابع است كه     

پوررسـتگار  . شناس هم به فارسي ترجمه نـشده اسـت         توجهي از آثار همين سه شرق      درخور  
 مستـشرقين   شـدة   ترجمهتحليلي آثار   ـ  ي توصيفي شناس  كتاب«اي با عنوان     نامه در پايان ) 1392(

شناسـي   عنوان نمايندگان شرق     را به  ريما و فريتس    مليشماري    هاي آنه  كتاب» در باب عرفان  
نـوع بيـنش انتقـادي ـ تحليلـي      «وي ضـرورت تحقيـق خـود را    . آلمان بررسـي كـرده اسـت   

هاي دقيق آثار و شخصيت يـك        ختن به جنبه  بندي موضوعات، پردا   مستشرقين يادشده، طبقه  
هـدف اصـلي پـژوهش    ). 5: 1392(معرفـي كـرده اسـت    » عارف و نيز توجه بـه نـسخ معتبـر         

نويسنده در مقدمة كوتاهي كه در معرفي هريـك از مستـشرقان            . شناسي است  يادشده كتاب 
ــه برخــي نكــات روش   ــته اســت، ب ــاره كــرده اســت   نوش ــز اش ــناختي ني ــتگار در . ش پوررس

فيلولـوژي و سـنت   « نگارنـده نيـز پيـشتر در مقالـة       . شناسي از توصيف فراتر نرفته است      روش
) 1399شـريفي و حاجيـان نـژاد،        (» )دورة اسلامي (شناسي آلماني زبان     فيلولوژيك در شرق  

ســنت كلاســيك فيلولــوژي را بــه تفــصيل بررســي  و در نهايــت ريتــر و مــاير را بــه عنــوان  
  ).133-132: همان(في كرده است داران سنت فيلولوژيك معر ميراث

  

  شناسي در آلمان  سنت شرق-2
ســنت رمانتيــك و ســنت : شناســي آلمــان درخــور توجــه اســت  دو ســنت اصــلي در شــرق

هاي معنوي و الهي شـرق قـرار دارد و           تأثير خصلت  سنت رمانتيك بيشتر تحت   . 6فيلولوژيك
د كـه رهبـر معنـوي ايـشان         گـذار  زبان را بر جاي مـي      نسلي از مترجمان و نويسندگان آلماني     

و  9در ويـن هـم هـامر پورگـشتال    . اسـت »  8ادبيـات جهـاني  «شـان    و انديـشة محـوري  7گوته
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گيـري سـنت رمانتيـك     نهايت به شكل  راه را بر نسلي از مترجمان گشودند كه در      10روكرت
 خصوص  سوژة اصلي جريان رمانتيك شرق اسلامي بود و به. زبان منجر شد شناسي آلماني در شرق
اـت داشـت        پيوستگي نـاخت و                 . هاي بسياري  با الهي اـ محـور قـرار دادن ش اـريخي ب در مقابـل، جريـان ت

اـكنان                      فراگيري زبان  اـن شـرق را بـه عنـوان س اـ مردم هاي شرقي، اعم از سامي و غيرسامي، بر آن بـود ت
اهي برتـري   شناسي بر اروپاييان آن دوره تقـدم و گ ـ         كم در تاريخ   اي بشناسد و بشناساند كه دست      منطقه

اـن  يشناس ـ شـرق  در يخيتار انيجر شاخة نيپربارتر. اند دارند يا داشته    د،يالـس (ت  اس ـ11ي  لولـوژ يف  آلم
ــراث  در .)18- 16: 2016 ــان مي ــرق   مي ــي ش ــك در دورة طلاي ــنت فيلولوژي شناســي  داران س
 اش يسي ـسوئهلمـوت ريتـر و شـاگرد        : شناس بيشترين اهميت را دارنـد      زبان دو شرق   آلماني

 تاريخي و ساختاري  شناسان روش فيلولوژي در پيوند با دانش در آثار اين شرق. مايرفريتس 
  .ترين شكل در خدمت تصحيح، ترجمه و فهم متن درآمده است به كامل

  
  هلموت ريتر-3

 .12.شناسي آلماني  شناسي اروپايي است و ريتر الگوي شرق       شناسي آلماني الگوي شرق    شرق
ريتـر را آخـرين     13يوزف فان اس  . است»  ادبيات عرفاني فارسي   پيشتاز مكتب مطالعات  «ريتر  
اي  گونـه  هـاي ريتـر بـه       روند پژوهش  14داند  مي يالمعارفةريداشناس آلماني با رويكرد      شرق

است كه با وجود پراكندگي ظاهري و تنوع موضوعاتي كه در كارنامـة وي مـشهود اسـت،                  
  . را در آثارش بازجستهاي وي توان روند منظم و سير دغدغه با كمي دقت مي

هايي از آثار امـام محمـد        نخستين اثر مهم وي در حوزة تصوف تصحيح و ترجمة بخش          
هلمـوت  .  به طبع رسـيد    1923است كه در سال     ) كيمياي سعادت  و   احياء علوم دين  ( غزالي  

خواهي يك سال بـه زنـدان افتـاد و كرسـي دانـشگاهي                به دليل همجنس   1925ريتر در سال    
، را در زنـدان نوشـته       15ينظـام  انگيـز  خيـال  زبان دربارةاو كتاب خود،    . ست داد خود را از د   

 عبـدالقاهر جرجـاني و همكـاري بـا          ةالبلاغاسرار  زمان با ترجمة      همنوشتن اين كتاب    . است
ريتر پـس از آزادي     .   بوده است   هفت پيكر شناس اهل چك، در تصحيح       ، شرق 16يان ريپكا 

 در اسـتانبول را بـر عهـده         17شناسـي آلمـان    ريت مركز شـرق   از زندان عازم تركيه شد تا مدي      
  ).112: 1399ريتر، (بگيرد 

شناسـي    و علاوه بر رياست مركز شرق    ) 1949-1927(ودو سال در تركيه بود        ريتر بيست 
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مقــالات  1928در ســال . داد بــرداري و تــصحيح نــسخ انجــام خــدمات بــسياري در فهرســت
بندي جديـد     به بعد رئيس كميسيون فهرست     1935 لسااز  .  اشعري را چاپ كرد    الإسلاميين

آوري و  وجـو و اهتمـامي كـه بـراي جمـع        او در جست  ). 13: همان(نسخ خطي استانبول شد     
 هـزار نـسخه را در سرتاسـر تركيـه           124نويسي نسخ خطي در تركيه داشت، بالغ بـر           فهرست

هـاي   يتـر از نـسخه    نويسي دقيـق ر    فهرست). 146-143: 1390بنگريد به ريتر،  (شناسايي كرد   
هــاي اســتانبول هنــوز معتبــر اســت و تــصحيح و تــدوين آثــار   فارســي موجــود در كتابخانــه

  يمثنـو تـوان بـه تـصحيح نيكلـسون از      همـه مـي     ارزشمندي را در پي داشته اسـت كـه از آن          
  ).2: 1396رسولي، (از روي نسخة قونيه اشاره كرد  معنوي 

 1961 تـا    1928هاي   يتر است كه در فاصلة سال      مجموعة شانزده مقاله از ر     18كايلولوگيف 
. شناســان آلمــاني اســت هــاي شــرق نويــسي تــرين نمونــه از فهرســت منتــشر شــده و ســنجيده

جـاي مقـالات، منـابع را تحليـل           در جـاي  . بعدي نيـست    نويسي ريتر مكانيكي و يك     فهرست
هـا   فهرسـت ريتر بـراي گـردآوري ايـن        . آورد كند و گاهي سر از نقد متن و نسخه درمي          مي

هاي موجود را نـاقص      كه فهرست   هاي نسخ خطي پرداخت، چرا     مجدداً به بررسي ميكروفيلم   
  ). 12: 1388ماير، (دانست  كننده مي ه و گمرا

ترين كار علمي ريتر را پژوهش دربـارة انديـشمندان عـرب و ايرانـي براسـاس                  ماير مهم 
ريتـر در   ). 17: همـان (دانـد    اول و تفاسير و تصحيحات نقدآميز ايـشان مـي           نسخ خطي دست  

هاي متعددي  از آثـار مهـم         وجوي بسيار، نسخه    درجة اول مصححي دقيق است كه با جست       
برگرفتـه از   » سـازوارة انتقـادي   «شيوة تصحيح ريتر بـا عنـوان        . را يافته و تصحيح كرده است     

ه  احمد غزالي بسوانح العشاقتصحيح كتاب مقدس است كه نخستين بار آن را در تصحيح      
ــار بــــرد  ــه ســــوري،  (كــ ــارة ايــــن روش بنگريــــد بــ   تــــصحيح ). 33 -29: 1389دربــ

رغـم حجـمِ كـم يكـي از دشـوارترين كارهـايي اسـت كـه انجـام داده                      علـي  العـشاق  سوانح
)Ghazzali, 1942: IV(اي اسـت كـه ريتـر در مقايـسة متـون و ارزيـابي        مربـوط بـه دوره    و

  ).6: 1396 به رسولي، بنگريد(هاي آن ورزيدگي خاصي يافته است  موتيف
ريتر هم منابع كار خود را شناسايي و نقد كرده و هم با استناد به بافـت تـاريخي و زمـان                    

پيش از پرداختن بـه زنـدگي       . ها را ارزيابي نموده است     گيري اين آثار ميزان اعتبار آن      شكل
رة سـاير   جرجاني، فهرست مفصلي از منابع مربوط به او بـه دسـت داده و ايـن شـيوه را دربـا                    
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وي در Al-Curcani, 1959: 4-5.(19(افراد موضوع پژوهش خـود نيـز تكـرار كـرده اسـت      
هـاي    بوده، بـا شـيوة بلاغـت و انگـاره          هالبلاغ اسرارساله كه مشغول پژوهش در       دوراني سي 

ريتر ايـن اثـر را      . تصويري شعر فارسي آشنا شده و تمايز آن را با ادبيات عربي دريافته است             
در تمـام   ). 28: 1399ريتـر،   (دانـد    هـاي عربـي مـي      ترين كتاب  سبكي از درخشان  از ديدگاه   
  .وجو كرد توان ردپاي آراي جرجاني را جست هاي او مي پژوهش

 نقطة عطفي در فهم ريتر از شعر فارسي و جدا سـاختن آن              اسرارالبلاغهتصحيح و شرح      
ي نوشـته،  نظـام  انگيـز  خيـال  زبـان  دربـارة اي كه  از زبان عربي است كه نخستين بار در رساله    

دقت وجوه مختلف تـصوير طبيعـت و انـسان را در              در اين رساله ريتر به    . بدان پرداخته است  
زبان طبيعت را زنده و تغييـرات   از نظر ريتر، شاعران فارسي   .است اشعار نظامي بررسي كرده     

چنـين  كننـد و     هـاي داسـتاني خـود تـصوير مـي          آن را مطابق با احوال و اوصـاف شخـصيت         
در مقدمة همين رساله ريتر آرزوي ديرينة خود را     ). 39: همان(خصلتي در شعر عرب نيست      

از سـوي ديگـر، ريتـر بـا         ). 23: همـان (دانـد    مـي »  شرقيان در باب شعر خـود      قضاوتشرح  «
انـدازي صـحيح و جـامع از درك اشـاعره و              چشم مقالات الاشعريين وجو و تصحيح      جست

 به دست آورده و ايـن دو تجربـه وي را در درك فـرم و معنـي                   تأثيرپذيري صوفيه از ايشان   
   .شعر و نثر عرفاني فارسي ياري رسانده است

» عـصاي سـحرآميز شـعر فارسـي       «را كليـد فهـم  و        » زبان حـال  « يا  »  تاريخي ليتعل«ريتر  
ريتر ايـن عـصاي     ). 31-30: 1399 ؛ همچنين بنگريد به ريتر،       4: 1388(توصيف كرده است    

جرجـاني و بـا عنـوان       ة  البلاغ ـاسـرار   ر فارسي را در تلاش براي فهـم و تفـسير            سحرآميز شع 
ريتـر همچنـين بـه تـصويرپردازي      ).Ritter, 1955: 596(كشف كـرده اسـت   » مجاز عقلي«

ريتر، (هاي نظامي پرداخته است      ها در داستان   طبيعت و تناسب آن با احوال دروني شخصيت       
 در شعر فارسـي را ارتبـاط برقـرار كـردن ميـان              وي اصل اساسي تصويرپردازي   ). 76: 1399

به نظـر ريتـر ايـن    ).  78: همان) (انتخاب بر پاية ارتباط(داند  جهان بيرون و احوال دروني مي    
اصل در ترجمه و درك آثار شرقي از سوي شاعران آلمـاني از ميـان رفتـه و ناديـده گرفتـه                     

اسـت ايـن وجـه را بازسـازي كنـد       شده و حتي گوته نيز در تقليد از اشـعار شـرقي نتوانـسته               
  ).91-90: همان(

عطارشناسـي نقطـة عطـف آثـار و مـسير           . است )1955( 20درياي جان ترين اثر ريتر     مهم
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ريتـر بـا    . است) 1940 (نامه  الهينخستين اقدام ريتر در عطارپژوهي ترجمة         . پژوهشي اوست 
سـاند و وارد دورة     ر هـاي خـود دربـارة زهـد را بـه سـرانجام مـي               پـژوهش نامـه    الهيترجمة    

نخـستين دسـتاورد ايـن دورة جديـد     . شود جديدي از مطالعات تصوف با مركزيت عشق مي     
مـشارق انـوار    رسـد تـصحيح      است و به نظر مي    ) 1942( احمد غزالي    سوانح العشاق تصحيح  
 خـود را چنـين       هدف جاندرياي  ريتر در مقدمة    . آخرين آن باشد  ) 1959( ابن دباغ    القلوب

. هاسـت   هـا و محتـواي مـستقل آن        ملاحظات ما بـيش از همـه، خـود داسـتان          «: دهد شرح مي 
ها شـده    هاي فكري خواهد بود كه انگيزة نقل آن داستان         همچنين علاقة ما متوجه آن جريان     

  ).42: 1388(» است
ها بپـردازد، امـا آن    روشن است كه ريتر آرزو داشته به تعبير و تفسير عطار از اين داستان     

ترين شكل بازسازي كـرده   هاي منقحي كه زبان عطار را به نزديك        شتن نسخه را به خاطر ندا   
  :دهد باشند، در درجة دوم اهميت قرار مي

هاي زبان او بوده است و اين تفـسير          تفسير نظري جريان فكري عطار به جهت دشواري       
كـار مـا بـا        و  نظري تا زماني كه آثار عطـار بـه سـبك انتقـادي طبـع و نـشر نـشده و سـر                      

اي نـامطمئن خواهـد    هاي مغلـوط اسـت، پايـه    هاي خطي خوب و بد و نيز با چاپ     نسخه
  ).43: همان(داشت 

هاي كليدي تلاش كرده است       با تفكيك برخي مفاهيم و شخصيت      درياي جان   ريتر در   
خـوبي نـشان       بـه  دريـاي جـان    .شناسي عطـار بـه دسـت دهـد         بيني و هستي   تصويري از جهان  

ر عرفـاني فارسـي چـه مـسيري پيمـوده و تطـور برخـي از                 دهد كـه ريتـر بـراي فهـم شـع           مي
كـشف  ،  القلـوب  ت  همانند قو ( كلاسيك صوفيان    آثار تا يغزالها را، از     ترين انديشه  كليدي

از سـوي   . نهايت آثار عارفان و زاهدان اوليه و عطار، نـشان داده اسـت              و در ...)  و المحجوب
غـي فارسـي و شـعر نظـامي رديـابي          ديگر، زبان تصويري و بلاغي عطار را نيـز در سـنت بلا            

.  كـرده اسـت   جـو و    جـست هاي زباني و روايي عطار را در نظامي          ريتر سرچشمه . كرده است 
 :2 ج، 1388براي نمونه بنگريد به (كند   به نظامي استناد ميدرياي جانويژه در  چندين بار به

398.(  

ر گذشـته از    هاي متعـدد ريتـر بـراي پيـدا كـردن مĤخـذ قـصص و تمثـيلات عطـا                    تلاش
براي نمونـه بنگريـد بـه       (نمايد   نظر، تسلط شگرف وي بر منابع فارسي و عربي را بازمي            دقت
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 ساختاري است؛ بدين معنا كه معتقـد اسـت برخـي            فرمرويكرد ريتر در    ). 365: 1388ريتر،  
: همـان (شـوند   ها در ادبيات شرق رسميت و عموميت داشته و به تناسب آثار تكـرار مـي               فرم

، به اين موضـوع     )1961 /1960(پردازد    عطار مي  مختارنامة كه به    كايلولوگيفآخرين  در  ). 2
بنـدي موضـوعي آن از خـود عطـار باشـد            كند كه اگر نظم و نسق رباعيات و دسته         اشاره مي 

توان ديد كـه عطـار عـلاوه     آن وقت مي) كنند قرائن متن و نسخه هم اين امكان را تأييد مي        (
 :Ritter, 1960-61(دهنـده دارد   ز به عنوان گردآورنده و ترتيببر شاعري چهرة ديگري ني

196.(  
بـه  . انـد  ها فـراهم كـرده   برد كه فيلولوگ اي بهره مي ها از زمينه ريتر در اين دست تحليل  

عبارتي ديگر، چنين سطحي از تحليل متن وقتي ممكن است كه تأليفي و بينامتني بـودن آن                 
 قلمداد شـود كـه شـاعر در خلـسة عرفـاني و              مقدس  متني  نظر قرار گيرد، نه آنكه اثر      مطمح

: 1399نـژاد،    بنگريـد بـه شـريفي و حاجيـان        (براساس الهامات و واردات غيبي سروده اسـت         
ها در آن است كه ريتر به منابع و          دانان و فيلولوگ   تفاوت رويكرد ريتر با تاريخ    ). 130-131

كلي است كه پس از بازيابي منابع وجوي آن تصوير  آثار نگاهي ساختاري دارد و در جست    
هـاي رمانتيـك اجتنـاب       در شناخت خود عطار نيز ريتـر از تـصويرپردازي         . رخ خواهد نمود  

 دهـد  هاي او را نيز نـشان مـي        كند و با وجود اهميتي كه براي عطار قائل است، دوگانگي           مي
)ibid:207(.  

در . وبي هـم هـست  گـوي خ ـ  اي كه كمتر بدان توجه شده اين است كه ريتـر قـصه             نكته
هـاي    اي بسيار موجز و در عين حال دقيق از داستان اصلي مثنـوي               خلاصه درياي جان مقدمة  

همچنـين  . زبان بسيار راهگشاست خصوص براي مخاطب غيرفارسي دهد كه به عطار ارائه مي  
جاي براي تبيين منابع عطار در هر موضوع از خود آثار يـا سـاير منـابع                   هايي كه جاي   داستان

همين ويژگي،  . هاست گويي و خلاصه كردن حكايت     درخشاني از قصه   هاي آورد، نمونه  مي
هاي عطار مشابه ساخته است، يعني پيرنگي كلـي طـرح         را با مثنوي   درياي جان ساختار كلي   

 هلمهـارت  هـانس . تكميـل شـده اسـت     )  و التمثيـل   ةيالحكـا (و با حكاياتي كوتاه و پراكنده       
هـاي فكـري      براساس موتيف  درياي جان ي، ترتيب كتاب    شناس سوئد  ، شرق 21كانوس كرد 

 دانـسته اسـت     22دراشي ـم و تلمـود  اسـاس  بر ديجد عهد ريتفسگرفته از روش كتاب      را الهام 
 چنين ترسيم جان يايدراين ناقد همچنين خطوط اصلي شناخت عطار را در  .)156 :1957(
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 و نقــد اجتمــاعي هــا ، دريافــت)زبــان حــال(بــه ســخن درآوردن طبيعــت وحــشي : كنــد مــي
شناسانه از محيط پيرامون خود و گـشودگي در بيـان    ، درك رواننامه مصيبتخصوص در     به

  .)همان(احوال شخصي و انتقاد از خود 
در . اسـت   و ناپايـداري مرگ بررسي كـرده،  جان يايدرنخستين مفهومي كه ريتر در     

. شـود  و محسوب مـي   بسياري از كشورهاي اروپايي سخن گفتن صريح از مرگ و نيستي تاب           
اند كه متون شرقي با چـه صـراحتي از مـرگ و              شناسان همواره به اين نكته توجه داشته       شرق

ريتر غالب . گويند و ناپايداري دنيا يكي از اركان اصلي انديشة شرقيان است       مردن سخن مي  
نـه  داند،   مي) به تعبير هايدگر  (» وحشت وجود از مرگ   «كند بازتاب    حكاياتي را كه نقل مي    

دانند، به جاي شـهادتين      صوفيان مرگ را باشكوه مي    ). 59 /1: 1388(اي دربارة مرگ     فلسفه
خوانند و بيشترين شادي را از نزديك شدن به كعبـة مقـصود و ديـدار الهـي                 شعر وصالي مي  

براي مخاطبان و حتي خود مستشرقان غربي توضيح ايـن نكتـه كـه صـوفيان                . كنند تجربه مي 
ستايند، اما منظـور ايـشان توصـيه بـه خودكـشي       را دوست دارند و ميمسلمان چگونه مرگ    

سـه؛ مـاير،      و  سـي : 1333نيـز بنگريـد بـه مـاير،         (23برانگيز است  غايت دشوار و شبهه     نيست، به 
نيز بلاي ديگري است كه مؤمن بايـد          عزيزان مرگ). 362-363: 1388؛ ريتر،   109: 1388

 متن،  349: 1388بنگريد به   (بر نصيب او شود     آن را تحمل كند تا در آخرت پاداشي چندبرا        
رنج و بلا روش خداوند براي تأديب بندگان و هدايت ايشان است و ياد مرگ را     ). هيحاش و

  .دارد پيوسته زنده مي
. پردازد نزد عرفاي مسلمان مي    ي دنيا ها  يرسازيتصوپس از مرگ و ناپايداري، ريتر به        

. بيين ريتر از موضـوعات اساسـي انديـشة عطـار دارد           ها جايگاه مهمي در ت     تصاوير و استعاره  
كشد  اعتبار و ناپايدار است؛ سرايي است كه ساكنان خود را مي دنيا در نظر عارفان پست، بي

تصويرپردازي در شعر عرفاني فارسي همواره ريتـر را مجـذوب           . و خانة مصائب و بلاياست    
در شـعر   «: ظـامي نوشـته بـود      و هنگـام پـژوهش دربـارة ن        1927ريتـر در    . خود ساخته اسـت   

اسـتعاره از نظـر ريتـر بـسيار         ). 59: 1399(» فارسي، تشبيه جاي خود را به استعاره داده اسـت         
مهم است، چون امكان بازنمايي عالم درون را از طريـق تـصاوير محـسوس و عينـي فـراهم                     

تان را تغيير   عطار داس . افتد حد اعلاي اين امر در رمز و تمثيل اتفاق مي         ). 96:همان(آورد   مي
هاي وي از جنبة اسـتناد تـاريخي         كند؛ پس داستان   دهد و آن را به رمز و تمثيل تبديل مي          مي
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پـردازد، پـس از      ريتر در فصل دوم كه به دنيـا مـي         ). 42: 1388ريتر،  (قابليت چنداني ندارند    
هـم پـي    را تـا داسـتان ابـراهيم اد       » دنيـا كاروانـسراست   « ريشة تـصوير     24نامه يالهنقل بيتي از    

خانة عنكبوت، بار شيشه، نگار دست زنان و نطع         (هاي دنيا    اي از استعاره   گيرد و مجموعه   مي
  ).70-64: همان(كند  در آثار عطار را گردآوري مي) شطرنج

عـدل در نظـام خلقـت      . پـردازد  مـي  ، فشار و عـذاب الهـي      رنجپس از اين، به موضوع      
م را بيـان كـرده و تناقـضات اساسـي در            جايگاهي ندارد و عطار بـسيار جـسورانه ايـن مفهـو           
با اين همه بنده جـز تـسليم        ). 95: همان(معتقدات متكلمان و صوفيان را به رخ كشيده است          

: همـان (دانـد    ريتر اعتقاد به قضا و قدر را يكي از اركان تفكر ديني شرق مي             . اي ندارد  چاره
راي مواجهه بـا رنـج و بـلاي          از مقاماتي هستند كه صوفيه ب      ، شكر و رضا   صبرمقام  سه  ). 343

جوهرة اين تفكر تسليم و عدم مقاومت در برابر تقدير ). 355: همان(اند  دنيوي تعريف كرده
  ).225-222: 1387؛ شيمل، 167: 1378ماير، (الهي است 

دنيا عرصـة   . از ديگر موضوعات دربارة عطار نحوة مواجهة او با امكان شناخت خداست           
توان در حيات دنيوي انجـام داد، معرفـت          بهترين كاري كه مي   نمايي خداوند است و      قدرت
: وجوي امري ناممكن است، تناقضي بنيادين در فلـسفة تـصوف      جست خدا   معرفت. اوست

جويـد كـه در تـوان و بـضاعت او نيـست و بـا وجـود نـاتواني ذاتـي از             عارف معرفتي را مي   
ها با شهود دروني و دل و       معرفت خداوند كار عقل نيست و تن      . دارد وجو دست برنمي    جست

تحليـل ريتـر از رابطـة انـسان و خـدا عمـق نگـرش او در بـاب تفكـرات                     . جان ممكن اسـت   
 دو تصور از رابطة انسان و خدا در اسلام سـنتي را             درياي جان در  . دهد مسلمانان را نشان مي   

يكي خداوندگار در مقام آفريدگار و حاكم مطلـق و ديگـري خداونـد بـه                : كند بررسي مي 
 سـپس تبيـين دقيقـي از خداشناسـي بـا         ).93: 1388ريتـر،   (ثابة پدري سختگير اما خيرخواه      م

). 109-108: همـان (رويكرد پديدارشناسي دين و بسط آن تا اسـلام و تفكـر صـوفيانه دارد               
واسـطه   خواهد خدا را به طـور بـي        مي... عارف و صوفي  «هدف فيلسوف اثبات خداست، اما      

 راه لطف به پيغمبر نشان داده شده، بلكـه از راه تقـربّ شخـصي و                 دريابد؛ نه با روشي كه از     
بدون واسطه به خداوند كـه بـا رياضـت و مجاهـدت و مكاشـفه و توجـه و مراقبـت عملـي                        

  ). 109: همان(» گردد مي
دنيا پر . غافل نيست  خدالطفها از  ريتر توجه دارد كه عطار با وجود توصيف ناگواري
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، اما از لطف وي نيـز نبايـد غافـل بـود و درسـت بـه دليـل همـين                      از بلا و  قهر خداوند است      
در ايـن دسـتگاه فكـري، اغتنـام     . ناپايداري بايد زندگي را مغتنم شمرد و به خوشي گذرانـد        

در اغتنـام فرصـت   . انديشي و تسليم است الوقتي درست روي ديگر سكة مرگ فرصت و ابن  
 شادي در فرهنـگ اسـلامي و بـه تبـع آن      اصولاً. گرايانه مستتر است   نيز حسرتي پايدار و غم    

زهد و تصوف جايگاهي ندارد و همين نكته است كه معدود صوفيان شاد همانند ابوسعيد يا                
  ).158-156: 1378بنگريد به ماير، (سازد  اميدوار مانند يحيي بن معاذ رازي را متمايز مي

از نظـر   . صاص دارد هاي متفاوت مـردم اخت ـ     هاي بعدي به تبيين نگاه عطار از گروه        فصل
 چهار طبقة   25 )129: 1388ريتر،   (كند ريتر، عطار مردمان را در دنيا به چهار گروه تقسيم مي          

  :اند از مذكور عبارت
 .اند مشغول بسته و به عمارت آن       يتي عار ي كه دل به سرا    :خوردگان بيفر و   ادارانيدن. 1
 امـر را در     ني ـ ا تـر ير. تن اسـت   بنا ساخ  ، و غفلت از مرگ    اي علاقه به دن   يها نشانه از   يكي

 يعلاقگ ـ يب ـ زي ـ و ن  يساز  به ساختمان  هي ام ي مرتبط با عشق و علاقة بن      يكلام حسن بصر  
  ).هيحاش و متن، 143: همان (داند يم يساز ساختمان و ي به معماري اعراب بدويكل
ــاب. 2 ــد: پادشــاهان و قــدرت ارب ــاب در عطــار دگاهي ــاب ب ــأثر قــدرت ارب  روش از مت

 ين ـيد هالـة  كي ـ انيصـفو  زمـان  در فقط رانيا در«). 155-153: همان (ستا انيسلجوق
 اما در زمان عطار رفتار مردم در برابر حكومت سرد    داشت، احاطه حكومت دور به مؤثر

مسلم است كه عطار ارباب قدرت      . )155-154: همان(»  خصمانه بود  ي حت و زيو انتقادآم 
 انتقـاد  زمانـه  حكـام  از واقعـاً  عطـار  اي ـآ. دهـد  يم ـ سـلوك قـرار      را در دورترين نقطه از    

 قـدرت چنـدان هـم        عطار از ارباب   ري كه تصو  كند يم اشاره   تري ر است؟ كرده ياجتماع
شنوند، به ديـدار     ها نصيحت عقلاي مجانين و زاهدان را مي         آن). 181: همان(تيره نيست   
  .افتند روند و گاه از كلام ايشان به گريه مي ايشان مي

 در وسـته ي اسـت و پ شاني ـ اعمـال ا ي اصلزةي كه ترس از مرگ انگ    :هدانزا و انيپارسا. 3
 جهـان و تـرك      ني ـ از ا  ونـد ي پ گسـستن « تـر ير نظـر  از زهد. برند يمخوف و اندوه به سر      

 ). 5: 1388( »استي دنني و آمال اها هوس از دني و چشم پوشيوي دناتيمقاصد و غا

 خي مهم در تار   اري مرحلة بس  نينداختن ا  جا ا  ي و برا  داند يم بر زهد    ي مبتن را نامه ياله يو
 اسـت و از خـود تـصوف هـم           هي مقامـات صـوف    نيتـر  يميقداز  زهد  . كند يمتصوف تلاش   
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 ي غزال ـ خصوص  به متقدم و    ي عرفا و علما   ي برخ اتي نظر ترير ).289: همان( است   تر يميقد
طالعـات  م. گـردد  يبـازم  و سپس به عطار      كند يم آن ذكر    فيرا در باب زهد و انواع و تعار       

 ري بر تصوف تصويدرآمد شيپ و يخيتار يانيجر عنوان به آن را تينها درزهد بارة  درترير
 هريگلدتـس . اسـت يدن اتيح يداريناپا و يسخت به انهيصوف يپاسخ ترير نظر از زهد. كند يم

 در مجزا دورة دو عنوان به را ها  آن و برده يپ تصوف و زهد زيتما به كه است يكسان از هم
 هـم  زاهـد  يكس اگر اما ). Khalil & Sheikh, 2016: 201 (است كرده لحاظ اسلام خيتار

 و اسـت  مقـدر  شيپ از يو يروز باشد داشته نانياطم يعني كند؛ توكل دي با كم دست نباشد
 درجـة توكـل خـود را بـه خواسـت خـدا سـپردن                نيبالاتر«. شد نخواهد افزون جهد و جد به

 در .)323: 1388 تر،ير(»  هستند ازمندي ن يزيدگانش به چه چ    كه بن  داند يم او بهتر    راياست، ز 
 تـر، يدر نظر ر.  افتخار خود بداندةي كند و آن را ما شهي فقر و قناعت پ    دي توكل، عارف با   نيع

 عناصـر   از« آن را     او  و ردي ـگ ينم ـ قناعت و آرمان فقر ضـرورتاً از اسـلام سرچـشمه             لتيفض
 بـه   اتي ـ دسـت حكا   ني ـ عطـار در خـلال ا      .)329: همـان ( دانـد  يم»  دوران باستان  ينيب جهان
  .)333: همان(  اشاره كرده استزي از مدح پادشاهان نزي خود و پرهيشگيپ قناعت
 عطـار از    يهـا  يمثنـو  گـروه در     ني ـتوجـه بـه تـشخص ا      : نيمجـان  يعقلا و وانگانيد. 4

 اسـلام  قي زنـد ي علمـا اني ـ م ترير.  است ي در عطارشناس  تري ر ي دستاوردها نيتر درخشان
 و يعرب ـ فرهنـگ  در نيمجـان  يعقـلا ،  )اني ـ و ابوح  ي ابوالعلاء معـر   ،يوندانند ابن الرا  م(

 بـا  خـدا  با گفتن سخن روراست و آزاد يبرا شرط دو«. است قائل تفاوت وانهيد يعرفا
 قي ـعم رابطـة  و يوانگي ـد سـبب  به يشرع فيتكال از بودن آزاد: است خورده ونديپ هم

 تـر ي و ر  اند بوده محترم عشق   ازمجذوبان و آشفتگان    ). 266 :همان (»عشق راه از دوستانه
 نـشان از  تـر ي در نظـر ر   اتي ـ حكا نيا). 246: همان (داند ي م ريپذ  سهيمقا هيآنان را با ملامت   

 هـا  آن اظهـار  تئجر خود كه را يافكار شاعر« رسد يم عطار دارد و به نظر       ةشياندعمق  
 قهرمانـان   شتري ـ عطـار ب   وانگـان يد .)251: همـان  (»باشـد  كرده نقل شانيا قول از ندارد را

 يل ـي خ عطـار «.ي هـستند تـا منتقـدان اجتمـاع        ي فلـسف  يدهاي ـ و ترد  پاسـخ  يب يها پرسش
 فيتوص.  را درك كرده استلهئ مسني و امثال او ايشابوري از نتر نگرانه درون و تر قيعم

  كـه  كنـد  يم اشاره   تري ر .)246: همان(»  است ي ظاهر يها جنبه از   شتري ب گرانيو درك د  
و شـاعر   ) 247: همـان ( اسـت    ي از منـابع عرب ـ    تر  تندروانه عطار با خداوند     وانگانيرفتار د 
  ).251: همان( است كرده انيب شانيا خود را از زبان يرفتني افكار ناپذيگاه
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   فريتس ماير-4
اختـصاص حـوزة پـژوهش بـه يـك          . اسـت 26شناس مهم اين حلقه فريتس مـاير       دومين شرق 

در مطالعات تصوف و مثل اعـلاي آن ماسـينيون و مطالعـات او              هاي متداول    صوفي از روش  
تمركز بر افـراد و تـلاش بـراي اسـتخراج       ). 50: 1387بنگريد به شيمل،    (دربارة حلاج است    

مـاير موضـوع تحقيـق خـود را بـر افـراد        . شخصيت و درونيات ايشان ميراث رمانتيسم اسـت       
ي گنجوي و ابوسـعيد     مهست،  ولد ءبهاهاي مفصلي كه دربارة      در پژوهش . استوار كرده است  

دسترس مراجعه نمـوده و چهـارچوب فكـري مقبـولي از              ابوالخير انجام داده به تمام منابع در      
هـا بخـزد و      كنـد در قالـب شخـصيت       ي از ريتر سعي مـي     تأسماير به   . ايشان ارائه كرده است   

 انـس و الفـت      نه از ديدگاه يك فرد اروپـايي، بلكـه بـا يـك            «همانند استاد خود اين كار را       
 بـه قـول   -ريتـر  ). 19: 1388مـاير،  (دهد  انجام مي» ها نزديك با روحيات و طرز تفكر شرقي  

خـوبي    توانسته در شخصيت ديگران حلول كند و اين كـار را دربـارة عطـار بـه                  مي -خودش
هاي نظامي با شعر عربي      تر نيز در مقايسة تصويرپردازي      پيش). هفت: همان(انجام داده است    

  ).52: 1399ريتر، (رده بود برخي ابيات عربي را با ذهنيت نظامي بازسازي كند سعي ك
هاي عرفاني و افـراد، بـه اسـتقلال          ماير در عين بررسي رابطة متقابل و تأثير و تأثر جريان          

گذارد و اصراري ندارد براي مثال بهاء ولد را در ساية مولوي بشناساند و               هركدام احترام مي  
فريتس ماير هم در بررسي نسخ خطـي و تطبيـق منـابع    . 27كندغزالي معرفي  عطار را با احمد     

 1939-1938 و   1935-1934هاي    وي در سال   .با هم موفق است و هم در شناخت خود منبع         
در استانبول دستيار ريتر بود و تتبعـات وي در نـسخ خطـي فارسـي و عربـي زيـر نظـر ريتـر                         

 در استانبول و در     1943نخستين بار در     (يهفردوس المرشد مقدمة او بر    . صورت گرفته است  
نمونة موفقي از تطبيق منابع دور و نزديـك بـراي بـه          )  در لايپتسيگ نيز به چاپ رسيد      1948

در عـين   . اسـت .)  ق 426متـوفي (دست دادن تصويري مقبول از شـيخ ابواسـحاق كـازروني            
ماير هماننـد اسـتاد   . توان در آثار ماير هم رديابي كرد    نگري روش مفهومي ريتر را مي      جزئي

در اينجـا شـيخ   (كند تـا عـلاوه بـر مـتن منقحـي از اثـر و صـاحب مقـام                 خود ريتر تلاش مي   
مـاير  . جايگاه او را در ميان ديگر صوفيان و برخي مواضع اصلي وي نـشان دهـد               ) ابواسحاق

شـود كـه بـسياري از         يـادآور مـي    فـردوس المرشـديه    ةمقدمدر  . نگاهي انتقادي به متن دارد    
: 1333ماير،  (يات منسوب به شيح ابواسحاق به صوفيان ديگر نيز نسبت داده شده است              حكا
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  ). يك و چهل-چهل
 او  معـارف خـصوص     كند حقيقت تـاريخي پـدر مولـوي را از منـابع و بـه               ماير تلاش مي  

ريتر در ). 22: 1387نيز بنگريد به شيمل،  28: 1385(استخراج و از ساية مولوي خارج سازد 
همين اسـلوب را در بررسـي آثـار عطـار بـه كـار بـسته اسـت، جـز آنكـه ريتـر                         درياي جان   
بندي كـرده و     تر عمل كرده و به جاي سير زندگي عطار مفاهيم آثار وي را طبقه               هوشمندانه

به همين دليل، آثار    . كدام قسمتي از ساختار و دستگاه فكري عطار را بازنموده است            ذيل هر 
تـري دارنـد، در حـالي كـه در سـبك مـاير               دسترسي آسان ريتر در عين غناي مطلب قابليت       

خطوط اصلي تحقيق هميشه چندان روشن نيست و گاه بحث بسيار مهمي در خـلال مطلبـي                 
شـده    ديگر پيش آمده و ماير به شيوة معمول خود بحث اصلي را وانهاده و به موضوع مطرح                

  . از تمام زوايا پرداخته است
بـراي نمونـه بنگريـد بـه مـاير،          (شناسـانه نيـز دارد        لغت مطالعات ريتر و ماير هميشه جنبة     

همچنـــين مـــاير و ريتـــر بـــسياري از ). 342 و 262: 1378؛ مـــاير، 172  و109-108: 1388
 تركيبي است از صوفيـسم      28صوفيك. اصطلاحات فرهنگ تصوف را به آلماني برگرداندند      

وعه مقالات خود با همـين       را ساخته و در مجم     اصطلاحماير اين   . و ميستيك به معناي عرفان    
. خـصوص در زبـان فارسـي پرداختـه اسـت            عنوان به وجوه مختلف تصوف و ادبيات آن بـه         

  .اند بسياري از اين مقالات هنوز به فارسي ترجمه نشده
 آغـاز   1937الـدين كبـري را كـه از          هاي مفصل خود دربارة نجم      پژوهش 1957ماير در   

شـيمل  ). 36: 2016عبـده،  ( به پايـان رسـاند   الجلالفوائح الجمال و فواتح شده بود، با چاپ   
ابوسـعيد  ). 422: 1387(دانـد    مـي » واجـب «مطالعة مقدمـة آن را بـراي دانـشجويان تـصوف            

طـور كـه متـرجم        همان. ترين آثار ماير است    يكي از مهم  ) 1976 (ابوالخير، حقيقت و افسانه   
هـا و    سـيري از دغدغـه    كتاب ذكر كـرده، ايـن اثـر بـه بهانـة پـژوهش در زنـدگي ابوسـعيد                    

: 1378مـاير،   (هاي ماير دربـارة عرفـان اسـلامي و ادبيـات آن را در برگرفتـه اسـت                    پژوهش
ماير نيز مانند ريتر فهرست منابع و نسخ خطي را در آثار خـود ذكـر كـرده                  ). سيزده–دوازده
ــر داده . اســت ــار وي عــلاوه ب ــه همــين دليــل آث ــا اكتــشافي واجــد ارزش   ب هــاي تحليلــي ي
هـاي صـوفيانه در      خـصوص اغـراق     گذرد و به   ماير از نقد منابع نمي    . هستناختي نيز   ش كتاب

بنگريـد بـه مـاير،      (كنـد    ها را از روش توصيفي و تحليلـي خـود جـدا مـي              شناخت شخصيت 
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براي مثال منابع تحقيق در باب ابوسعيد را به دو دستة اصلي و فرعي تقسيم               ). 46-42: 1378
ي ترديـد در  عن ـگذارد و اين ي   ها انگشت مي   اوت و تمايز آن   خصوص بر نقاط تف     كند و به   مي

كـار داشـتن      و  سر). 27: همان(اند از بوسعيد قهرماني بلامنازع بسازند        منابعي كه اصرار كرده   
شناسان بـه قواعـد درونـي و برخـي      با شمار زيادي از منابع صوفيه باعث شده است اين شرق        

: 1378مـاير،   (ر روش تحقيق خود لحاظ كننـد          هاي اين ژانر واقف شوند و آن را د         ويژگي
جـاي خـالي منـابع    ) و ريتر(ماير . دقت ماير و تعهد او به منابع از نقاط قوت كار اوست      ). 79

  ).144: 1388ماير، (كنند  گيري و تعميم عجولانه پر نمي را با نتيجه
تندات رود و مـس  ماير در مقالات تحليلي خود هم به سراغ موضوعات تحليلـي مهـم مـي            

و توجه خاصـي    ) 100-96: براي نمونه بنگريد به همان    (آورد   مختلفي از متون گوناگون مي    
بـراي  » الـسلوك  بيترت«در مقالة   ). 63: همان(به تعيين ارزش اسناد و مدارك تاريخي دارد         

دهـد و     ارائـه مـي    هيريقـش  رسالةبررسي صحت انتساب اين رساله به قشيري تحليل كاملي از           
سـنجد و بـا ايـن حـال،       مـي هيريقـش  رسـالة زباني، فكري و جزئيـات آن را بـا       وجوه مختلف   

: همـان (انـدازد    داوري را تا زمان چاپ ساير آثار قشيري و شناخت بيـشتر او بـه تعويـق مـي                  
همچنين با وجود كثرت منابعي كه در اثرش دربارة ابوسـعيد ديـده، در مقدمـه                ). 245-248
مـن  . ام اي را اساس كار خود قرار داده       شروط و محتاطانه  هاي م  جا نيز فرضيه    همه«: نويسد مي

گيرم، ولي بار ديگر بر محدوديت و        هاي خود را پس نمي     ها و نوشته   در اينجا چيزي از گفته    
كنـد برخـي     ماير همچنـين تـلاش مـي      ). 3: 1378ماير،  (» كنم مشروطيت كار خود تأكيد مي    

هـاي متعـدد توضـيح دهـد         بررسـي نمونـه   رفتارهاي صوفيه را با ارجاع به فرهنگ اسلامي و          
مـثلاً تأكيـد دارد كـه منـابع شـرقي در ذكـر              ). 229-227: براي مثال زيارت قبور در همـان      (

  ).339: همان (اعداد چندان دقيق نيستند 
وجـوي احـوال ابوسـعيد فـراهم      زمينة تحقيق در باب قلندريه و كراميه را ماير در جـست      

او نخستين بار ضرورت پژوهشي جداگانه دربـارة  ). 372 :1378بنگريد به ماير، (كرده است  
، به اهميت مجالس وعـظ اشـاره        )349-348: همان(كشد   خانقاه و نظام خانقاهي را پيش مي      

-410: همـان (كنـد    و موضوع صوفيان زن و زنان صوفي را مطرح مـي          ) 402:همان(كند   مي
موسـيقي در فرهنـگ    همچنين خوشدلي ابوسعيد محملي است بـراي بررسـي شـعر و              ).412

: 1388(مـاير   . شناسـان بـوده اسـت      ترين موضوعات براي شرق    صوفيانه كه همواره از جالب    
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اند براي مفاهيمي ماننـد      پذيري خاص خود توانسته     معتقد است صوفيه با انعطاف     )117-118
اشعار تغزلي يا سماع در فرهنگ اسلامي جايي باز كننـد و از ايـن راه بـه غنـاي آن كمـك                       

به عنوان دستاوردهاي تصوف ياد     » دو نهال ارزندة شعر و موسيقي     «خصوص از     اند و به   كرده
  ).135: 1356اته،  و نيز 406: 1387؛ شيمل، 249-243: 1378بنگريد به ماير، (كند  مي

  

   تحليل-5
اند دستگاه فكري كاملاً  هاي خود سعي كرده  در بررسي ) و ماير (شناساني همچون ريتر     شرق

ايـن امـر اگرچـه فوايـد        . مانده استخراج كنند    اي را از آثار و منابع برجاي       ارچهمنسجم و يكپ  
اي از فرهنـگ و متـون صـوفيه را بـه هـم                بسياري در فهم آثار ايشان داشته و نقـاط برجـسته          

رسد چارچوب بـر آثـار آن        متصل كرده است، اما اين آفت را نيز دارد كه گاهي به نظر مي             
بينـي وي     براي سير تحولات فردي و رشد يا تغييـر جهـان           فرد مشخص تحميل شده و جايي     

دانند، مگر  شده نمي  ريتر و ماير تحقيق در باب موضوعي را تمام.29در نظر گرفته نشده است
كردنـي بـراي      آنگاه كه تمام زوايا و منابع آن را بررسي كرده و چهارچوبي منطقي و درك              

  ).61: 1392پلنسر،  (لب زبان ريخته باشندتحليل موضوع به دست داده باشند و آن را در قا
ماسـينيون در   . دهنـدگان مـسير ماسـينيون هـستند         ادامه شيملتا حدود زيادي    ريتر، ماير و    

ريتـر ذيـل معرفـي اثـر        . آثار خود در باب حلاج به معرفي ابوعبداالله خفيـف پرداختـه اسـت             
 بـه سـيرت     كـا يلولوگيف در    المألوف علي اللام المعطوف    الألفعطف  ديگر ديلمي با عنوان     

جـذابيت ابـن خفيـف مـاجراي ديـدار      ). 7: 1363ديلمـي،  ( ابن خفيف اشـاره كـرده اسـت   
  ).18: 1363ديلمي، (اي او با حلاج است  افسانه

تـه، آشـكارا بـه            ريتر در مقاله  . تأثير ماسينيون بر ريتر آشكار است      اي كه در بارة  حـسن بـصري نوش
اـزي كنـد  مصاف ماسينيون رفته است و سعي كرده       .  تصوير حسن بصري را از خلال منابع موجود بازس

ريتر ). 84- 83: 1388ريتر، ؛ 1 :1933(گيرد  نويسي و ارجاعات موجز ماسينيون ايراد مي ريتر از فهرست
اـبع ممكـن نرفتـه و زود                         اـمِ من يـنيون سـراغ تم دربارة  احاديث منسوب به حسن بصري عقيـده دارد ماس

قـدر    نظر ريتر، آنچه به عنوان حـديث بـه حـسن بـصري منـسوب اسـت آن                 از  . گيري كرده است   نتيجه
نمايي كه ريتر از آن نام  ويژگي خصيصه.  نيست كه بتوان آن را  قاطعانه به حسن نسبت داد30نما خصيصه

برد،  از اصطلاحات مهم فيلولوژي است و به معناي نشانگان زباني و سبكي است كه انتساب اثري به  مي
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اين مقاله آشكارا اعتراضي به ماسينيون و روش  .كند اش را محرز مي   اي به گوينده   همؤلف يا گزار  
گـرفتن تـاريخ تـصوف پـيش از          خاص او در بركشيدن حلاج، قهرمان ساختن از او و ناديده          

 قـوس  بـه رقابـت بـا        جـان  ياي ـدررضوان السيد، محقق لبناني، عقيـده دارد ريتـر در           . اوست
. رفته است و البته نتوانسته است به اندازة او تأثيرگـذار باشـد   ماسينيون  حلاج ي منصور زندگ

 بـر داند و اينكـه   السيد دليل آن را گذشته از غرابت زبان آلماني، در فيلولوگ بودن ريتر مي     
: 2016(كند، ندارد   ماسينيون ارتباط روحي عميقي با متني كه دربارة آن پژوهش مي           خلاف

سـميعي گيلانـي نيـز نظـر مـشابهي        . دهـد  ش بازتاب نمي  هاي كم آن را در نوشته      يا دست ) 51
: 1374(كنـد     را كمتر از اثر ماسـينيون يـا مـاير ارزيـابي مـي              جان يايدردارد و عمق و دامنة      

113-114.(31  

اـرة        .  به عقيدة ما، ريتر مسير ماسينيون را از دو سو تكميل كرده است             نخست اينكه او با پژوهش درب
خ تصوف تصويري از چگونگي حيات صوفيان پيش از حلاج به دسـت داده              زهد و ادوار آغازين تاري    

كند كـه پـيش از قـرن دوم هجـري اثـر مـستقل                سزگين، شاگرد ترك ريتر، اشاره مي     . است
دانـد كـه تـا ايـن زمـان هنـوز مرزهـاي               اي به دست ما نرسيده و علت را در اين مـي            صوفيانه

الي كـه از حـسن بـصري نقـل شـده بـه              روشني ميان تصوف و زهد وجود نداشته و حتي اقو         
تـازه از   «: نويـسد  سـزگين مـي   . خاطر چهرة زاهدانة وي است، نه جايگاه وي در ميان صوفيه          

اي كه از قبل مورد عنايت محدثان و پرهيزگاران بـود،            قرن سه به بعد، در كنار آثار صوفيانه       
ديگر  اينكه ريتر  امتـداد     ).923: 1380(» رفته پديد آمد    آثار صوفيانه به معني واقعي آن نيز رفته       

اـن گروهـي كـه  از        عرفان عاشقانة حلاج را در آثار منثور و منظوم فارسي و عربي نشان داده است،  هم
معرفي كوتاه ريتر از بايزيد و معرفـي شـطحيات او هـم             .  شود ايشان با  عنوان نوحلاجيان ياد  مي       

ر ماسـينيون دربـارة حـلاج اسـت         در حقيقت تكميل و تتميم كـا      ) 109-105: 1387شيمل،  (
  :هاي ريتر دو دستاورد مهم بر جاي گذاشته است پژوهشپس، 

  ني آغازيا مرحله زهد به منزلة في زهد از تصوف و تعركيتفك. 1
  .يمولو و عطار تا يغزال از آن يابيرد و عشق گفتمان به دادن تيمركز. 2

اـت     دا و اهميت آن در شـكل      شناسانِ ديگر نيز به موضوع عشق به خ        پيش از ريتر، شرق    گيـري ادبي
بنابراين اهميت ريتر برجسته ساختن اين موضوع و تدوين منابع آن است، نه             . صوفيانه اشاره كرده بودند   

بسيار محتمل است كه كتاب مارگـارت        ).326: 1357براي مثال بنگريد به گلدزيهر،      ( كشف آن   
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سان را بـه موضـوع عـشق الهـي جلـب            شنا توجه شرق   32دربارة رابعة عدويه  ) 1928(اسميت  
كرده باشد، موضوعي كه در ميان زاهدان جايگاهي ندارد و شروع دورة جديدي از تـاريخ                

  ).96-94: 1387شيمل، (دهد  تصوف را نشان مي
ماير نيز علت پژوهش دربارة ابوسعيد را تصوير كردن وي به عنوان نقطـة مقابـل حـلاج                  

طلبانـة او   انگيز حسرتي جانكاه و مرگ شـهادت  هاي غم اگر زندگي حلاج از سايه  «: داند مي
تيره شده است، تصوير حيات ابوسعيد نيز از نـور شـادي عميقـي روشـني گرفتـه و از شـوق        

؛ نيز بنگريد بـه   1: 1378(» كند، منور شده است    اي كه او در خود احساس مي       تملك گنجينه 
ناختي بـا ماسـينيون و پيـروان        ش ـ اي روش  ارجاع به حلاج بيـشتر معارضـه      ). 111 و   32: همان
كند كه ابوسعيد بخشي از تـصوف خراسـان اسـت و              مي  ماير در جاي ديگري اشاره    . اوست

-218: همـان (گيـرد تـا حـلاج        حتي بسط وي بيشتر در مقابل قبض و اندوه خرقاني قرار مي           
ر واقـع اگ ـ    در). 336: همـان (و نيز به رابطة ابـن خفيـف و ابوسـعيد توجـه كـافي دارد                 ) 219

عيار عرفان عاشقانه قلمداد كرده اسـت، ايـن           ماسينيون به حلاج پرداخته و او را قهرمان تمام        
خصوص در قلمرو عرفان و زبـان فارسـي           به متأثران از حلاج به    ) ريتر، ماير و شيمل   (سه نفر   

: 1387بنگريد به شـيمل،     (اند   دهندگان راه حلاج را شناسايي و معرفي كرده        پرداخته و ادامه  
  ).479 و 145-149

كوشـند و   كردن تصويري از تاريخ تصوف و متـون آن مـي          مستشرقان آلماني براي كامل   
كننـد، قـرار      هـا پـژوهش مـي       تأثير شـهرت و محبوبيـت عارفـاني كـه دربـارة آن              كمتر تحت 

  :شناسان آلماني به شرح زير است هاي اصلي آثار اين حلقه از شرق ويژگي. گيرند مي
 اساس بر( متون   ة كردن شبك  داي پ ، كردن متون مادر   ادي متون و پ   يبند  دسته

  ها نسخه ني براساس معتبرتري متون اصلحيو تصح) ي خطيها نسخه نيتكو
رونـد، بعـضي متـون نيـز نقـش           ها  مادر نسخ ديگر به شمار مي        كه برخي نسخه    طور  همان

ــد    ــدي دارن ــي و كلي ــه (اساس ــراي نمون ــسخه   ب ــة ن ــر در رابط ــق ريت ــد   اي از تعم ــا بنگري   ه
وجوي مĤخذ سخنان صوفيه برآمد و شـباهت يـا    و بايد در جست) Ghazzali, 1942: VIبه 

از نكات مهمي كـه ريتـر در تـصحيحات خـود بـه آن              «. تفاوت آن را با متن اصلي نشان داد       
هـا بـا     ها و رابطة خـانوادگي آن      پرداخته و نتيجه را نيز گزارش نموده است، بحث تبار نسخه          

هاي مورد رجـوعش    او توانسته است رابطه و تبار نسخه،امهن يالهح  در تصحي . يكديگر است 
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اش بـر ترجمـة      ريتـر در مقدمـه    ). 3: 1396رسـولي،   (»  معين كنـد   نامه يالهرا در ديباچة متن     
هاي افلاطوني    ضمن مطرح كردن بحث عشق زميني و عشق آسماني و اشاره به ريشه             سوانح

ابـن  (الي تفـاوت محـسوسي بـا مكتـب ظـاهري            كند كه اثر غز    و نوافلاطوني آن تصريح مي    
هـا    ريتر هميشه در عين توجه بـه شـباهت  ).Ghazzali, 1942: II(دارد ) داوود و ابن حزم

مقـالات  نظر حاصل غور او در آثـار نظـري ماننـد              كند و اين دقت     تفاوت را لحاظ مي    منطق
ني در آينــده از نظــر مــن وظيفــة فيلولــوژي آلمــا«:  اســتنيالمــصل لافتاخــو  نييالإســلام

هـا، تـازه     خصوص آن خواهد بود كه متون را تصحيح و منظم كند و بر پاية ايـن تـصحيح                   به
  ). 48: 1399ريتر، (» پژوهش ادبيـ تاريخي آغاز خواهد شد

 يآلمان به متون ترجمة  
. رسـاند  كند و در استانبول به چاپ مـي         جرجاني را تصحيح مي    ةالبلاغ اسرار  1954ريتر در   

ترجمة متني كـه خـود تـصحيح     .كند ترجمة آلماني آن را منتشر مي) 1959(عد چهار سال ب
. تر و بهتر از ترجمة صرف مترجمي ديگر اسـت  ها با آن درگير بوده، قطعاً دقيق  كرده و سال  

بـه  . كننـد  ها از اين جهت اهميت دارند كه مسير پژوهشگران بعدي را هموار مـي              اين ترجمه 
جمة متنـي فارسـي يـا عربـي معرفـي آن بـه مخاطبـان عـام و                   عبارت ديگر، هدف ريتر از تر     

مندان متون شرقي نبوده است؛ هدف اصلي وي آن بود كه پژوهشگران بعـدي بتواننـد     علاقه
  ).21-20: 1388بنگريد به ماير، (مسير وي را ادامه دهند و كار را تكميل كنند 

 نثر به دادن تياولو  
، غزليـات شـمس   ،  معنـوي  يمثنـو ر اذهان متوجـه     رود بيشت  وقتي از ادبيات عرفاني سخن مي     

گذشته از تقدم ديرينة نظم بر      . آثار عطار و ساير آثاري است كه در آن نظم بر نثر غلبه دارد             
هايي است كه در شـعر       ورزي ها و ذوق   زبان عرفان عموماً در پي ظرافت      نثر، مخاطب فارسي  

 بيـشتر از منـابع منثـور آغـاز  و            هايـشان را    شناسـان پـژوهش    ايـن شـرق   . يابند بيشتر تجلي مي  
  .اند ي آثار منظوم را در نثر رديابي كردهشگانياندهاي  خصوص ريشه به

 يساز بافت و يمأخذشناس  
اي از  هر تـصويري نـشانه  «براي ساميان  . شناسد ريتر تمايز روح ايراني و فرهنگ سامي را مي        

د از تـشبيه عبـور كننـد و بـه           توانن ـ زبـان نمـي    است و به همين دليل مانند شاعران فارسي       » بت
آريـايي   بـا وجـود ايـن، ريتـر درگيـر دوگانـة ساميـ ـ            ). 41-40: 1399ريتـر،   (استعاره برسند   
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شناساند و  شناسد و مي او اسلام و كشورهاي مسلمان را به عنوان نوعي فرهنگ مي. شود نمي
هـا   سـال . دده ـ هاي عاميانـه نيـز همـين را نـشان مـي      هاي وي دربارة موسيقي يا لهجه  پژوهش

ريتـر معتقـد اسـت در       . مدار را نيز تقويت كرده اسـت       زندگي در شرق اين رويكرد فرهنگ     
كـه اصـولاً      توان مرزي ميان فارسي و عربي و تركي تصور كـرد، چـرا              تاريخ ادبي شرق نمي   

  ). 49: همان(در اين ادوار بسيار محدود و مبهم بوده است » ادبيات ملي«مفهومي به نام 
شده نيستند و آثار كمي از ايشان ترجمه شده      ريتر و ماير در ايران چندان شناخته         شاگردان  

كننـد و    رغم بعد زمان و مكـان آثـار يكـديگر را تكميـل مـي                شناسان علي  اين شرق . 33است
 نيواپـس  حلقـة تـرين نقطـة قـوت        ايـن مهـم   . ي مـشترك هـستند    ا  پروژهگويي در حال انجام     

 در آن جايگـاهي ندارنـد و بـاوجود خـدمات و شـهرت               شناسان آلماني است كه افراد     شرق
اي از   تواند در هر نقطـه     اي كه بايد انجام شود و ادامه يابد، مشخص است و مي            ايشان، پروژه 

  .پي گرفته شود) هاي جهاني حتي جنگ(عالم و در هر زماني 
  

  ها نوشت پي
1. Louis Massignon (1883-1962) 
2. Henry Corbin (1903-1978) 
3. Hellmut Ritter (1892-1971) 
4. Annemarie Schimmel (1922-2003) 
5. Fritz Meier (1912-1998) 

 .سازد منظور از سنت در اينجا تركيبي از روش و رويكرد است كه يك مكتب مشخص را برمي .6
7. Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 
8. Weltliterature 
9. Josef Freiherr von Hammer-Purgstall (1774-1856) 
10. Friedrich Rückert (1788–1866) 
11. philology 

  :به ديبنگر يو آثار فهرست و نامه يزندگ يبرا .12
Bücher, A (1966). Verzeichnis der Schriften von Hellmut Ritter. Oriens. 
Vol. 18/19. pp. 5-32. 
13. Josef van Ess (1934-2021) 
14. http://www.iranicaonline.org/articles/hellmut-ritter 
15. Über Bildersprache Nizamis (1927) 
16. Jan Rypka (1886-1968) 
17. Die Deutsche Morgenländische Gesellschaft (DMG) 

  .127-126: 1399شريفي و حاجيان نژاد، : درباره اين مركز و تأسيس و اهميت آن بنگريد به 
18. philologika 
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 . است  اعمال كردهايولالا تذكرةاستاد شفيعي كدكني نيز اخيراً اين شيوه را در چاپ جديد  .19
20. Das Meer der Seele 
21. Hans Helmhart Kanus Crede 
22. Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch 

كـه    كنـد، چـرا    را تشديد مـي    به عنوان جرياني رمانتيك در شرق و جهان اسلام اين خطر             تصوفمعرفي   .23
-213: 1378بنگريـد بـه جعفـري،    ( هاي رمانتيـسم اروپـايي اسـت    مرگ قهرمانانه و خودكشي از آرمان

214.( 
  از اين در تا بدان در چون صراطي/  جهان همچو رباطيدارد دو در   .24
 در ايـن  .تأثير مستقيم منابع منثور تـصوف اسـت   كشف چنين ديدگاهي و رديابي آن در آثار عطار تحت  .25

 و   العبـاد  مرصـاد  از ديرباز، رسمي داير بر شرح تصوف در هر صنف و طبقه رواج داشته است مثلاً                  منابع
) اللمـع  و كـشف المحجـوب    و   قـشيريه (اين شيوة خراسانيان است و در كتـب كلاسـيك عرفـان عربـي               

  .جايگاهي ندارد
. »نگـر   كـوش و ژرف     شناسـي سـخت    رقفريتز ماير ش  «) 1375(دربارة ماير بنگريد به بايبوردي، مهرآفاق        .26

 .67-41صص .،1375تابستان . 6ش . نامة فرهنگستان
شناسـان فرانـسوي باشـد،     رسد تكيه بر افراد و قرار دادن ديگران در سـاية ايـشان روش عرفـان               به نظر مي   .27

 شناسـاند و كـربن نظـام ادراكـي         چنانكه ماسينيون تقريباً تمام تاريخ تصوف را با محوريت حلاج بـازمي           
اي مستقل كـه     دهد و وحدت وجود را نه به عنوان نظريه         عربي را حتي به آثار پيش از وي تعميم مي           ابن
شناسـي   البته تقابل همگرايـي شـرق  . نمايد هاي فكري عرفاني معرفي مي عنوان قدرمطلق تمامي دستگاه     به

هـاي   وع پـژوهش زبـان در خـصوص عرفـان اسـلامي موض ـ        شناسي آلماني  زبان با واگرايي شرق    فرانسوي
 .مفصلي تواند بود

28. Sufik (Sufismus and Mystics) 
كنـد و آن را حاصـل درگيـري          ، ريتـر بـه ايـن پراكنـدگي اشـاره مـي            هالبلاغ اسراردر متني بلاغي مانند      .29

  .)Al-Curcani, 1959: 2( داند نويسنده با جزئيات هر مطلب و غفلت از طرحي كلي مي
30. charakteristisch 

هاي ريتـر دربـارة       به فارسي است كه بخش اصلي يافته       جان يايدرس ترجمة جلد اول     نقد سميعي براسا   .31
  .شود عشق عرفاني را شامل نمي

32. Rabi-a The mystic and her Fellow-Saints in Islam (1928), Margaret 
Smith, London: Cambridge University Press. 

ري مفصل در خـصوص پيـدايش صـوفيگري در           گرامليش از شاگردان قديمي ماير و مؤلف اث        ريچارد .33
يوهان كريستف بورگل، از آخرين بازماندگان و مترجمـان         . ايران و اهميت و زمينة تاريخي آن است         

تمركـز بورگـل بـر      . تـر اسـت    شـده   به خاطر ترجمة برخي آثارش در ايـران شـناخته         سنت رمانتيك،   
دهـد كـه     رسد مسيري را ادامه مي     شناختي شعر فارسي است و به نظر مي        مختصات صوري و زيبايي   

 .و اثر خود در باب زبان تصويري نظامي گشوده بوددلائل الإعجاز ريتر با تصحيح 
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  منابع
بنگاه ترجمه و نـشر     : تهران.  شفق رضازاده ترجمة صادق    .يفارس اتيادب خيتار . )1356( هرمان   اته،

  .كتاب
ــسيد، رضــوان  ــشرقون الألمــان).  2016(ال ــشوء و : المست ــأثير و المــصائرالن ــ ب.الت دارالمــدار : روتي

  .يالأسلام
 مل،يش ـ يمار  آنه (ستمي در آثار مستشرقان قرن ب     ي و عرفان اسلام   تصوف« .)1389 (نيميس پور،  بهنام

  ).عج (عصر يدانشگاه ول:  رفسنجان. ارشدي كارشناسةنام اني پا.»)ترير هلموت ر،يما تسيفر
 اهتمـام  بـه  .يجهانـدار  كاوسيك ترجمة .يشناس رانيا يهاگفتار .»هلموت ريتر « .)1392 (.ام ،پلنسر
  گستره نشر: تهران .يكرم ثميم

 در بـاب  ني مستـشرق  شـدة   ترجمـه  آثـار  يل ـيتحل-يفي توص ـ يشناس ـ كتاب« .)1392 (ريام پوررستگار،
 امي ـليو كـربن،  يهـانر  زن،يلو لئونارد ر،يما تسيفر مل،يش يمار  آنه يها بر اساس كتاب   (عرفان

  .رازيدانشگاه ش: رازي ش. ارشديكارشناسة نام ن ايپا .»)كيتيچ
  .مركز:  تهران.اروپا در سميرمانت ريس .)1378( مسعود ،يجز يجعفر

 ي ترجمــة فارســ.يرازي شــفيــ ابوعبــداالله ابــن خفريــ كبخي شــرتيســ .)1363( ابوالحــسن ،يلمــيد
:  تهـران ،ي سبحانقي به كوشش توف .ملي ش ي آن مار  حي تصح .يرازي ش دي بن جن  ييحي نيالد ركن
  .بابك

 نينهم مقالات مجموعه .»يفارس متون حيتصح در ترير هلموت روش« .)1396 (پدرام ديس ،يرسول
  .11-1 صص .1396 اسفند .رجنديب .يفارس اتيادب و زبان يها پژوهش يمل شيهما

  .مكتوب راثيم: تهران .يروزآباديف ديسع ترجمة .ي نظامزيانگ اليخ زبان .)1399( هلموت تر،ير
 .پـور  يهاشـم  ي ترجمـة مرتـض   .»هي ـ ترك يها كتابخانه مؤلف در    خط يها نسخه« .)1390 (ـــــــــــــ

 .181-141 صص، 2 شمارة .قيعت اوراق

 انتشارات:  تهران .يبورديمهرآفاق با  و   يي خو ابيعباس زر ترجمة  . جان يايدر .)1388 (ــــــــــــ  
  .يالمهد يالملل نيب

 مؤسـسة نــشر  يسـاز  آمـاده  و ني ترجمـه، تـدو  .ي عربــيهـا  ارشنگ ـ خيتـار  .)1380( فـؤاد  ن،يسـزگ 
  .يوزارت فرهنگ و ارشاد اسلام:  به اهتمام خانة كتاب، تهران،فهرستگان

  .125-110 صص .4 شمارة .فرهنگستان نامة .»جان يايدر« . )1374 (احمد ،يعيسم
 علـوم  در پژوهش اريع .»ي خطيها نسخه حي در تصحي انتقاد ةسازوار وةيش«) 1389 (محمد ،يسور

  .38-27 صص .3 شمارة .يانسان
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شناســي  فيلولــوژي و ســنت فيلولوژيــك در شــرق«). 1399(نــژاد  حاجيــانعليرضــا شــريفي،آزاده و 
  .137-115صص . 2شمارة . 10سال . شناسي هاي ايران پژوهش، »)دورة اسلامي(زبان آلماني

 فرهنـگ  نـشر  دفتر: تهران .يگواه ميعبدالرح ترجمة .اسلام يعرفان ابعاد .)1387 (يمار آن مل،يش
  .ياسلام

  .المحروسه مركز: قاهره .يالاسلام التصوف و المستشرقون). 2016(عبده، خالد محمد 
  .ريكمانگ:  تهران.ي منزوينقي ترجمة دكتر عل. دربارة اسلامييها درس .)1357 (گناسيا هر،يگلدز

 ترجمـة   .ياسـلام  علـوم  مقـالات  زا يمنتخب ـ ؛ي معـارف اسـلام    يبناهـا  سـنگ  .)1388 (تسيفر ر،يما
  .يفرهنگ مطالعات و يانسان علوم پژوهشگاه: تهران .يبورديبامهرآفاق 

ـــ  ــد، بهــاء .)1382 (ـــــــــــ ــدگ ول ــشر :  تهــران. مــشرفمي ترجمــة مــر.او عرفــان و يزن مركــز ن
  .يدانشگاه
:  تهـران  .يبورديآفـاق بـا    ترجمـة مهر   .يروم ـ نيالـد   جلال مولانا والد ولد؛ بهاء .)1385 (ـــــــــــــ  
 .سروش

 بـه  . نوشـتة محمـود بـن عثمـان        .هيالـصمد  اسـرار  يف ـ هيالمرشد فردوس   مقدمة .)1333(ــــــــــــــ  
–كي ـ صـص    ،يانجمـن آثـار مل ـ    :  تهـران  .يجهانـدار  كـاوس يك ترجمـة  .افـشار  رجيا كوشش

  .چهار و چهل
 مركـز : تهـران  .يبورديبـا  مهرآفـاق  مةترج . و افسانه  قتي حق ر؛يابوالخ ديابوسع  )1378(ــــــــــــــ  

  .يدانشگاه نشر
Al-Curcani, A. (1959) Die Geheimnissr Der Wortkunst (Asrar Al-Balaga). 

aus dem arabischen übersetzt von Hellmut Ritter. Wiesbaden: DMG in 
kommission bei Franz Steiner Verlag Gmbh. 

Ghazzali, A. (1942) Aphorismen Über Die Liebe. Herausgegeben von 
Hellmut Ritter. Leipzig: DMG in Kommission Bei F.A.Brockhaus. 

Meier, F. (1956). “Das Meer der Seele by Hellmut Ritter” (Review). Oriens. 
Vol 9. No 2 (Dec.31,1956). pp 319-331. 
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Abstract 
There are two main traditions in German Orientalism: The Romantic 
tradition and the Philological one. The Romantic tradition considers the East 
as a distinct, irrational, and intuitive “other” that is based on the introduction 
of works and their translations rather than in-depth investigations. This 
tradition has proved effective in disseminating Oriental texts’ translation into 
German. The philological tradition makes German Orientalism distinct and 
focuses on cataloging, correcting manuscripts, and researching the texts. In 
German-speaking Orientalism, the philological tradition has been prevalent 
since the eighteenth century. The last circle of German orientalists, including 
Helmut Ritter, Fritz Meier, and Schimmel is a manifestation of the fusion of 
the two traditions and its evolution regarding the concept of "context". In 
their works, the external elements and the context of culture are also 
considered as much as the internal context and the linguistic and rhetorical 
components. The key component of this trend is the concept of "text". Here, 
the Ritter and Meier's special method in dealing with mystical texts is 
shown. The main features of their works are: categorization of texts and 
finding mother texts, finding a network of texts (based on the evolution of 
manuscripts), correcting original texts based on the most authoritative 
versions, translating texts into German, and giving priority to prose, 
bibliography, and historiography. The Golden Ring method of German-
speaking Orientalism can be effective in understanding the text, networking 
and genre of Persian-language mysticism. These orientalists consider 
mysticism and Sufism as a movement derived from Islam and as a historical, 
cultural, and textual phenomenon, rather than a romantic or enlightening 
movement. 
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  )س(ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا صلنامة علميف

  1400 زمستان، 27، شمارة سيزدهمسال 
   پژوهشي-مقاله علمي
  153-183صفحات 

  

  كاربست الگوي خوانش شعر مايكل ريفاتر 
  1از حافظ» ..پير ما گفت خطا«در حل مشكل بيت 

  

  2ايوب مرادي
  

  24/09/1400: تاريخ دريافت
  16/12/1400: تاريخ پذيرش

  كيدهچ
» آفـرين بـر نظـر پـاك خطاپوشـش بـاد           / پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفـت        «بيت  

برانگيز ديوان حافظ است كه حساسيت و توجه بيـشتر شـارحان    ازجمله ابيات بحث  
قرنـي    اي حـدوداً پـنج      تاريخچة شرح و تأويل ايـن بيـت ديرينـه         . را برانگيخته است  

قمري بـه     ني در نيمة دوم قرن نهم هجري      الدين دوا   جلال  كه ملا   يعني از زماني  . دارد
هـا   امـروز شـارحان بـسياري دربـارة معنـاي آن نكتـه       بيت پرداخـت تـا بـه       شرح اين   

اي شـد تـا در ايـن مقالـه      پايـان انگيـزه   وجود اين اختلافات بـي   . اند  اند و نوشته    گفته
اتكاي الگـوي مايكـل ريفـاتر،     تحليلي و به  -تلاش شود با استفاده از روش توصيفي      

هاي مختلف غـزل   معناي بيت به استناد شواهد متني و همچنين ارتباط معنايي بخش     
شناســانه، درك  ريفــاتر بــا طــرح دوگانــة خــوانش محاكــاتي و نــشانه. شــرح شــود

هاي نهفتة شعري را در گرو تمركز بر شيوة بازنمـايي ايـدة اصـلي در قالـب                    دلالت
اساس غزل مـورد بحـث بـه     براين. داند متن مي » هاي توصيفي   منظومه«و  » ها  انباشت«

هـا    هاي واژگاني اين بخـش      چهاربخش مختلف تقسيم شد و پس از بررسي انباشت        
اثـر، بيـت موردمناقـشه در سـاية         » مـاتريس «تعبيـر ريفـاتر       و يافتن ايدة محوري يا به     

شده بـراي آن شناسـايي و      شده بازخواني شد تا مستندترين تأويل ارائه        ماتريس يافته 
درگذشـتن از  «، نه »خطا نپنداشتن «مثابه    به» خطاپوشي«اساس ايدة     راينب. عرضه شود 
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عنوان ماتريس تشخيص داده شد و با تكيه بر آن اين نتيجه حاصل آمد كـه                 به» خطا
هـا و   كاسـتي » خطـا نديـدن  «عنوان صفتي ستوده در نزد پير  به» خطاپوشي«منظور از   
ثابه خطاهايي حقيقـي كـه وجـود        م  از آنها به  » پوشي  چشم«جهاني است نه      شرور اين 

نكتـة ديگـر آنكـه اگـر كليـت غـزل بـا              . سـازند   نظام احسن را با چالش مواجه مـي       
محوريت بيت چهارم مورد خوانش قرار گيرد، مشكل بيت مـورد مناقـشه تاحـدود               

دهند، حافظ اين غـزل       زيادي حل خواهد شد؛ چراكه شواهد محكم متني نشان مي         
 بـه خطـاي    شجاع دربارة خطاپوشي نسبت وستانه از شاهرا بيشتر با نيت درخواستي د    

اي كه حاصل خطانپنداشـتن آن نـسبت دروغ           منتسب به او سروده است؛ خطاپوشي     
  . مثابه خطايي حقيقي است، نه درگذشتن از آن به

شناسي شـعر،    حافظ شيرازي، تفسير عرفاني، خطاپوشي، نشانه :هاي كليدي   واژه
  مايكل ريفاتر

  

  مقدمه -1
حافظ به دلايل مختلفي كه ذكر آنهـا در ايـن مجـال نـه ممكـن اسـت و نـه ضـروري،                        شعر  

همواره از سوي ايرانيان مورد توجه بوده است و همين اقبـال و توجـه ويـژه باعـث شـده تـا                       
شماري با رويكردهاي مختلف، ظرائف و نكات آشـكار و پنهـان              محققان و پژوهشگران بي   

 سوي ديگر غلبة ابهام و ايهام در شـعر حـافظ باعـث آن               از. شعر او را مورد توجه قرار دهند      
گيـري   شده است كه هركسي از ظن خود به شعر او نظـر كنـد و همـين مـسئله عامـل شـكل               

در اين ميان   . ها و تفسيرهاي متفاوت و البته در غالب اوقات متناقض از شعر او شود               برداشت
مروري اجمـالي بـر     . اند  لاف بوده ها و ابيات حافظ بيش از بقيه محل توجه و اخت            برخي غزل 

دهـد كـه اتفاقـاً اينگونـه ابيـات       شـده بـر شـعر حـافظ نـشان مـي       ها و تفـسيرهاي نوشـته       شرح
هـاي    دهد كه گذشـته از تنـوع ديـدگاه          برانگيز كم نيستند و همين موضوع نشان مي         اختلاف

ازي بـراي   س ـ  داران اين شاعر، پنداري خود حافظ نيز عامدانه در پي زمينـه             شارحان و دوست  
برانگيـز و البتـه      يكـي از ايـن ابيـات اخـتلاف        . ها بـوده اسـت      بندي  ها و دسته    اينگونه اختلاف 

  :پرابهام بيت زير است
  آفرين بر نظر پاك خطاپوشش باد    پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت

  )106: 1391حافظ، (                                                                                              
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رسد حافظ طي آن نظام احسن هستي را بـه چـالش كـشيده و وجـود                   بيتي كه به نظر مي    
اي كـه از نظـر بـسياري از خـداباوران             گـزاره . خطا در نظام آفرينش را بديهي انگاشته است       

كـه  روسـت     ازهمـين . زنندة ترديد در وجود خدا و طرح شبهة الحاد شـاعر خواهـد بـود                رقم
 هـاي دور    آوردن به تأويـل     اند تا با روي     دار شعر حافظ بر آن شده       بسياري از شارحان دوست   

بـزرگ  . دراز ساحت شاعر را از اين اتهام پاك كنند و داغ الحـاد را از ناصـية او بزداينـد                    و
هاي اين بيـت      ها و تأويل    آوري تمامي شرح    اي مستوفا ضمن جمع     طي مقاله ) 1385(بيگدلي  
اند تا با استناد به سنت طنزپـردازي          ي كرده است كه بيشتر شارحان در پي آن بوده         گير  نتيجه

 طنزهاي ايـن شـاعر بگنجاننـد و يـا اينكـه بـا اسـتناد بـه                   ءدر غزل حافظ اين اشاره را هم جز       
انـد كـه ايـن        برخي هم بـوده   . اي، براي بيت مصداقي عيني از تاريخ بتراشند         داستاني يا اشاره  

تـوان بـراي آن       اند؛ جسارتي كه مـي      حدوحصر حافظ پنداشته    از جسارت بي  اي    بيت را نشانه  
  . هاي حافظ يافت هايي در ساير غزل نمونه

نظرها باعث شد تا در اين مقاله تلاش شـود بـا اسـتفاده از     ها و اختلاف    وجود اين تفاوت  
ابليـت  روشي علمي و با استناد به شواهد موجود در متن، برخي تفـسيرهاي پيـشين از نگـاه ق                  

 تا در پايان بتوان خوانشي مستند و معتبر از بيـت            شودتوجيه براساس شواهد يادشده ارزيابي      
شناس و شعرپژوه     براي دستيابي به اين هدف، روش پيشنهادي مايكل ريفاتر نشانه         . ارائه كرد 

. اسـت شـده  سرشناس فرانسوي مقيم آمريكا درخصوص رمزگشايي از متون شعري استفاده         
هـاي بيرونـي،       شعر بر حسب خود شعر نه با ارجاع به واقعيت          ة فهميدن  طرح ايد  روشي كه با  

گذارد و با طرح دوگانة  تمام ملاحظات تاريخي و اجتماعي را در فرايند درك معنا كنار مي     
دانـد    اي مركـزي مـي      شناسانه، شعر را عرصة بازنمايي ايده       خوانش محاكاتي و خوانش نشانه    

  .يابد  بازتاب ميكه به انحاء مختلف در متن
  

  ة پژوهش پيشين-2
اي كلـي از مباحـث موجـود دربـارة      با توجه به اينكه در بخش ديگـري از نوشـتار بـه سـابقه          
هـا و     جـاي تمركـز بـر پيـشينة مقالـه           معناي بيت مـورد مناقـشه اشـاره شـد، درايـن بخـش بـه               

قالـة حاضـر   هـايي كـه از نگـاه روش بـا م     شده براي بيت، برخي از پژوهش  هاي نوشته   تأليف
طي كتابي با موضـوع شـرح شـصت غـزل           ) 1395(مظفري  . شوند   معرفي مي  ،مناسبت دارند 
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    يـاد كـرده،    ) پيشگفتار: همان(» نامه  ساية حافظ « او از آن با عنوان       برگزيده از حافظ كه خود
گسيختگي   براي اثبات اينكه ازهم   «تلاش نموده است تا در شرح چند غزل برگزيدة نخست           

از روش خوانش ريفـاتر     ) همان(» غزليات حافظ چندان مبناي استواري ندارد     محور عمودي   
رو نويسنده در پنج صفحه به معرفي كلي رويكرد ريفاتر بـا تمركـز بـر                  ازهمين. استفاده كند 

 محمـودزاده   ودر تلاشي ديگر همين نويسنده      . دو مفهوم ماتريس و هيپوگرام پرداخته است      
 و در پايان    كردهلوي را با استفاده از الگوي ريفاتر تحليل         غزلي از بيدل ده   ) 1398(و نزهت   

اند كه اگرچه در بادي امـر ابيـات غـزل بيـدل بـه دليـل تنـوع تـصاوير و                        به اين نتيجه رسيده   
ها   اما با تأمل در ماتريس اين اشعار و يافتن هيپوگرام          «،رسند  هم به نظر مي     از  تركيبات، بيگانه 

: همان(» مايه و مفهوم دروني واحد هستند در خدمت يك بن   توان دريافت كه همة ابيات        مي
پژوهش قابل توجه ديگر در زمينة كاربست الگوي ريفاتر در خـوانش اشـعار فارسـي،                ). 32

است كه نويسنده طي آن ضمن ارائة شرحي مستوفا دربـارة           ) 1396(تلاش آلگون جونقاني    
از احمـد   » در آسـتانه  «شـعر   شـناختي ريفـاتر و اصـول و شـگردهاي آن،              چيستي روش نشانه  

شناسـانه   هايي چون انباشت و منظومة توصيفي مورد خوانش نـشانه       شاملو را از طريق تكنيك    
  .قرار داده است

هاي ديگري كه با استفاده از الگوي         با توجه به محدوديت حجم مقاله، امكان ذكر نمونه        
انـد    ارسـي نوشـته شـده     هـاي برگزيـدة شـعر ف        خوانش شعر ريفاتر و با هدف بازخواني نمونه       

شـود كـه در بيـشتر مـوارد يادشـده، محـور كـار                  تنها بـه ايـن نكتـه اشـاره مـي           ،وجود ندارد 
اي عملي براي آشنايي بيشتر مخاطبـان       نويسندگان نمايش امكانات شيوة ريفاتر و ارائة نمونه       

حـل  كه مقالة حاضر در پي آن است تا نظريه را در خـدمت                با اين شيوه بوده است؛ درحالي     
البته بايد اعتراف كرد با توجه به اهميـت بيـت     . كار گيرد  معضلي از مشكلات شعر فارسي به     

اي نيست كه پيش از اين از     براي شارحان و علاقمندان شعر حافظ نكته      » ...پير ما گفت خطا   «
كه در بخش بيان مسئله نيز اشاره شـد و در نتيجـه         سوي شارحان ذكر نشده باشد و همانگونه      

آن باز خواهيم گشت، راقم اين سطور مدعي ارائة خوانشي جديد از بيت نيست؛ بلكه               نيز به   
هـاي    تلاش بر آن بوده است تا با استفاده از روشي علمـي و بـه اسـتناد شـواهد متنـي، شـرح                      

تـرين شـرح    شدة از سـوي پيـشينيان در محـك داوري قـرار گيرنـد و در پايـان مـستدل                  ارائه
  .ه شودبراساس شواهد،شناسايي و ارائ
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درخصوص پيشينة شروح مربوط به بيت مورد مناقشه نيز بايد گفت ازآنجاكه شارحان و         
هاي مختلف به حل دشـواري موجـود در بيـت توجـه نـشان                 شماري در دوره    نويسندگان بي 

بـردن از تمـامي آنهـا در ايـن مجـال ممكـن و متـصور نيـست؛          شـك امكـان نـام    اند، بي   داده
  .شود  مقاله در اين موضوع اكتفا ميرو تنها به ذكر چند ازهمين

طي نوشتاري با طرح اين مقدمه كه شـرح بيـت مـذكور بـدون در نظـر                  ) 1369( فاطمي  
پذير نخواهد بود، با استناد به ادعايي تاريخي از زندگي حافظ             گرفتن ابيات قبل و بعد امكان     

عرانه خطـاي قلـم   شاعر در اين غزل كسي را هجو كرده است و او را با زبان شا      «: گفته است 
و در ادامه معناي بيت را براساس اين ادعا   ) 38: همان(» صنع دانسته است؛ البته از زبان پيرش      

نكتة قابل توجه دربـاب ايـن شـرح آن اسـت كـه اولاً اثبـات ايـن ادعـاي              . شرح كرده است  
تيِ تاريخي نيازمند ادلة بيشتري است و دوديگر آنكه خود نويسنده در پايان مقالـه، بـه درس ـ                

صحه گذاشـته و بـا ايـن كـار            درباب بيت   را كوب و مطهري    شده از سوي زرين     تفاسير ارائه 
  .گويي ادعاي آغازين خود را به چالش كشيده است

با استناد به وجود عقايد جبـري در انديـشه و شـعر حـافظ     در مقالة خود   ) 1372(مظفري  
 بيت را همـان خطـا و گنـاه          زعم نويسنده مخالف ديدگاه پير اوست، خطاي مطرح در          كه به 

هـا نـسبت    اش، ايـن خطـا را بـه انـسان     آدميان دانسته است كه پير بـه دليـل مـشرب اختيـاري      
دانـد و پيـرش       كه حافظ با ديدگاه جبريخطا را منتسب به قلم صنع الهي مي             دهد؛ درحالي   مي

فـت   ايـن مـدعا نيـز بايـد گ         رةدربـا . كنـد   را به دليل پوشيدن خطاهاي قلم صنع تحـسين مـي          
شـماري   بودن در ديوان حافظ وجود دارد، شواهد بـي    اندازه كه ابيات مبتني بر جبري       همان  به

رو اسـتناد بـه       ازهمـين . دهندة نگـاه اختيـاري ايـن شـاعر اسـت            توان ارائه داد كه نشان      نيز مي 
  .تواند استدلالي چندان محكم باشد بودن حافظ در شرح بيت نمي جبري

مستوفا ضمن طرح مقـدماتي دربـارة بيـت يادشـده، در پايـان،              اي    در مقاله ) 1383(دادبه  
زعـم وي كـاملاً متناسـب بـا           فهم معناي بيت را درگرو خوانشي طنازانه دانسته اسـت كـه بـه             

باورانـه چـشم بـر     آميز، پير را كه خوش بار با بياني طنزآلود و شكوه  اين«. مشرب حافظ است  
همه درد و رنج و تبعيض و تفاوت را           ت و اين  همه نابساماني و خطا در هستي فروبسته اس         اين
قـصد طنـز و تهكّـم، ريـشخند بـر او و بـر نظـر پـاك                     دهد و به    بيند، مورد انتقاد قرار مي      نمي

 ايـن مقالـه آن اسـت كـه          رةنكتة قابل تأمل دربـا    ). 50: همان(» خواند  خطاپوش او آفرين مي   
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شـعر، وجـود ادعاهـاي      نويسنده تـلاش كـرده تـا بـا برشـمردن اوصـافي كلـي بـراي منطـق                    
امـري كـه تنهـا در همـان     . دست در دنياي شعري را امري عادي تلقي كند اي ازاين  جسورانه

  .دنيا قابل درك است
 ويژگـي ايهـام در شـعر        رةاي دربـا    ضمن طرح مقدمه  ) 1385( و حاجيان    بزرگ بيگدلي 

ايـن  . اند  هاي موجود درخصوص بيت مورد مناقشه را طرح و نقد كرده            حافظ، بيشتر ديدگاه  
مقاله كه پيشتر نيز بدان اشاره شد و بعد از اين هم بسيار به آن استناد خواهـد شـد، بـه دليـل                        
احتواي متن بر ذكر قاطبة شروح موجود دربارة بيت، اثري درخـور اسـت كـه كـار نوشـتار                    

چراكه نويسنده طـي آن تمـامي شـروح قبلـي را     . حاضر را تاحدود زيادي آسان كرده است    
  . ها، تاآنجاكه مقدور بوده، به نقد آنها نيز پرداخته است ن ذكر برگزيدة ديدگاهديده و ضم

  

   نگاهي اجمالي به تفاسير بيت مورد بحث-3
در مقالة مستوفايي كه در بخش پيشين بـه آن اشـاره شـد،              ) همان(بزرگ بيگدلي و حاجيان     
بيت و جدا از  كل تكش هايي كه بيت را به ها را ذيل سه دستة شرح در نگاهي كلي اين شرح 
بيتي مستقل از متن      مثابه تك   هايي كه بيت را به      اند؛ دستة دوم شرح     ساختار غزل تحليل كرده   

انـد و دسـتة سـوم شـروحي كـه       اما با در نظر گرفتن كليت منظومة فكري حافظ تفسير كرده     
 بيـت    و براساس ابيات پسين و پيـشين بـه شـرح            غزل را همچون كلي يكپارچه در نظر گرفته       

  . اند، تقسيم كرده است مورد مناقشه پرداخته
هاي اول و دوم، غالـب        هاي مربوط به دسته      در ادامه با اشاره به بالابودن بسامد شرح        آنها

انـد و      كـه بـراي حـافظ شخـصيتي عرفـاني قائـل            نـد ا ها را متعلق به كـساني دانـسته         اين شرح 
نگـري سـالكان نوپـا     هـل و جزئـي  اساس مشاهدة خطا در نظـام هـستي را مربـوط بـه ج         براين
اند؛ در نقطة مقابلِ پير وارسته كه با نگاه كامل و محيط بر عـالمش، هـيچ خطـايي در                      دانسته

بين را نيز از معرض خطا و         كند با رهنمودهايش مريدان كوته      بيند و تلاش مي     صنع الهي نمي  
.  هم خطاپوشي پيـر    اساس هم خطابيني سالك نوپا قابل توجيه است و          براين. لغزش دور كند  

چراكه پير دراصل درصدد پوشش خطاي مريدان است كه به دليل ديد محدودشان، مصالح              
  .دهند بينند و تشخيص نمي هاي ظاهري موجود در نظام هستي را نمي برخي كاستي

اند كه بـا اسـتناد        گذشته از اين تفسير غالب، در زمرة شارحان گروه اول كساني نيز بوده            
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ــازي ــه   و نكتــهبــه وجــه طنّ اي اعــلا از  پــردازي حــافظ، محتــواي بيــت يادشــده را نيــز نمون
انــد كــه اينگونــه  انــد و بــر ايــن نكتــه تأكيــد ورزيــده هــاي رندانــة او برشــمرده طنزپــردازي

هاي حافظ مسبوق به سابقه است و تلاش بـراي            پروا در غزل    هاي جسورانه و بي     گيري  موضع
انـد كـه از رهگـذر     ميان شارحاني نيز بوده  البته دراين . ها راهي به دهي نخواهد برد       توجيه آن 

اي در زنـدگي شخـصي حـافظ بـراي بيـت، شـأن نزولـي                  استناد به حديثي از پيامبر يا واقعـه       
حاصـل را   هـاي درازدامـن و بـي    طريـق بـاب بحـث    زعم خود بدين اند و به   تاريخي قائل شده  

  .اند بسته
اي كه بيت را با توجه به كليـت           دسته   ي آن هاي مربوط به بيت، يعن       تأويل ذيل دستة سومِ  
شده از سوي شميسا و پورنامداريان اشاره شـده   اند، نيز به تفسيرهاي ارائه   غزل معنايابي كرده  

بگيـران حكومـت    است كه اولي با طرح موضوع تاريخي حـذف نـام حـافظ از دفتـر وظيفـه       
و ) 50-53: 1371سا،  شمي ـ(شجاع، كل غزل را از همين منظر تحليل كرده اسـت              توسط شاه 

ظـاهر   اي مستوفا دربارة ضرورت ايجـاد ارتبـاط معنـايي ميـان ابيـات بـه                 دومي با طرح مقدمه   
بودن پير درقبال گناهكاري بنـدگان        پراكندة حافظ، بيت را با محوريت ويژگي اهل اغماض        

ده  تفسير كر  -اي است كه صانع هستي در وجود او به وديعه گذاشته              زعم او ويژگي     كه به  -
  ).  17-24: 1382پورنامداريان، (است 

.  دسـتة اخيـر اسـت      ءخوانش پيشنهادي اين مقاله نيز كه بعد از اين ارائه خواهد شد، جز            
معنا كه محوريت معنايابي در آن، در برقراري ارتباط ميان بيـت مـورد بحـث بـا سـاير                      اين  به

كـل ريفـاتر درخـصوص      موضوعي كه با اسـتفاده از شـيوة پيـشنهادي ماي          . ابيات خواهد بود  
  اي واحـد در محـور عمـودي شـعر           از رهگـذر تكـرار و بازنمـايي متكثـر ايـده           » دلالتمندي«

  .اجرايي خواهد شد
  

   مباني نظري-4
تبار، ضمن اذعان بـه ايـن نكتـة مـورد تفـاهم               شناس آمريكايي فرانسوي     نشانه ،مايكل ريفاتر 

پـذير اسـت و نـه     به خود متن امكـان ساختارگريان، كه فهم معناي متون شعري تنها با ارجاع      
هاي بيروني، شعر را عرصة بيـان غيرمـستقيم           واسطة مراجعه به اطلاعات تاريخي و واقعيت        به
: 1990ريفـاتر،   (» كند  گويد و چيز ديگري را افاده مي        چيزي را مي  «زعم او شاعر      به. داند  مي
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وجه داشت كه آنچه شاعر بيان      اساس در فرايند فهم معنا نيز بايد به اين اصل ت             برهمين ).106
كنـد    رو توصيه مـي     ازهمين. چيزي نيست كه از متن قابل برداشت است         داشته است، تمام آن   

در . جـستجو كننـد   » شناسـانه   نشانه«و  » محاكاتي«كه خوانندگان معنا را در شعر در دو سطح          
ي خـوانش   ط ـ) 330: 1393مكاريـك،   (» مثابه بازنمود واقعيت    به«سطح محاكاتي معناي متن     
هـاي   شناختي، خواننده با تمركـز بـر دلالـت    آيد و در سطح نشانه   محور عمودي به دست مي    

هر نشانة شعري را نه با ارجاع به جهان خارج يا واقعيت بيروني، كه در ارجاع                «غيرارجاعي،  
  .كند تحليل مي) 38: 1396آلگونه، (» به يك امر واحد در ساختار شعر

، »جابجـايي «: يابـد  مستقيم مفاهيم در شعر در سه شـكل نمـود مـي      از نگاه ريفاتر بيان غير    
كه قرابت بسياري با مقولات استعاره و مجاز مرسـل         جابجايي  . »آفرينش معنا «و  » كژديسي«

حالـت، يـك      در ايـن  . تغيير معناي نشانه از يك معنا به معنـايي ديگـر          «دارد، عبارت است از     
نيز زماني   كژديسي). 2/18ج: 1397پاينده،  (» دشو  اي ديگر مي    واژه مظهر يا جايگزين واژه    

ابهـام، تنـاقض يـا      «دامـن ايجـاد       بـه   يابد كه براي بيان غيرمستقيم معنـا، شـاعر دسـت            بروز مي 
از هر اثر ديگـري در        اي كه در زبان فارسي بيش       ويژگي. شود) 2: 1978ريفاتر،  (» معنايي  بي

ظـاهر خنثـي را در        زارهـاي زبـاني بـه     نيز شـاعر اب   آفرينش معنا   در  . شود  شعر حافظ ديده مي   
. هاي ثـانوي مبـدل شـوند        هايي واجد دلالت    گيرد تا به نشانه     اي به كار مي     گونه  فضاي متن به  

  :نمونه در بيتبراي 
  كه تا زخالِ  تو  خاكم  شود  عبيرآميز    خيالِ خالِ تو با خود به خاك خواهم برد

  )230: 1391حافظ، (
شـدن    متبادركننـدة صـداي كـشيده     » آ«مـصوت كـشيدة     در مجاورت   » خ«تكرار صامت   

ابزاري همچون بيل بر روي خاك است كه احتمالاً براي ريختن خاك بر روي جسم شـاعر      
ما به كمـك درك مـتن، بـه    «البته بايد دقت كرد كه در اين موارد . شود  ميدر گور استفاده    

ار مكانيكي اين صـامت     والا تكر ). 437: 1391صفوي،  (» رسيم و نه برعكس     اين مفاهيم مي  
توانـد    روي نمـي    هـيچ   و مصوت مجاور، در حالت عادي و خارج از چهارچوب اين بيت، بـه             

  .متبادركنندة اين مفهوم باشد
ريفاتر بعد از تشريح فرايندهاي بيان غيرمستقيم مفهوم در متون شعري، به ايـن موضـوع                 

جـاي خـوانش      سـازد تـا بـه       مـي ها در متن خواننده را مجاب         پردازد كه وجود كدام نشانه      مي



  161 / 1400، زمستان 27، شماره 13فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 

او در پاسخ به اين سـؤال بـا وضـع دو اصـطلاح              . شناسانه برود   محاكاتي به سراغ معناي نشانه    
كنـيم    كند كه وقتي در هنگام خواندن حس مي         ، تأكيد مي  »دستورگريزي«و  » دستورمبنايي«

، آن مـتن  )19 :1397پاينـده،   (» فهم را بازنمـايي يـا تقليـد كـرده           دنيايي آشنا و قابل   «كه متن   
دستورمبنا اسـت و در نقطـة مقابـل اگـر فراينـد خـوانش مـتن بـا مـوانعي همچـون تنـاقض،                         

. معنــايي، گنگــي و نقــض قواعــد زبــاني همــراه باشــد، بــا متنــي دســتورگريز مــواجهيم   بــي
آلـن،  (» نمايند اند كه در خوانش ارجاعي متن متناقض مي هايي از متن ها جنبه   دستورگريزي«

ريفـاتر،  (» تـر   كليـدي بـراي دلالتمنـدي در سـطحي عـالي          «همچون عـواملي    و  ) 167: 1397
از معنـاي ارجـاعي يـا بـازنمودي         «دارنـد تـا       شوند و خواننده را وامي      محسوب مي ) 6: 1978

»  دريابـد ،هـاي متعـدد شـعر نهفتـه اسـت      بخشي را كه در پس نـشانه     برگذرد و عامل وحدت   
  ). 89: 1981كالر، (

شناسانه كه بـا تكيـه بـر           گذر از سطح محاكاتي به سطح نشانه       توان گفت   اساس مي   براين
هـاي موجـود در آن         به معني تمركز بـر مـتن و نـشانه          ،دهد  ظهور عوامل دستورگريز رخ مي    

. براي دريافتن واحد معنايي يكهّ و منفردي است كه كليت متن حاصل بسط اين واحد است               
اين ماتريس  «ورزد كه     كند و تأكيد مي     د مي يا» ماتريس«ريفاتر از اين واحد معنايي با عنوان        

صورت يك كلمه يا يك جمله عملاً در          توان استنتاج كرد و به      طور غيرمستقيم مي    را فقط به  
او معتقـد اسـت كـه مـاتريس ازطريـق           ). 85: 1392سلدن و ويدوسـون،     (» شعر وجود ندارد  

و البتـه در مـسير      ) 30: 1396آلگونـه،   (» يابـد   گشتارهايي چون بسط و واگرداني عينيت مي      «
. شـود   نامـد، درمـتن حاضـر مـي          مـي  »هيپوگرام«كه آن را    » اي  فعليت اوليه «يابي در     عينيت

هـاي آشـنا، كلمـات مبتـذل،          صـورت عبـارت     هاي بالفعلِ ماتريس بـه      روايت«ها يا     هيپوگرام
عكس ماتريس كـه امـري پنهـان اسـت، در مـتن قابـل        به» هاي قراردادي ها يا تداعي    قول  نقل

  .اند مشاهده
ريفاتر ضمن اشاره به اين موضوع كه فرايند آفرينش شعر توسط شاعر، تنزّل از ماتريس               

هاي شعري است، به خوانندة داراي توانش ادبي كه از او بـا               هاي منتشر در نشانه     به هيپوگرام 
 مقابل هاي شعر بايد در مسير كند براي فهم دلالت كند، توصيه مي ياد مي » اَبرخواننده«عنوان  

هـا را بازيابـد و از طريـق           ها، ابتدا هيپـوگرام     به اين ترتيب كه با تمركز بر نشانه       . حركت كند 
البته تمام اين مراحـل زمـاني       . ها، به ماتريس يا مادة اصلي شعر دست يابد          تأمل در هيپوگرام  
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ن رو شـود؛ يعنـي همـا       هافتد كه خواننده در خوانش محاكاتي با دستورگريزي روب ـ          اتفاق مي 
يـادآوري ايـن نكتـه در اينجـا     . سازد هايي كه خوانش ارجاعي را با مشكل مواجه مي        تناقض

بلكـه كـشف    «رسـاند؛     هـاي اثـر نمـي       ضروري است كه يافتن ماتريس لزوماً ما را به دلالـت          
وحدتي كه اين امكان    ). 101: 1981كالر،  (» بخشيدن به شعر است     ماتريس به معناي وحدت   

هـاي پنهـان اثـر را         سازد تا با تأويل كليت شعر به امـري واحـد، دلالـت             را براي ما فراهم مي    
  .آشكار سازيم

اما حال كه هم فرايند خلق اثر و هم فرايند خوانش معناشناسانه را دريـافتيم، گـام بعـدي           
هـاي شـعر در مـسير كـشف      مشخصي امكـان بررسـي نـشانه   راهبرد آن است كه ببينيم با چه    

و » انباشـت « ريفـاتر در ايـن مرحلـه بـا اسـتفاده از دو عبـارت                 شـود؟   ها فـراهم مـي      هيپوگرام
مجموعـة   انباشـت منظـور از    . كند  تكليف اَبرخواننده را مشخص مي    » هاي توصيفي   منظومه«

. هاي موجود در اثر اعم از واژگان يا عبارات است كـه داراي معنـابن مـشترك باشـند                    نشانه
تـوان در يـك بافـت ارتبـاطي           واسطة آن مي    معنابن مشخصة تمايزدهندة معنايي است كه به      «

: 1393مكاريـك،   (» معين، عنصري از مدلولِ يك اصطلاح را از عنصر ديگـر متمـايز كـرد              
معنايي   تواند ذيل دو گونة هم      آمده حول يك معنابن مشترك مي       ارتباط واژگان جمع  ). 289

  . يا شمول واژگاني قرار گيرد) ترادف(
دومين فرايند معناساز در متن به مجموعة واژگان يا عباراتي          عنوان    بههاي توصيفي     منظومه

» كنـد  اي را بيـان مـي      اي از يك ايـدة اصـلي يـا واژة هـسته             جنبه«شود كه هركدام      اطلاق مي 
تفاوت عمدة اين فرايندهاي دوگانـه در آنجاسـت كـه در اولـي يعنـي                ). 27: 1397پاينده،  (

     از نـوع  –تواند در متن باشد يـا نباشـد     كه مي–ن انباشت ارتباط ميان اجزاء واژگاني با معناب 
هاي توصيفي بر پاية مجاز  كه اين ارتباط در منظومه ترادف يا شمول واژگاني است؛ درحالي     

» شـود   گيـري هيپـوگرام منجـر مـي         اي ماننـد اسـتعاره بـه شـكل          رابطه«يعني  . يا استعاره است  
  ).42: 1396آلگونه، (
 
  تر تحليل غزل براساس روش ريفا-5
   بررسي دستورگريزي5-1

 ريفاتر درك معناي شعر را در گـرو دو نـوع خـوانش محاكـاتي و                 ،كه اشاره شد    گونه همان
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در خوانش محاكاتي، خواننده شعر را همانند هر متن عادي ديگري از            . داند  شناسانه مي   نشانه
كشف معنـاي اثـر     خواند و با توجه به معاني واژگان و ساختارهاي نحوي، به              ابتدا به انتها مي   

حالت اگر خللي در مسير فهم معناي متن پـيش نيايـد، فراينـد خـوانش بـه             در اين . پردازد  مي
اما اگر عمل خـوانش     . رسد و خواننده نيازي ندارد تا بار ديگر به متن مراجعه نمايد             پايان مي 

اجـه  جهت بروز تناقض يا به تعبيـر ريفـاتر دسـتورگريزي بـا اشـكال مو               در شيوة محاكاتي به   
 و كنـد  بازخواني ، شناسانه است شود، خواننده بايد متن را با شيوة ديگر كه همان شيوة نشانه  

هـاي اثـر      در اين وضعيت تازه، عمل خوانش بـدون رعايـت ترتيـب عمـودي و تـوالي پـاره                  
  . خواهد بود

دهد كه كليت اين غزل قابل تقسيم بـه چهـار             خوانش عمودي غزل مورد بحث نشان مي      
 شامل دوبيت آغازين است كه طي آن حافظ سخن را با           لبخش او .  ناساز است  بخش ظاهراً 

كند و در ادامه با اشاره به يكـي از            مثابه امري بديهي آغاز مي      نوشي صوفي به    موضوع شراب 
مانـدة جـام      اي از تـه     نوشان، كـه همانـا ريخـتن جرعـه          رسوم متداول در ميان جماعت شراب     

يابي به مقـصود را در انجـام ايـن رسـم باسـتاني و        دستشراب بر زمين است، شرط توفيق و    
اي بيـت     بلافاصله بعد از اين بخش از غـزل، حـافظ بـدون طـرح هـيچ مقدمـه                 . داند  كهن مي 
آورد كه گذشته از تمامي مباحـث مربـوط بـه محتـوا، عـدم                 را مي » ...پير ما گفت  «پرمناقشة  

ورگريزي در فراينـد خـوانش بـه       تواند مصداق دست    ارتباطش با دوبيت قبل و بيت بعدي، مي       
 بيـت يادشـده دومـين بخـش از          ،كه پـس از ايـن نيـز خواهـد آمـد             گونه اما همان . شمار آيد 

بخش . اي است كه بررسي آن براي درك ماتريس غزل ضروري است   هاي چهارگانه   بخش
سوم غزل بيتي است كه در آن حافظ با يادآوري داستان سياوش و ظلمي كـه افراسـياب در                   

. خواهد بدگويي مـدعيان را دربـارة او گـوش نكنـد              روا داشت، از مخاطب خود مي      حق او 
بخش چهارم غزل نيز چهار بيت پاياني آن اسـت كـه طـي آن حـافظ بـا اسـتفاده از ادبيـات                      

  . كند مربوط به عشاّق، از ممدوح دلجويي مي
رســد اگــر مطــابق الگــوي ريفــاتر در پــي يــافتن شــواهد دســتورگريزي يــا  بــه نظــر مــي

هاي چهارگانه از سويي      گمان عدم ارتباط ظاهري اين بخش       هاي متن غزل باشيم، بي      تناقض
توانند همان شواهدي باشند كـه        و محتواي ساختارشكن بيت مورد مناقشه از سوي ديگر مي         

شناسـانه    دارنـد و او را بـه خـوانش نـشانه            ذهن خواننده را از اكتفا به معناي محاكـاتي بـازمي          



 مرادي / ...در حل مشكل بيت كاربست الگوي خوانش شعر مايكل ريفاتر  / 164

 

نظرهايي كه در دريافت معناي بيت يادشـده پـيش             اينكه بسياري از اختلاف    كما. دارند  وامي
نمايـد كـه عـدم      البته اشـاره بـه ايـن نكتـه ضـروري مـي            . آمده، حاصل همين دو عامل است     

عنـوان    انسجام در محور عمودي، تنها به اين غزل خاص اختصاص ندارد و ايـن ويژگـي بـه                 
پايه   ي اين شاعر وجود دارد و اتفاقاً برهمين       ها  يكي از خصائص سبكي حافظ، در بيشتر غزل       

تنها در ايـن غـزل، بلكـه در           كارگيري الگوي ريفاتر نه     توان اين ادعا را مطرح كرد كه به         مي
الگويي كه براي يـافتن وحـدت مـضموني         . هاي حافظ نيز كارآيي خواهد داشت       ساير غزل 

ت را درگرو كشف عناصـر      هاي شعري ندارد و اين وحد       شعر، كاري به ارتباط ظاهري پاره     
  .شود هاي مختلف تكرار مي داند كه در كليت اثر به شيوه معنايي ثابتي مي

گذشته از موضوع عدم انسجام در محور عمودي، چالش مربوط به محتواي بيـت مـورد                
عنوان مصداقي بارز براي وجود دستورگريزي، خواننـدة          مناقشه نيز دليل ديگري است كه به      

شناسـانه سـوق    دارد و او را به سوي خوانش نشانه  به خوانش محاكاتي بازميآگاه را از اكتفا 
اي استدلال كنند كه اتفاقاً هيچ تناقض و دستورگريزي خاصي در  ممكن است عده . دهد  مي

هـاي مـشابه      گروه از شارحان كه با استناد به برخي نمونه          بيت وجود ندارد و همداستان با آن      
دانند، استناد بـه   ه را در شعر و انديشة حافظ مسبوق به سابقه مياين نوع سخنان ساختارشكنان 

محتواي بيت براي اثبات دستورگريزي در سـطح غـزل را نپذيرنـد؛ امـا نگـاهي اجمـالي بـه                     
شده براي اين بيت خود شاهدي است محكـم بـر             هاي متعدد و متناقض ارائه      تاريخچة تأويل 

توانند مدعاي    اي شعر حافظ نمي     دگان حرفه داران و خوانن    اين حقيقت كه بسياري از دوست     
سنگ ديگر سخنان و ادعاهاي گزاف شاعر بپندارند و آن را هـضم   مطرح در اين بيت را هم 

نظرها دليلـي اسـت اسـتوار بـر           اساس از نظر راقم سطور وجود همين اختلاف         برهمين. نمايند
  . وجود دستورگريزي در محتواي اين بيت

  
   در غزل  بررسي ماتريس شعري5-2

يابي شعر از طريق كشف مـاتريس آن          پيشتر اشاره شد كه در روش پيشنهادي ريفاتر دلالت        
در غزل مورد بحث نيز يـافتن مـاتريس و بـازخواني شـعر از طريـق آن،              . شود  پذير مي   امكان

ــراهم ــه   آوردن زمينــه ضــمن ف ــين ابيــات و اجــزاي ب ــد عمــودي ب ظــاهر   هــاي برقــراري پيون
بـا  . مكان درك معناي صحيح و مستند از بيت را نيز فراهم خواهـد آورد             گسيختة اثر، ا    ازهم
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هـاي    در اين بهره تلاش خواهد شـد تـا دلالـت          هاي چهارگانه،     توجه به تقسيم غزل به بخش     
طريـق   شكل جداگانه بررسي شـود تـا از ايـن    هاي اول، سوم و چهارم به      پيدا و ناپيداي بخش   

در مرحلة بعـد بـه ايـن سـؤال مهـم خـواهيم              . ددايدة محوري پنهان در هر بخش آشكار گر       
ها ارتبـاطي وجـود دارد يـا نـه؟ كـه              هاي هربخش با ساير بخش      پرداخت كه آيا ميان دلالت    

ايـم و ناگفتـه پيداسـت كـه بعـد از              اگر جواب اين سؤال مثبت باشد، ما بـه مـاتريس رسـيده            
بيت مورد نظر نيز    رسيدن به ماتريس و خوانش كليت غزل براساس آن، امكان درك معناي             

  . فراهم خواهد آمد
  
  هاي بخش اول  بررسي دلالت5-2-1

 اندازه خورد نوشَش بـاد      صوفي ار باده به   
  جرعه مي از دست تواند دادن آنكه يك

 ورنـــه انديـــشة ايـــن كـــار فراموشـــش بـــاد   
ــا شــاهد مقــصود  در آغوشــش  ــاددســت ب   ب

  

  ) 106: 1391حافظ، (                                                                                              
هاي پنهان شعر در الگوي ريفـاتر     هاي يافتن دلالت     شد يكي از روش    طور كه گفته    همان

هـا بـا عنـصر معنـايي      اي از واژه يعنـي يـافتن زنجيـره     . هاي موجود در اثر اسـت       يافتن انباشت 
تمركـز بـر دوبيـت بـالا نـشان          . شود  ابن ناميده مي  مشترك كه اين عنصر معنايي مشترك معن      

هـا يـا    دهد كه دو معنابن شراب و شاهد يا نظربازي، همچون محورهايي هـستند كـه واژه      مي
ي، ازدست      اندازه خوردن، نوش     باده، به  عباراتبر خـاك ريخـتن    (دادن    باد گفتن، جرعه، م (

  . اند ود جمع آوردهرا از سويي و از سوي ديگر دست، شاهد و آغوش را گرد خ
  

  فرايند انباشت حول شراب. 1جدول 
اندازه  به  باده

  خوردن
بر خاك (دادن  ازدست  مي  جرعه  باد گفتن نوش

  )ريختن
  

  فرايند انباشت حول نظربازي  .2جدول
  آغوش  شاهد  دست

  
چربـد،    اش مـي    اش بر جنبة عرفي، اخلاقي، عاطفي       حافظ به دو گناه، كه حرمت شرعي      «
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ــشي صــمي ــا همــة   . شــراب و شــاهد: مانه داشــته اســتگراي ــشوق، ب ــي و مع ــضمون م دو م
خرمـشاهي،  (» كاروبارهاي نازكانة شاعرانة آنها بيش از دوسوم ديوان حافظ را گرفته اسـت            

اند و البته امكان طرح همـة         مفسراّن درباب چرايي اين تأكيد بسيار سخن گفته       ). 669: 1367
شـك    هاي مربوط بـه ايـن دو معنـابن، بـي            د انباشت اما وجو . آنها در اين مجال ممكن نيست     

حـافظ همـواره دربـارة سـختگيري        . واجد معنايي است كه بايد با دقت بيشتري بررسي شود         
گويد و البته در بيشتر مواقـع مـستقيم و            زاهدان و صوفيان درخصوص اين دو گناه سخن مي        

ظـاهري، در خلـوت و خفـا،    ورزد كه عليرغم اين مخالفت  غيرمستقيم بر اين نكته تأكيد مي   
هم زاهد و هم صوفي، از مبادرت به ايـن دو گنـاه ابـايي ندارنـد و اتفاقـاً مـشكل حـافظ در                         

هاي بسياري    همين دورويي است؛ والا در نگاه او گناه، جزئي از طبيعت انسان است و اشاره              
  :كند ار ميشود كه آشكارا به انجام اين دو گناه اعتراف و حتي افتخ در ديوان او يافت مي

  ام تا بداني كه به چندين هنر آراسته    گويم فاش عاشق و رند ونظربازم و مي
  )265: 1391حافظ، (                                                                                           

  :يا
  رها كمتر كنممحتسب داند كه من اين كا    من نه آن رندم كه ترك شاهد و ساغر كنم

  )293: همان(                                                                                                          
تمركز بر دو انباشت با معنابن شراب و شاهد در كنـار عنـوان صـوفي و همچنـين اشـارة                    

، ايـن بخـش را بـه        »انگاشت  پيش«ي  نوشي صوفيان از طريق ويژگي زبان       غيرمستقيم به شراب  
ترين مواضع در مسير درك ماتريس غزل و البته معناي بيت مورد مناقشه تبديل                يكي از مهم  

كنـد پـيش از اداي        انگاشت عبارت از موضوعي است كه گوينده فـرض مـي            پيش«. كند  مي
درواقع نصيحت حـافظ بـه صـوفي درخـصوص          ). 40: 1395يول،  (» گفت حقيقت دارد    پاره
عنوان يكي از     ، به »جرعه بر خاك افشاندن   «نوشي و پايبندي به رسم        عايت اندازه در شراب   ر

صوفي قطعـاً شـراب     «انگاشت است كه      نوشان، دربردارندة اين پيش     رسوم كهن در ميان باده    
گذشته از اين اشارة غيرمستقيم، معناي پنهان ديگري در اين بخـش وجـود دارد               . »!نوشد  مي

امـا از طريـق     ،  هـاي منطقـي كـلام نيـست         انگاشـت    پـيش  ءمعناي قبلي جز  كه اگرچه همانند    
تقويت شده اسـت و     » آغوش«و  » شاهد«،  »دست«، يعني   »نظربازي«اجزاي انباشت مربوط به     

نوشـد؛ بلكـه شـاهدبازي هـم          تنهـا شـراب مـي       صوفي نـه  «: آن معنا عبارت است از اين جمله      
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  . »كند مي
كنـد،    نوشـد و شـاهدبازي مـي        زور پنهاني باده مي   كه صوفيِ م    اما نكته اينجاست كه حال    

آيـد و شـرايط توفيـق در          جاي رسواكردن او، از در دوستي و دلـسوزي درمـي            چرا حافظ به  
توانـد مـا را در مـسير رسـيدن بـه       كند؟ پاسخ به اين سؤال مي نوشي را به او يادآوري مي     باده

رسد حافظ به اين دليل        نظر مي  به. ترين دلالت معنايي موجود در اين بخش ياري كند          اصلي
عنوان ابزاري براي رسوايي ايـن قـوم    نوشي و نظربازي صوفيان به هاي پنهاني شراب   به عادت 

هاي بزرگتري كه اهل زمانه مرتكـب آن          نگرد كه از نگاه او اين دو عيب، در برابر گناه            نمي
رو  ازهمـين ). 662-689: 1367 خرمـشاهي،  .ك.ر(شـود    اساساً گناه محسوب نمي    ،شوند  مي

 ،آينـد  خواري و نظربازي حافظ درصدد رسوايي او برمـي     اگرچه زاهد و صوفي با ديدن باده      
او » خطاپوشـي «و البتـه ايـن مـسئله بـه ويژگـي            . اما حافظ با اين رويه و روش نـسبتي نـدارد          

كند، چراكه اصلاً اين اعمـال را عامـل    گردد؛ بلكه حافظ در اين فقره رسواگري نمي   بازنمي
تـوان يافـت كـه در آنهـا از تـاختن بـه              والا در ديوان او شواهد بـسيار مـي        . داند  رسوايي نمي 

  . صوفيان و رسواكردن اين قوم ابايي نداشته است
ترين مفهوم نهفته در ايـن دو بيـت آن اسـت              توان نتيجه گرفت كه اصلي      اساس مي   براين

كننـد، بـه زاويـة ديـد          ربازي مي نوشند و نظ    كه شراب مي   ايراد نسبت گناهكاري به آنان    : كه
صوفي هم اگر همچـون حـافظ زاويـة ديـدش را تغييـر بدهـد، ديگـر ايـن          . گردد  افراد برمي 

خـواري و نظربـازي ايـن قـوم را ناديـده              بينـد و همچـون حـافظ كـه بـاده            اعمال را گناه نمي   
ة بـه عبـارت ديگـر اگـر نگاهمـان را دربـار            . انگاشت، او هم ديگر عيب رندان نخواهد كرد       

ــا     ــرتكبين آن خطاه ــه م ــسبت ب ــيم، ن ــر ده ــا تغيي ــاپوش«برخــي خطاه ــود» خط ــواهيم ب . خ
  .»مثابه خطا كردن آنها به پنهان« نه ،است» خطا نديدن آن اعمال«اي كه حاصل  »خطاپوشي«

هـا و   نكتة شايان توجه در اين بخش آن است كـه ايـن رويـة خطاپوشـي درقبـال لغـزش                   
. بازي را حافظ بيش از هركسي از پير خود آموخته اسـت نوشي و نظر هايي همچون باده    گناه

  :گيرد دست را در مريدانش نديده مي هايي ازاين تنها عيب چراكه پير حافظ نه
  هرچه كرديم به چشم كرمش زيبا بود    نيكي پير مغان بين كه چو ما بدمستان

  )181: 1391حافظ، (                                                                                    
پوشـان را     دهد كه به استناد اينگونـه اعمـال، ازرق          بلكه حتي اين اجازه را به مريدان نمي       
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  :گويي قرار دهند مورد عيب
  ها بود فرصت خبث نداد؛ ارنه حكايت    پوشان پير گلرنگ من اندر حق ازرق
  )182: همان(                                                                                                   

البته نبايد از اين واقعيت غافل بود كه شخصيت پير كه حافظ از او بـا تعـابيري همچـون                    
تمثلّ انسان طبيعـي    «كند، در اصل      كش ياد مي    پير مغان، پير خرابات، پير ميخانه يا پير دردي        

ه و حيوان است كه مثل منِ شعري حافظ فقـط در جهـان زبـان       و ايستاده در برزخ ميان فرشت     
اساس هر    براين). 11: 1382پورنامداريان،  (» شعر حافظ وجود دارد و مصداق خارجي ندارد       

  . اي در طي مقاله به پير حافظ، معطوف به همين تعبير و برداشت خواهد بود اشاره
  

  هاي بخش سوم غزل   بررسي دلالت5-2-2
  شرمي از مظلمة خون سياووشش باد    شنود  مدعيان ميشاه تركان سخن

  )106: 1391حافظ، (                                                                                     
تـرين انباشـت موجـود در آن،          دهـد كـه اصـلي       مرور بيت مربوط به اين بخش نشان مـي        

» كشتن سياوش بدون جرم و خطا     «تر    ا به تعبير دقيق   انباشتي است كه حول داستان سياوش، ي      
  . شكل گرفته است

  
  »كشتن سياوش بدون جرم و خطا«فرايند انباشت حول معنابن .  3جدول 

  خون سياوش  )ظلم(مظلمه   سخن مدعيان  )افراسياب(شاه تركان 
  

كاووس پادشـاه ايـران اسـت كـه بـه دليـل تهمـت نـارواي                   سياوش يا سياوخش پسر كي    
اش سودابه، مورد بدگماني پدر واقع شد و بعد از آن همراه لـشكري از ايرانيـان بـه                     ريناماد

كاووس را    شنيدن خبر اين مصالحه، كي    .  اما از در صلح با آنان درآمد       ،جنگ تورانيان رفت  
افراسياب دخترش فرنگيس را به عقـد       . برآشفت و درنتيجه سياوش ديگر به ايران بازنگشت       

. كرد را ساخت و در آنجا سكني گزيد اي با نام سياوش ن سياوش قلعهاو درآورد و پس از آ
شدن زماني كوتاه گرسيوز برادر افراسياب او را با طرح ايـن تهمـت نـاروا كـه                    بعد از سپري  

: 1386شميـسا،  (» كاووس لشكر بسياري به نزد سياوش فرستاده تا او را بـر تـو بـشوراند           كي«
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افراسـياب نيـز براسـاس ايـن تهمـت دروغـين و خطـاي               ، نسبت به داماد بدبين كـرد و         )401
  .نكرده، سياوش را به قتل رسانيد

شـجاع    گذشـته از افراسـياب، ايهـامي هـم بـه شـاه            » شاه تركـان  «البته در اين بيت عبارت      
آمده ميان اين ممدوح و       اي به نقار پيش     بيشتر شارحان اين بيت را اشاره     . ممدوح حافظ دارد  

  :شجاع را برانگيختند كه به استناد بيت ز آنكه مدعيان، شاهپس ا«. اند حافظ دانسته
 گر مسلماني ازاين است كه حـافظ دارد       

  

 واي اگــــر از پــــس امــــروز بــــود فردايــــي   
  

» كنـد   اشاره به اين واقعـه مـي      ] در اين بيت  [گناهي چون حافظ را بريزد، خواجه         خون بي 
  ). 243: 1319معين، (

توان اينگونه نتيجه گرفت كه حافظ در اين بخش از     ميبا در نظر گرفتن اين دو داستان،        
غزل با يادآوري داستان سياوش و ظلمي كه افراسياب به دليل بـدگويي مـدعيان در حـق او                   

دهـد كـه مبـادا او هـم سـخن دروغ مـدعيان را بـشنود و             شجاع هشدار مي    روا داشت، به شاه   
  . كرداي را با حافظ بكند كه افراسياب با سياوش  همان معامله
شـود و     گاه اصلي اين بيت كه نقطة اتصال آن بـا سـاير ابيـات نيـز محـسوب مـي                     اما گره 

بردن به ماتريس اين بخش از غزل نيز خواهد بود، مسئلة تهمتي است كه       راهگشاي ما در پي   
بـراي  . اند  شجاع گناهكار جلوه داده     آويز قراردادن آن، حافظ را در نظر شاه         مدعيان با دست  

اجرا بايد اين اصل را در نظر بگيـريم كـه وقتـي فـردي در مظـان اتهـامي واقـع                      درك بهتر م  
توان متـصور بـود؛ حالـت اول آن اسـت كـه فـرد مـورد اتهـام خطـا را                شود، دو حال مي     مي

توانـد نـشان دهـد آن اسـت كـه ضـمن پـذيرش                  كه مي  واكنشيمرتكب شده باشد و طبيعتاً      
اما حالت ديگـري هـم هـست كـه          . دخطاي خود، درصدد عذرخواهي و طلب بخشش برآي       

كنـد تـا     حالت، فـرد مـتهم تـلاش مـي          شده دروغين باشد و در اين       داده  مطابق آن اتهام نسبت   
ساحت خود را از اين اتهام مبراّ سازد و طبعاً ازآنجاكه خطايي براي خود متـصور نيـست، از         

هــامِ واســطة ات البتــه اگــر شــخص يــا مقــامي كــه بــه. كــسي هــم عــذرخواهي نخواهــد كــرد
چركين شده است، شخصيت خطيري باشـد، مـتهم در كنـار              شده، از فرد متهم دل      داده  نسبت

كند تا ضمن دلجويي، محبت و توجه آن شخصيت را  گناهي، سعي مي تلاش براي اثبات بي 
  .از دست ندهد

با توجه به اين مقدمه بايد گفت محور اصـلي ايـن بخـش از غـزل، تـلاش حـافظ بـراي                       
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شجاع است كه مبادا او را به خاطر خطـايي كـه              ين موضوع به ممدوحش شاه    تفهيم مؤدبانة ا  
كه افراسياب، درقبـال خطـايي كـه بـه سـياوش              در اصل خطا نيست، مجازات كند همانگونه      

نكرد و بـه همـين دليـل زمينـة مـرگ      » خطاپوشي«نسبت داده شده بود و در اصل خطا نبود،   
 نـه   ،اسـت » خطا نديدن عمل سياوش   «كه حاصل   اي    »خطاپوشي«. مظلومانة او را فراهم آورد    

  .»مثابه خطا كردن آن به پنهان«
  

  هاي بخش چهارم غزل   بررسي دلالت5-2-3
 گرچه از كبر سخن با من درويش نگفت       

 داران خط و خالش گـشت       چشمم از آينه  
ــوازش  ــست ن ــرگس م ــردم ن  دارش كــنِ م

 به غلامـي تـو مـشهور جهـان شـد حـافظ            
  

 اموشـش بـاد   پـستة خ    جان فـداي شـكرين      
ــه  ــبم از بوس ــاد   ل ــش ب ــر و دوش ــان ب  رباي

 خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد       
 حلقــة بنــدگي زلــف تــو در گوشــش بــاد

  

  )106: 1391حافظ، (
دهـد كـه بيـشتر واژگـان مربـوط بـه              مروري سـطحي بـر ايـن بخـش از غـزل نـشان مـي               

بـه عبـارت ديگـر    . انـد  يافتهشكلي افراطي در اثناي ابيات انتشار       هاي مغازله و مدح به        انباشت
هـاي ايـن بخـش در نظـر بگيـريم، واژگـاني و        منزلة معنابن اگر دو عنوان مغازله و مدح را به       

پـسته، فداشـدن، چـشم، خـط، خـال، لـب، بوسـه، بـر، دوش،           تعابيري همچون كبر، شكرين   
قـرار  » مغازلـه «نرگس، مست، نوازش، عاشـق، قـدح، نـوش، زلـف و گـوش، ذيـل معنـابن                   

دار، بوسـه بـر       ها و عباراتي نظير كبر، درويش، فداشدن، پستة خاموش، آينه           د و واژه  گيرن  مي
دار، خون خوردن، غلامي، حلقه و بنـدگي، ذيـل معنـابن              كن، مردم   بر و دوش زدن، نوازش    

  .  گنجند مي» مدح«
  

  »مغازله«فرايند انباشت حول معنابن .  4جدول 
 شكرين  كبر

  پسته 
فدا 
  شدن

  بر  سهبو  لب  خال  خط  چشم

 گوش  زلف  نوش  قدح  عاشق  نوازش  مست  نرگس  دوش
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  »مغازله«فرايند انباشت حول معنابن .  5جدول 
بوسه بر   دار آينه  پستة خاموش  فداشدن  درويش  كبر

  برودوش
  بندگي  حلقه  غلامي  خوردن خون  دار مردم  كن نوازش

  
شجاع از حاكمـان      اهدر بيشتر منابع مربوط به حافظ، به مسئلة ارتباط حسنة اين شاعر با ش             

همـين رابطـة    . اشـاره شـده اسـت     ) 794: 1380خرمـشاهي،   (» نام و نيكوكار آل مظفـر       نيك«
هـاي مـدحي همـين        آميز باعث شده است تا ممدوح حافظ در بيـشتر غـزل             دوستانه و احترام  

روژه «. غزل مدحي نوع خاصي از غزل است كـه از ابـداعات حـافظ اسـت               . شجاع باشد   شاه
عنوان شعر مدحي، كه از  هاي تاريخي قاسم غني، كاربرد غزل را به  به بررسيلسكو، با توجه

وضوح پيداست، از ابـداعات       بسياري اشارات صريح و غيرصريح شاعر به ممدوحان خود به         
بنابراين اسـتفاده از ادبيـات موجـود در ايـن           ). 654: 1386سعادت،  (» آورد  شمارمي  حافظ به 

ش، امـري مـسبوق بـه سـابقه اسـت و چنـدان              يمدح با اجزا  هاي مغازله و      بخش يعني انباشت  
هاي يادشده چه ويژگـي خاصـي بـه      اما مسئله اينجاست كه وجود انباشت    ،جاي بحث ندارد  

اين بخش بخشيده است كه بتوان آن را با كليت غزل و درنهايت معناي بيت پرمناقشه پيوند                 
  داد؟ 

هاي قبلي در پي كشف ماتريس       براي پاسخ به اين سؤال ضروري است كه همانند بخش         
توان با ارتبـاط برقـرار كـردن           كه اگر اين مهم رخ بدهد، مي       ،مربوط به بخش يادشده باشيم    

  . ها به ماتريس كلي غزل دست يافت بين ماتريس اين بخش با ساير بخش
دهد كـه شـاعر در ايـن بخـش بـيش از               با لحاظ موارد مشترك، نگاهي اجمالي نشان مي       

از .  مدح، از واژگان و تعابير مـرتبط بـا عـشق و مغازلـه بهـره جـسته اسـت                  كلمات مربوط به  
آيد و ايـن هـردو نـشان          سويي در كل اين بخش هيچ نشاني از پوزش و اعتذار به چشم نمي             

روي در جريان نسبت دروغي كه بـه او داده شـده اسـت، احـساس                  هيچ  دهد كه حافظ به     مي
ه در او وجود داشـت، لاجـرم حـداقل نـشاني از             كند كه اگر حسي از تقصير يا گنا         گناه نمي 

  . آمد آميخته به چشم مي عذرخواهي در ميان انبوه كلمات عشق
 بـا وجـود آنكـه       -حافظ همچون عاشـقي كـه معـشوقش بـه نـاحق از او رنجيـده اسـت                   
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اي كـه بـه معـشوق دارد،          اندازه  جهت عشق بي     تنها و تنها به    -داند    تقصيري متوجه خود نمي   
دانـد كبـر شـاهانه باعـث          او مـي  . آميز دل او را به دست آورد         با كلماتي محبت   كند  سعي مي 

گفـتن بپرهيـزد؛    شود كه ممدوح در برخورد با او حالتي سرسنگين داشته باشد و از سخن   مي
كنـد    جاي عذرخواهي، تلاش مي     اما حافظ به  . شايد انتظار دارد حافظ از او عذرخواهي كند       

اي كه معنـاي ضـمني آن ايـن           شيوه. دل ممدوح را بر خود نرم سازد      ترين تعابير     تا با عاشقانه  
بيـنم امـا آنقـدر در     شده، تقصيري براي خـود نمـي   داده  با وجود آنكه در تهمت نسبت     : است

. چشم من عزت و احترام داريـد كـه بخـواهم بـا جمـلات زيبـا دل شـما را بـه دسـت آورم                         
پيشتر شميسا نيـز در شـرح بيـت         . يستشده از بخش پاياني غزل چيز جديدي ن         برداشت ارائه 

شاه به سخنان دشمنان گوش نهـاده       «: مورد مناقشه، داستاني شبيه روايت بالا نقل كرده است        
گويد، با او قهر اسـت و احتمـالاً بـر        و حافظ را تنبيه كرده است و از سر كبر با او سخن نمي             

يــسا هــم بــراي شــكي نيــست شم). 50-51: 1371(» حقــوق ديــواني او خــط بطــلان كــشيده
داستانش منبعي ندارد و تنها منـبعش خـود غـزل اسـت و اتفاقـاً كـدام منبـع از خـود حـافظ                         

  تر؟  مطمئن
تـوان گفـت مـاتريس بخـش پايـاني غـزل چيـزي نيـست جـز                    با توجه به موارد بـالا مـي       

ممدوحي كه علاوه بر مقام ممـدوحي جايگـاه معـشوق را هـم بـراي                . »دلجويي از ممدوح  «
آزرده اسـت و چـون        البته اين ممدوحِ معشوق بنا به تهمتي ناروا از حـافظ دل           و  . حافظ دارد 

نــاحق بــدگويي مــدعيان را در حــق حــافظ بــاور كــرده، بــا او سرســنگين اســت و ســخن  بــه
آن هم به اين دليل كه نتوانسته است درقبال تهمتي كه بر حافظ روا داشته شـده،                 . گويد  نمي

 ،اسـت » شده  داده  هاي نسبت   خطا نديدن تهمت  «صل  اي كه حا    »خطاپوشي«. كند» خطاپوشي«
  .»مثابه خطا كردن آنها به پنهان«نه 

  

  بحث دربارة ماتريس كليت غزل 5-3
توان دربارة مـاتريس كلـي غـزل نيـز            بخش از چهاربخش، مي     حال پس از يافتن ماتريس سه     

ه دهـد كـه در بخـش اول، حـافظ بـا اشـاره ب ـ          هاي پيش نـشان مـي       مرور بحث . قضاوت كرد 
نوشي پنهاني صوفيان و با ساخت دو انباشت معنايي حول شـراب و نظربـازي، بـه طـرح                     باده

مـشرب او را بـه    اين ايدة مركزي پرداخت كه برعكس دستة صوفيان كه حافظ و رندان هـم         
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كنند و اسـباب رسـوايي        هاي برخاسته از طبيعت بشر، شماتت مي        دليل ارتكاب برخي لغزش   
نوشـي و نظربـازي صـوفيان، روشـي            او درقبال حقيقت مـسلمّ بـاده       آورند،  آنان را فراهم مي   

خطاپوشانه در پيش گرفته است و البته دليل اصـلي ايـن شـكل از مواجهـه، تفـاوت ديـد او                      
كنـد؛ چراكـه ايـن نـوع          به اين معنا كه حافظ خطاپوشي مـي       . هاست  نسبت به اين نوع لغزش    

. كـردن برآمـده باشـد      شـد و درصـدد پنهـان       نه اينكه خطا را ديـده با       ،بيند  مسائل را خطا نمي   
دهد حافظ دربارة ساير خطاهاي  شواهد بسياري هم در ديوان حافظ وجود دارد كه نشان مي   

  . صوفيان اين روش و منش را ندارد
در بخش سوم غزل نيز حافظ با يادآوري داستان سياوش و ظلمي كه از سوي افراسـياب          

اتكـاي سـخن دروغ    دهد مبادا به  تذكر مي –شجاع    اه ش –در حق او روا داشته شد، به پادشاه         
بـه  . مدعيان، اسباب آزار حافظ را فراهم آورد و با او آن كند كه افراسياب با سـياوش كـرد                  

شـده، خطاپوشـي پيـشه     داده خواهد درقبال خطاي به دروغ نـسبت      عبارت ديگر از پادشاه مي    
انگاشـتن    فظ نيست؛ بلكـه ناديـده     كند و البته اين خطاپوشي به معني درگذشتن از خطاي حا          

ايـن  . چراكه حافظ خطايي نكرده است كه مستلزم عذرخواهي او باشد         . مثابه خطاست   آن به 
  . دهند اند كه به دروغ رفتار حافظ را در چشم پادشاه خطا نشان مي مدعيان

دهد   بخش سوم نيز دربردارندة دو انباشت عمده با محوريت عشق و مدح است كه نشان مي               
شجاع، درصدد دلجـويي از اوسـت و    ظ عليرغم تهمت نارواي مدعيان و تكبر و قهر شاه    حاف

 نـشاني   البته اين دلجويي به معناي پذيرفتن خطا و اشتباه نيست؛ چراكه اگر اينگونه بود حتماً              
توان گفت اين بخـش       پس مي . شد  از اين امر در ميان كلمات و تعابير اين بخش مشاهده مي           

يعني حافظ ضمن تأكيد بر خطاكار نبودنش، با تعابيري         . ر بخش قبلي است   نيز در ادامة تذك   
البتـه  . اي خطاپوشـانه داشـته باشـد    خواهـد درقبـال او رويـه    آميز از پادشاه مي     عاشقانه و مدح  

 نـه درگذشـتن و   ،انـد  خطاپوشي از نوع خطا نپنداشتن اتهامي كـه مـدعيان بـه او نـسبت داده           
ها و البته كليـت       توان ماتريس اين بخش     اساس مي   براين. شانبخشيدن آنها با فرض خطا بودن     

  .»درگذشتن از خطا« نه ،»خطا نپنداشتن«مثابه  به» خطاپوشي«: غزل را اين ايده دانست
  

  تحليل معناي بيت مورد مناقشه براساس ماتريس غزل 5-4
رد مناقشه  شده در شرح بيت مو      هاي ارائه   بزرگ بيگدلي در مقالة مشروحي كه دربارة تأويل       
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الـدين دوانـي، سـودي بـسنوي،          نوشته است، پس از ذكر نظـر شـارحاني همچـون ملاجـلال            
اكبـر    العلمـاي لنگـري، علـي       محمد دارابي، بدرالدين اكبرآبادي، ملاشمس گيلاني، شريف      

كنـد    گيري مي   اللهي، پژمان بختياري و مرتضي مطهري در پايان اينگونه نتيجه           حسيني نعمت 
ات و تأويلات محققان و مفسران بيت تا اينجا آورده شد همگي با انـدكي        آنچه از نظري  «كه  

تفاوت بيانگر يك نظر است و آن اينكه اصولاً خطايي در نظام احسنِ صنع روي نـداده كـه                   
حافظ بخواهد آن را بيان يا عيان كند، بلكه منظور حافظ در اين بيت، تفـاوت ديـد مريـد و                     

در صـنع ببينـد امـا پيـر كـه           ) از نوع شـرور   (ت خطايي   مراد است كه اگرچه مريد ممكن اس      
انسان كامل است با اين بيان و تأكيد كه خطايي بر قلم صنع نرفته اسـت، مريـد را از خطـاي          

  ).34: 1385(» كند خود آگاه مي
خطـا  «مثابـه     بـه » خطاپوشـي «: رسد استفاده از مـاتريس كلـي غـزل يعنـي ايـدة              به نظر مي  

، ما را به تفـسيري جـز آنچـه بـزرگ بيگـدلي آن را ذيـل                  »ز خطا درگذشتن ا « نه   ،»نپنداشتن
 يعني آنچـه در پـاراگراف   -بندي كرده است  هاي عارفانه از بيت مورد مناقشه دسته    برداشت

الـذكر، بيـت را خـارج از          بـا ايـن تفـاوت كـه همـة شـارحان فـوق             . رسـاند    نمـي  -قبلي آمـد  
بيتـي مـستقل مـورد توجـه قـرار            اهعنـوان ش ـ    چهارچوب كلي غزل و با در نظر داشـتن آن بـه           

كه در اين نوشتار بيت در چهارچوب كليـت غـزل و بـا اسـتفاده از الگـوي         اند؛ درحالي   داده
  .مايكل ريفاتر شرح گرديد

استفاده كنـيم   » ...پير ما گفت  «حال اگر بخواهيم از ماتريس مورد اشاره در خوانش بيت           
بينـد، بـا      م هستي هيچ خطا و خللـي نمـي        بايد بگوييم كه حافظ برخلاف پير خود كه در نظا         

توانـد    نمـي ... مشاهدة شرور و آفاتي همچون نقص عضو مادرزاد، فقر، بيمـاري، تبعـيض و               
قضاوتي همچون قضاوت پيـر داشـته باشـد و بـر احـسن و اكمـل بـودن نظـام هـستي صـحه                

 او، از گفـتن بـر نظـر پـاك      اما در مصراع دوم از طريق ستودن ديدگاه پير و آفـرين  ،بگذارد
آنچه حق سبحانه در وجـود آورد از خيـر و           «كند؛ چراكه     ديدگاه ابتدايي خويش عدول مي    

شـود از     خطاسـت و اينكـه خطـا نمـود مـي            شرّ و نفع و ضرر، همـه بـه اقتـضاي عـدالت، بـي              
بــه تعبيــر ديگــر حــافظ بــا ســتودن ويژگــي ). 611: 1400اكبرآبــادي، (» بينــي ماســت كوتــه

شود او شـرور و نقـايص موجـود در عـالم هـستي را اساسـاً        ث ميدر پير كه باع » خطاپوشي«
شده در مـصرع دوم بيـت، ريـشه           خطاي مطرح «ورزد كه     خطا نپندارد، بر اين نكته تأكيد مي      
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). 83: 1370دوانـي،   (» انـد   فكري سالكاني دارد كه به درجات بالاي معرفت نرسيده          در كوته 
ورد مناقـشه، خطـا پنداشـتن يـا نپنداشـتن           توان گفت كه حافظ در بيـت م ـ         فرض مي   بنابر اين 

كنـد و خاطرنـشان       هاي موجود در عـالم را بـه زاويـة ديـد افـراد موكـول مـي                   برخي كاستي 
 وابسته به   –دست كه پير متصف به آن است           از آن  –شود كه رسيدن به مرتبة خطاپوشي         مي

ي از ا كـه اگـر ايـن كمـالات حاصـل شـود، فـرد بـه مرتبـه         . حصول كمالات نفـساني اسـت     
 نـه   ،جهـاني اسـت     هـاي ايـن     كاسـتي » خطـا نديـدن   «يابـد كـه حاصـلِ         خطاپوشي دسـت مـي    

  .سازد مثابه خطاهايي كه وجود نظام احسن را با چالش مواجه مي از آنها به» پوشي چشم«
در اين بخش ذكر اين نكته ضروري است كه مطابق شواهد موجود، حافظ اساساً پيـري                

 نداشـته   -دانند    اني وجود آن را براي سلوك ضروري مي       هاي عرف   دست كه در نحله      ازآن -
شود كه وجود پيري خاص را در زندگي او تأييـد             است و هيچ منبع قابل استنادي يافت نمي       

به همين دليل فرض دو رويكرد متفاوت و متعارض درخصوص وجود يا عـدم وجـود                . كند
ه حـافظ، پـذيرفتني نيـست؛       خطا در نظام هستي كه يكي به پير تعلق داشته باشد و ديگري ب ـ             

در «كه پيشتر نيز اشاره شد، پير حافظ تمثيلي از منِ شـعري او اسـت كـه تنهـا             بلكه همانگونه 
). 11: 1382پورنامـداريان،   (» جهان زبان شعر حافظ وجـود دارد و مـصداق خـارجي نـدارد             

يش پس تعارض موجود در بيت ميان دو ديدگاه مختلف دربارة وجود يا عدم وجود خطا، ب               
گردد كه گاه با نظـر   از آنكه به اختلاف حافظ و پير مرتبط باشد، به ذهنيت برزخي او بازمي           

بيند و گاهي با نظري خالي از اعوجـاج           در شرور هستي، عالم را آميخته با خطا و كاستي مي          
و البته  . شود  و انحراف، هستي در چشم او در اوج كمال و خالي از هرگونه خللي نمايان مي               

ه پيداست كه اين تفاوت در ديد است كه وجود يـا عـدم وجـود خطـا را باعـث شـده                       ناگفت
حقيقتي كه حافظ براي تشويق ممدوح براي خطاپوشي درخصوص خطاي انتسابي به            . است

، ارائـه     او، آن را در قالب داستاني خيالي دربارة خطابيني خـودش و خطاپوشـي پيـر فرضـي                 
اين سؤال احتمالي كه بالاخره از نگاه حافظ خطا         با فرض اين مقدمه در جواب       . كرده است 

در هستي وجود دارد يا نه؟ و اگر وجود ندارد، دليل استفاده از عبارت خطاپوشي چيـست؟                 
ها   رو كه برخي كاستي     هست ازآن . بايد گفت كه در نگاه شاعر، خطا هم هست و هم نيست           

ا نيست چراكه وقتـي بـا نگـاهي     رسد و خط    بين، خطا به نظر مي      و شرور در عالم با نگاه كوته      
خطاهايي كه اگرچـه    . بريم  ها پي مي    افكنيم، به خطانبودن آن     آخربين به همين شرور نظر مي     
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  . اما ماهيتاً خطا نيستند،شوند شكل خطايي حقيقي نمودار مي به
انـد و در جـواب        دانـسته » پاك«گاه معنا را در اين بيت، لفظ          برخي از شارحان نيز گراني    

 او نگاه و نظر چون اند كه بيند اينگونه گفته     كه چرا پير حافظ خطايي در عالم نمي        اين سؤال 
 بـدون  اسـت  اي  آينـه  يعنـي  رسـيده،  هـي  كمـا  الاشياء ارني مقام به ازاغه و انحراف از پاك

 و حـافظ  خـود  نگـاه  كـه   درحالي نمايد؛  مي ،هستند كه آنچنان را امور و انحراف و اعوجاج
 عيبـي  و خطـا  آنچـه  در رو  ازايـن  و نمايد  نمي كماهي را امور ازاغه، و اعوجاج به بنا ديگران
 خطـاي  بلكـه  صـنع  خطاي نه حافظ پير پاك نظر رسد  مي نظر به .بيند  مي خطا و عيب نيست
 اما مسئله اينجاسـت كـه طـرح ايـن           .سازد  نمي رسوا را آنها و پوشاند مي را حافظ امثال ديد

حافظ در عالم واقع پيري داشته و اتفاقاً دربارة وجود          فرض مستلزم اثبات اين نكته است كه        
مـسئلة ديگـر آن   . يا عدم وجود خطا در هستي، با اين پير دچار اختلاف ديدگاه بـوده اسـت      

است كه در اين نوشتار براساس مستندات متني اثبات شد كه در هر چهاربخش غزل، به نوع 
چنين خطاپوشيِ مورد نظر در ايـن  خاصي از خطا پرداخته شده كه در اصل خطا نيست و هم       

 .ها، از نوعي است كه بـه امـورِ در ظـاهر خطـا امـا در بـاطن غيرخطـا اختـصاص دارد                         بخش
دهدكه از خطاي حقيقي مريدان و خطاپوشي پير نسبت به            اساس متن اين اجازه را نمي       براين

 در شـرح  گفتـه نيـز خللـي     فرض اثبات ادعاي پـيش       البته به  .اين خطاي حقيقي سخن بگوييم    
چراكـه مـاتريس غـزل خطاپوشـي درقبـال          . آيـد   شده بر پاية مـاتريس غـزل پـيش نمـي            ارائه

پايـه اگـر خطاپوشـي        رسند و بـراين     خطاهايي بود كه در اصل خطا نيستند اما خطا به نظر مي           
مصراع دوم را پوشاندن خطاي ديد امثال حـافظ توسـط پيـر هـم بـدانيم، ايـن تفـسير نيـز بـا                  

  .عارضي نداردماتريس يادشده ت
 

  گاه معنايي غزل براساس منظومة توصيفي بررسي گراني 5-5
ها و    كند كه در آن واژه      پيشتر گفتيم ريفاتر در كنار فرايند انباشت، از فرايند ديگري ياد مي           

اگـر ايـن    . شوند  اي جمع مي    عبارات براساس رابطة مجازي حول محور واژه يا عبارت هسته         
هاي موجود در سطح غزل به كار گيريم، بـه الگـويي خـاص                لتمنظر را نيز در واكاوي دلا     

اي در كليت غزل، محتـواي بيـت چهـارم خواهـد              يابيم كه مطابق آن عبارت هسته       دست مي 
خواهـد    شـجاع مـي     آنجاكه حافظ با يادآوري داستان سياوش و ظلم رفته بـر او، از شـاه              . بود
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گـاه    توان مدعي شد، گراني     اساس مي   براين. همچون افراسياب در دام بدگويي مدعيان نيفتد      
  :معنايي غزل اين بيت است

 شـنود   شاه تركان سخن مـدعيان مـي      
  

 شرمي از مظلمة خون سياووشـش بـاد       
  

ــارت   ــت را در عب ــواي بي ــراي  «اگــر محت ــاه ب ) خطاپوشــي(درخواســت حــافظ از پادش
براي كليت غـزل    توانيم    خلاصه كنيم، مي  » شده به او    داده  دورغ نسبت   خطانپنداشتنِ خطايِ به  

هاي غزل ايـن      اي توصيفي ترسيم كنيم كه اين ايده در مركز قرار دارد و ساير بخش               منظومه
  :كنند ايدة مركزي را تقويت مي

  
  منظومة توصيفي غزل .6جدول 

ــيفي    عبارت هسته ــارت توص عب
  1كنندة  تقويت

ــيفي   ــارت توص عب
  2كنندة  تقويت

عبــارت توصــيف  
  3كنندة  تقويت

از درخواســت حــافظ 
ــراي  ــاه بـــــ پادشـــــ

) خطاپوشـــــــــــــي(
خطانپنداشــتنِ خطــايِ 

دورغ  بـــــــــــــــــــه
  شده به او داده نسبت

ــه دليـــل   ــياب بـ افراسـ
نبودن درقبال    خطاپوش

دروغ بـه     خطايي كه به  
ــسبت داده  ــياوش نـ سـ
ــرگ   ــد، باعـــث مـ شـ

  .    ظالمانة او شد

حافظ نسبت به لغـزش     
ــوفيان در  صـــــــــــــ

ــراب نوشــــــي و  شــــ
اي  نظربــــازي، رويــــه

ــانه  ــوع (خطاپوشـ از نـ
نكـــردن   فـــرضخطـــا
  .دارد) آنها

ــارة   ــافظ دربـ ــر حـ پيـ
شــروري كــه در نگــاه 
ــرض    ــا ف ــدان خط مري

ــي ــه  مـ ــود، رويـ اي  شـ
ــانه  ــوع (خطاپوشـ از نـ
نكـــردن  خطـــا فـــرض

  . دارد) آنها
  

ماند، عليرغم تمام توجه و اهميتـي كـه شـارحان بـه                شكي باقي نمي   ،6جدول  با توجه به    
غزل در بيتي ديگر واقع شده است و اتفاقاً اگر          گاه    اند، گراني   داده» ...پير ما گفت خطا   «بيت  

) 1369(و فـاطمي    ) 1372( روشـي كـه شميـسا        –بـود     تمركز شارحان بـر بيـت چهـارم مـي         
حد از اختلاف نظر دربارة بيت مورد مناقشه ايجاد   شايد اين -اند    تاحدودي به آن پايبند بوده    

  . شد نمي
  

  گيري  نتيجه-6
او ضـمن   . دانـد   ي معاصر شعر را عرصة بيان غيرمستقيم مـي        شناس فرانسو   مايكل ريفاتر نشانه  
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. دانـد   ، وظيفـة منتقـد ادبـي را بحـث دربـارة دلالـت مـي               »دلالت«و  » معنا«تمايزگذاري ميان   
ويـژه آنجاكـه فهـم        بـه  -هاي شعري     تواند در كشف دلالت     رو شيوة پيشنهادي او مي      ازهمين

نقطة مثبت ديگـر ايـن      . لايي داشته باشد   اثرگذاري با  -معنا با دشواري و تناقض همراه است        
هاي مختلف در اشـعاري اسـت         روش ارائة مدلي مناسب براي پيوند برقراركردن ميان بخش        

تـوان روش او را در خـوانش    رو مـي  ازهمـين . نمايـد   كه درك پيوند عمودي آنها دشوار مي      
ريق تمركـز بـر   هاي حافظ كه بيشتر آنها فاقد پيوند عمودي است، به كار گرفت و از ط     غزل

به الگويي براي ايجاد پيوند در محـور عمـودي     » هاي توصيفي   منظومه«و  » انباشت«دو فرايند   
  . ها دست يافت اين غزل

كارگيري روش ريفاتر، از طريـق تمركـز          اساس در نوشتار حاضر تلاش شد با به         برهمين
ل مـستند و مناسـبي   گـسيخته، تأوي ـ    ظاهر ازهم   هاي به   بر كليت غزل و ايجاد پيوند ميان بخش       

ويـژه آنكـه در طـول تـاريخ حـدوداً             به. ارائه گردد » ...پير ما گفت خطا   «براي بيت پرمناقشة    
 تأويل براي بيت مذكور، بيشتر شـارحان بيـت را خـارج از چهـارچوب      قرني سنت يافتن  پنج

  . اند بيتي مستقل در نظر گرفته مثابه شاه كلي غزل و به
دانـد كـه بـدون        ساختاري مفروض يا مفهومي انتزاعـي مـي       ريفاتر شعر را حاصل تكرار      

او ايـن   . يابد  هاي مختلف در متن بازتاب مي       آنكه ظهوري عيني در متن داشته باشد، به صور        
نامد و فهـم پيونـد عمـودي را در گـرو يـافتن آن            مي» ماتريس«ساختار يا مفهوم مفروض را      

ل به چهار بخش ظـاهراً مـستقل و يـافتن           بر همين پايه تلاش شد تا پس از تقسيم غز         . داند  مي
» خطاپوشي«: نتيجه آنكه ايدة  . واحد معنايي نهفته در آنها، به ماتريس كلي غزل دست يافت          

  . عنوان ماتريس تشخيص داده شد به» درگذشتن از خطا« نه ،»خطا نپنداشتن«مثابه  به
تريس مـورد   پس از اين مرحله تلاش شد تا دلالت معنايي بيـت مـورد بحـث بـا ايـن مـا                    

ازايـن از     هايي بود كه پيش     اي از تأويل    بازخواني قرار گيرد كه حاصل آن تأييد بخش عمده        
هـايي كـه اسـاس آن تأكيـد بـر             تأويل. سوي شارحان متعلق به انديشة عرفاني ارائه شده بود        

بـه  . هـاي عـالم هـستي اسـت     شرط كمال در خطا پنداشتن يا نپنداشتن برخي شرور و كاستي  
؛ بلكـه در  »گـرفتن خطاهـا   ناديـده «را نه در معناي » خطاپوشي«گر حافظ در اين بيت بياني دي 
   كه مطابق تحليل ايـن مقالـه،       -اي كه پير حافظ       مرتبه. دانسته است » خطا نديدن آنها  «معناي  

 بدان دست يافته و مريدان نيز اگر با چشم آخَربين بنگرند، به -همان منِ شعري حافظ است     
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  .ند رسيداين مرتبه خواه
شناسـانه    بيت، كليت غزل مورد خوانش نشانه       جاي تمركز بر تك     نكتة ديگر آنكه اگر به    

آنجاكه حـافظ  . ترين بيت غزل، بيت چهارم است قرار گيرد، آشكار خواهد شد كه محوري      
گرفتن از ظلمـي كـه افراسـياب بـه دليـل پـذيرفتن سـخن         خواهد تا با عبرت شجاع مي   از شاه 

البته . وش روا داشت، در رفتار با او روش و منشي خطاپوشانه داشته باشد            مدعيان در حق سيا   
اين خطاپوشي به معني درگذشتن از خطاي منسوب بـه حـافظ نيـست؛ بلكـه بـه معنـي خطـا         

 اشـارات    جـاي ايـن     چراكه اگر حافظ خطاكاربودنش را پذيرفته بـود، بـه         . ندانستن آن است  
هـايي در راسـتاي اعتـذار و        ، واژه »مدح«و  » عشق«ن  هاي با معناب    مختلف و استفاده از انباشت    

  .گرفت دلجويي به كار مي
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Abstract 
The verse “Our guide said, ‘the pen that designed creation committed no 
mistakes’/blessed be his saintly and error-covering appraisal” is one of the 
controversial verses of Hafez that has widely attracted the attention of 
commentators. The history of the description and interpretation of this verse 
is about five centuries old. That is, from the time Jalaluddin Davani 
explained the meaning of this verse in the second half of the ninth century 
AH, many commentators have attempted to elucidate and clarify its 
meaning. The existence of these endless disputes motivated the researcher to 
explain the meaning of the verse based on the textual evidence and also 
semantic relationship between different parts of the sonnet, via adopting 
descriptive-analytical method and Michael Riffaterre's model. Riffaterre, 
with his dual design of heuristic and hermeneutic reading, considers the 
understanding of the latent meanings of a poem to depend on focusing on the 
way the main idea is represented in the form of "accumulations" and 
"descriptive systems" of the text. Accordingly, the sonnet was divided into 
four sections, and after examining the lexical accumulations of these sections 
and finding the focal idea or "matrix" of the work, the disputed verse was 
read to identify and present the most documented interpretation for it. The 
results showed that the meaning of "covering error", as a praiseworthy 
attribute in the eyes of the guide, is “not seeing” worldly deficits and vices as 
errors rather than "ignoring" them as real errors that challenge the existence 
of a good system. Another point is that if the whole sonnet is read with the 
focus on the fourth verse, there is strong textual evidence that shows Hafiz 
composed this sonnet with the genuine intention of requesting Shah Shoja to 
overlook the mistake that was falsely attributed to him; an error-covering 
which is the result of not seeing that false accusation  as error rather than 
ignoring that as a real error.  
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